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انسداد.جلسات درمقدمات  مرحوم آخوند ری وشیخ انصا هبررسی دیدگا خارج اصول.

131-132//22/10/1400 

ح ایسته مطرشپرداخته می شود. در درس خارج هم به طور  نآکم به  سطحدوره سفانه در سداد متأنمبحث ا

مراجعه  رسائل نمونه بارز به سخن شیخ در انسدادارد که می توان به عنوان نکات مهمی وجود د نمی شود.

ا در ربل ما قتقاضا داریم که مباحث دوره  جمع شود شود. برای این که بین بیان مطالب و سرعت در کار

 جلسه بوده است را ملاحظه نمایید. 200داد که بیش از اصول تحت عنوان انس

تی را خ نکاه قبل بنا داشتیم که سخن شیخ را در این قسمت توضیح دهیم و پس از توضیح سخن شیدر دور

و  ودهمیدا نپهم در کانال تلگرامی می توانید  و .شما تقریرات این بحث را هم در سایت هم عرض کردیم

د هم وم آخونالبته از مرح در این دوره بر اساس سخنان مرحوم خویی می باشد.بحث ما  مطالعه نمایید.

 نکاتی بیان خواهد شد.

 ،دهید  حجت قرار میاز باب ظن خاص گاهی شما خبر واحد را  .ما دنبال ادله حجیت خبر واحد بودیم

ین ت با این اسحجت قرار می دهید. فرق بین ظن خاص و ظن مطلق ااز باب ظن مطلق گاهی خبر واحد را 

را می  هد انکه هر دو از خانواده ظنون اند اگر شارع ظنی از ظنون را بطور مشخص و خاص حجت قرار بد

 مل بر وفقعاز  لیوریم اما اگر دلیلی بر اعتبار ظن نبود یعنی ظنی که دلیلی بر اعتبارش داگوین ظن خاص. 

ان  اصی براست. ظنی که با این که دلیل خاین ظن از باب ظن مطلق حجت  دناچار شدیم می گوین بر ظن

 نداریم اما مرجعیت و دلیلیت و حجیت پیدا می کند با تقریری که خواهد آمد.

ی خبر یل خاصیعنی بحث شد ایا دل م ادله ای که تاکنون در جلسات قبل گفته شد از باب ظن خاص بودتما

 واحد را از باب ظن خاص حجت قرار می دهد یا خیر؟

 .می شود باب ظن خاصآن حجیت خبر واحد از اشته باشیم نتیجه اگر دلیل د

ر ت قراظن خاص را اگر کسی در خبر واحد قائل شد و خبر واحد را به طور مشخص و خاص از ظنون حج

نیم نمی توا نسد استو یقین برای ما معلم  می گویند. این فرد می گوید اگر چه باب داد این فرد را انفتاحی

ه دلیل است ک مقصود از علمی دلیل ظنی دعای قطع و علم کنیم اما باب علمی منسد نیست.در همه احکام ا

ر بحد دلیل بر واخاص معتبر بر حجیت داریم .این افراد چون از ادله خبر واحد به این نتیجه رسیدند که خ

 لم.باب ع ما در فقه خبر واحد داریم لذا قائلیم به انفتاح باب علمی در عین انسداد حجیت دارد و

یدا پبر واحد جیت خحاکثر علمای اصولی ما این گونه اند. اما اگر کسی نتوانست از ادله قبلی دلیل خاصی بر 

ز احد را اوخبر  کند از باب ظن خاص برای او حجت نشد نوبت به این می رسد ایا می توان با بیان مقدماتی

 باب ظن مطلق حجت کرد یا خیر؟
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باب  دی گوینمانها انسدادی می گویند .اینها انین جز این گروه است که به ب قومرحوم میرزای قمی صاح

احد خبر و خبر واحد از باب ظن خاص حجت نیست دلیلی نداریم که علم یقین و هم باب علمی منسد است.

حد حجت بر واخدن مقدماتی به این نتیجه می رسیم که ده باشد بالخصوص.ولی با ترتیب دارا حجت قرار دا

 نه با توجه به یک دلیل خاص. از باب ظن مطلق.است 

ز ا. نه ست ا طلقمه مقدماتی که از آنها به مقدمات انسداد تعبیر می کنیم حجیت خبر واحد از باب ظن نتیج

 راه اقامه دلیل معتبر شرعی بر حجیت خبر واحد تا بشود ظن خاص.

 این ربط بین مباحث انسداد با مطالب قبلی ما می باشد. 

 لب دیگری را قبل از توضیح مصباح الاصول گفته باشم.یک مط

سراغ  داشتیماگر هم خبر ن گفتیم ما اصولیونی داریم که ظن خاصی به نام خبر واحد را حجت می دانند.

 اصول عملیه می رویم.

 طلق وما ظن گره فقه را بلمی منسد است. اما د که می گویند هم باب علم و باب عگروه دوم کسانی هستن

ن ست به ظحال که دستمان از ظن خاص و علم کوتاه امی گویند د. امیت مقدمات انسداد باز می کننتم

 مطلق مراجعه می کنیم و فتوا می دهیم.

بین  همچنانکهدارند  یهای مختلفشالبته خود انفتاحیون گرای م.سته روبرو هستید این دوبا ما  معمولاً

و یکی  نفتاحیاده اریم یکی خانوادو خانواده مهم در اصول د اما .دداروجود ف نظر یون نیز اختلاانسداد

 خانواده انسدادی.

انسداد با  عتقاد بهای در فتاحی دارد و نه لزومح را می پذیریم با جایگاهی که اناما ما در اینده نه مسلک انفتا

رار در ک اضطمسلما در اینجا راه سومی را پیشنهاد می کنیم و نامش را  .تعریف مثل میرزای قمی داریم

 می نامیم.استنباط 

نه  صیا.نا شخاطمیناطمینان ،حجیت امهم این است که نتیجه مسلک اضطرار می شود  .مقدمات و ادله بماند

و  رارضطافرقهای  چه ما اختیار کردیم ملک اضطرار است.مانند انسدادی، ان ،بصورت مطلق ظنون حجیت

 لکسبا م م همگامان شالله خواهید دید که برخی سخنان شیخ اعظمد. و آاح و انسداد ان شاالله خواهد انفت

را  یخ اعظمششده است و لذا برخی می گویند اگر  یانسدادی داشتبر ،سخنان شیخست . از برخی انفتاح ا

ن نام آکه از راضطرالک شیخ به عنوان سبا عنایت به شواهدی معتقدم ممن انسدادی بدانیم بعید نیست.اما 

 ر است.بردم نزدیک ت
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 سخن مرحوم خویی

 ات أربع:بدلیل الانسداد، و تحقیق الکلام فیه یقتضی البحث فی جه المعروف الدلیلهو  -)الوجه الرابع(

 ی بیان أصل المقدمات التی یتألف منها هذا الدلیل.ف -)الجهة الأولى( 

 ة.أو الحکوم حیث انها الکشفی تعیین النتیجة المترتبة علیها على تقدیر تمامیتها من ف -)الجهة الثانیة(

 طلقة أو مهملة.م -لى تقدیر تمامیتهاع -ی ان نتیجة المقدماتف -)الجهة الثالثة(

 ( 218؛ ص 1مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات ؛ ج ی تمامیة المقدمات و عدمها.ف -)الجهة الرابعة(

ت لی اسر خلاف وجوه قبلی دلیوجه چهارم در حجیت خبر واحد که گفتیم از راه ظن مطلق حجت است ب

 که به دلیل انسداد یاد می شود.

 ایشان تحقیق کلام را در چهار جهت مطرح می کند.

ود و می ش مقدماتی که تشکیل دهنده دلیل انسداد است. مقدماتی که اگر تمام شود انسداد محقق -1

 نخواهیم داشت.انسداد اگر یکی از مقدمات تمام نباشد 

 آمد که معنایش خواهد ،قول به کشف است یا حکومت ،بر فرض تمامیت تمقدمانتیجه آن ایا  -2

 اینکه نتیجه مقدمات بر فرض تمامیت ایا مطلق است یا مهمل.  -3

 مام.تمهمترین جهت بحث است این که ایا اساسا این مقدمات انسداد همگی تمام است یا نا  -4

انسداد  قدماتاست این که شیخ اعظم م اما جهت اولی: فرقی که بین شیخ اعظم در رسائل با مرحوم اخوند

 :نچه شیخ گفت.آمی داند مقدمه پنجرا چهار مقدمه بیان کرد. اما مرحوم آخوند 

  .مداریم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه این که عل -1

 این که هم باب علم و علمی در بسیاری از تکالیف فقهیه منسد است.  -2

 وو العسر ألنظام ا لعدم إمکانه أو لاستلزامه اختلال اوجوب الاحتیاط التام فی جمیع الشبهات إم . -3

توى فلا إلى  ها، والحرج، و عدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاری فی کل مسألة و لا إلى القرعة و نحو

 من یرى انفتاح باب العلم أو العلمی.

ایا می  است معنایش این است حالا که هم باب علم و هم باب علمی هم طن خاص هم علم و یقین بسته

ط معرفی کنیم. بگوییم شما هر انچه را که مظنون و مشکوک است یا موهوم است توانیم راه حلی بنام احتیا

کن باشد موجب عسر و حرج و مم اگرفرضاًزیرا  استنه ممکن طی اموارد را احتیاط کنید. چنین احتیهمه 
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اط در همه موارد فوق داشته می رو به احتیبودن باب علم و عل نمی توان در صورت بسته واختلال نظام است.

 باشیم.

ت در هر لد گفاط تام داشت نمی توان به مقمی شود همچنان که نمی توان احتی امه این مقدمه گفتهدر اد

 مئله ای به اصول عملیه مراجعه کند. 

 .تسمرجوح را بر راحج مقدم گردد قبیح ااگر عقل حکم می کند که  -4

 ید آبه دست می  ادانسد ،از این چهار مقدمه

مقدمه  واست  دارد که مقدمه سوم ای ه است. خود مقدمها صاحب کفایه مقدمات را به پنج مقدمه رساندام

 سوم در سخن شیخ مقدمه چهارم آخوند است.

قدمات، ة من الملثالثاو ذکر صاحب الکفایة )ره( انها خمسة، و زاد على الأمور المذکورة مقدمة أخرى و جعلها 

 ها أصلا.لامتثال لتعرضلثة فی کلام الشیخ )ره( الرابعة و هی انه لا یجوز لنا إهمال التکالیف و عدم او الثا

 ( 219؛ ص 1مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات ج

  .صلااالها متثو عدم التعرض لامقدمه ای که آخوند گفت چیست؟ و هی انه لایجوز لنا اهمال التکالیف 

 مام باشدتدمات مقض این نتیجه انسداد می رسیم اگر بر فر گانه شیخ اعظم بهت چهاروقتی ما از این مقدما

یم حالا م. بگوین این که حق نداریم خود را بی تکلیف بدانیآمفروض بحث ما باشد و هم رکه یک مقدمه دیگ

 .ته باشیمشه دامقدم پنجکه علم و علمی نیست تکالیف نیست!!! این باید به نظر آخوند جز مقدمات باشد و 

 مه سویرا همان مقدمه اول در بطنش مقدما شیخ است. چهار مقدمه کافی است زخویی می گوید حق ب

 دارد.  اخوند را

الی لم الإجمو العو الصحیح ما صنعه الشیخ )ره( إذ لو کان مراد صاحب الکفایة )ره( من المقدمة الأولى ه

ذه ه، فهالانسداد فی حقه، کما هو ظاهر کلام بثبوت تکالیف فعلیة فی حق کل مکلف ممن یجری دلیل

ا و عدم ز إهماله یجولاالمقدمة هی بعینها المقدمة الثالثة فی کلامه، إذ معنى العلم بالتکالیف الفعلیة انه 

 لامتثالها، التعرض

دمات لک من مقجعل ذو ان کان مراده هو العلم بأصل الشریعة لا العلم بفعلیة التکالیف فی حقنا، فلا وجه ل

داد لا یل الانسها دلالانسداد، و ان کان صحیحاً فی نفسه لأن المقصود ذکر المقدمات القریبة التی یتألف من

 المقدمات البعیدة،
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ع و إثبات ات الصانت إثبو ان کان دلیل الانسداد متوقفاً علیها فی نفس الأمر، و إلا لزم ان یجعل من المقدما 

احث صول ) مبالأ مصباح .البعیدة التی هی مسلمة فی نفسها و مفروغ عنها النبوة إلى غیر ذلک من المقدمات

 ( 219؛ ص 1ج -حجج و امارات 

 .فته استی را گرکه گریبان هر مکلف داریم ه اول شیخ این است که علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیهمقدم

 .متثالهالتعرض لالتکالیف و عدم او هی انه لا یجوز لنا إهمال ا :همان مقدمه شما در مقدمه سوم است که 

 ت. سهمان ا ،یجب علینا امتثال التکالیف أصلاً

 لامتثالها، إذ معنى العلم بالتکالیف الفعلیة انه لا یجوز إهمالها و عدم التعرض

 وگرفته  ان مرالیف گریبن تکاآکه برای من تکالیف فعلیه ای است و  دارماین که شیخ گفت من علم اجمالی 

همالش ه لذا امن شیخ اعظم این است حالا که این تکالیف فعلی است و گریبان مرا گرفتمراد  .تفعلی اس

 جائز نیست.

قدمه اول مهمان ن ای ،اریمخواهید بگویید ما تکالیف فعلیه دمی  آقای اخوند مراد شما از این مقدمه چیست؟

 است!! 

 لتکالیف فی حقنا.و ان کان مراده هو العلم باصل الشریعه لا العلم بفعلیه ا

نسداد امقدمه ین ااما  است . این درستعلم داریم نه علم به فعلیتاصل شریعت به ما اگر مراد این است که 

 اریم نه مقدمات بعیده!!ما در مقدمات انسداد به مقدمات قریبه نظر د نیست.

وغ عنها مفر لمه وسب ماین مطال .و الا اثبات صانع که مقدمه نیست! یا بگویید اثبات نبوت مقدمه است

 ی باشد.یخ مار مقدمه شلذا حق با چه نسبت به اصل بحث انسداد بعیدند. !مقصود ما مقدمات قریبه است.

 یم زیرا:ق ندارراهی بجز حجیت دادن به مثل خبر واحد از باب ظن مطل ،بگویم ما راهی به جز ظن مطلقیا 

 .نیست جائز نهاآلیف و عدم تعرض به آن تکا علم اجمالی  به ثبوت تکالیف فعلیه داریم که اهمال -1

 .م منسد استاب علم و علمی در بسیاری از احکاب -2

از باب  وایاتباید ر . نمی توان همه جا احتیاط کرد.نیمیاط مراجعه کنمی توانیم همه جا  به احت -3

 ظن مطلق حجت باشد.

رجوح دیم مو تق ن راجح.را شک و هم مرجوح اند و ظینباید با وجود ظن سراغ شک یا وهم برویم ز -4

 لذا خبر واحد از باب ظن مطلق حجت باشد.. بر راجح قبیح است
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 حسین مقدس

 132-131جلسات 

22/10/1400 

 

 

 باسمه تعالی

 29/10/1400//134-133جلسه مسلک کشف و حکومت در انسداد. خارج اصول.

چند مقدمه  اجمالا بیان شد.در مبحث انسداد چهار جهت اصلی مورد نظر است. جهت اول مقدمات بود که 

 به اسم مقدمات انسداد داریم.

 چهار مقدمه قطعی بود که:

ستیم و مل نیهدانیم در تکالیف م. ما می تساولین آن وجود علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه ا  -1

داریم  جمالیه است هر چند به تفصیل برای ما روشن نیست، اما علم ابخشی از تکالیف ما که فعلی

 تکالیف بیرون بیاییم. آن هو باید به نحوی از عهد تکالیفی بر عهده ما است.که 

 .رسیدن به تکالیف از راه ظنون خالصه که به ان علمی می گویند بسته استو علم راه  -2

د حا در تکلیف می دادید چه در حد وهم و یا شک ی لاوان گفت شما هر انچه را که احتمنمی ت -3

 ید. یعنیرون بیایعلم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه بی تا از عهدهبده  احتیاطاً انجامظن، همه را 

د. با شقائل  هوم و مشکوکون  متام در جمیع شبهات چه به نحو مظنونمی توان بوجوب احتیاط 

زمه اش شد لابیانی که می اید این چنین احتیاطی لازم نیست یا اساساً ممکن نیست یا اگر هم با

  .نظام استعسر و حرج و اختلال 

شکوک متا عمل به ظنون ممکن است نوبت به  می کند. عقل حکم به قبح ترجیح مرجوح بر راجح -4

 نمی رسد و تا عمل به مشکوک ممکن باشد نوبت به موهوم نمی رسد

 وتیم سنی م خارجانجام تکلیف نه یقین داریم نه ظن خاصی داریم و از سویی از تکلیف ه نتیجه اینکه برای

لیل خاص ه  د، باین مرجعیت ظن .به احکام برویم ی کهابتدا باید سراغ ظن .نیست هم ف جائزاهمال تکلی

 ت. که نامش ظن مطلق اسه دلیل تطبیق مقدمات انسداد است خاص باشد بلکه ب ظن نامشنیست که 

 گیرد.مقدمه انسداد است و باید در مراحل بعد مورد بحث قرار باین مقدمه اول که اساسی ترین 
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 في تعیین نتیجة المقدمات و انّها الكشف أو الحكومة[ لجهة الثانية:]ا 

 یا نتیجه اش کشف است یا حکومت؟آاگر این مقدمات تمام شد 

مام تانسداد  داریم. مقصود از کشف این است حال که مقدمات به نام کشف و حکومتدر اصول  دو اصطلاح  

 ظن را حجت قرار د اده است. عشار از این مقدمات انسداد کشف می کنیم کهشد ما 

ا الزام مکلف ر عقل ،است و کامل ثابت کردیم که تمامرا  انسداد مقدمات ، وقتیاز حکومت این است  مقصود

 تثال شکیقتی امبرو. تا امتثال ظنی ممکن است سراغ امتثال شک نرو. تا و می کند به این که بسراغ ظنون

سراغ  دیدگاه عقل تو اگر به مظنونات عمل کردی وه ب قابل عمل است سراغ وهم نرو. حکومت یعنی

 مشکوکات و موهومات نرفتی عقل تو را معذور می کند.

 ج لازم میکنی زیرا عسر و حرممکن نیست  حال که در دائره مظنونات و موهومات احتیاط حکومت یعنی 

 اید در احتیاط تبعیض کن. این تفسیر سید خویی از حکومت است.

یث إنهّا ها، من حمامیتتففی تعیین النتیجة المترتبة على المقدمّات المذکورة على تقدیر  لثانیة:أماّ الجهة ا

 الکشف أو الحکومة.

 .لظن حجةّاجعل  و لیعلم أولًّا: أنّ المراد من الکشف أنّه یستکشف من المقدمّات المذکورة أنّ الشارع

رع در م که شااین نتیجه را می گیریو ی کنیم مراد از کشف چیست؟ بعد از تمامیت مقدمات انسداد کشف م

 د.نباش فقدان علم و علمی مطلق ظنون را حجت قرار داده است حتی اگر آن ظن دلیل خاصی بر حجیتش

ن ظصادیق مداریم ، خبر واحد از  بل گفتیم که دلیل خاص بر حجیت خبر واحدر ما در مراحل قمثلا اگ

 می شود. خاص

تام  نسداد رادات اقبول نکنیم و دلیلی خاص بر حجیت خبر واحد پیدا نکنیم و مق اما اگر آن ادله قبلی را 

که به بل ،اصد. همان خبر واحد حجت می شود اما نه به دلیلی خسمی ر بدانیم نوبت به حجیت مطلق ظنون

ه ر دادت قرادلیل تمامیت مقدمات انسداد. کشف می کنیم که شارع این خبر واحد را از باب ظن مطلق حج

اب برا از  واحد حجیت خبر واحد اما نه مثل راهی که انقتاحی پیمود. انفتاحی خبر است نتیجه باز می شود

د نسدااقدمات ظن خاص حجت می داند انسدادی بنا بر کشف از باب ظن مطلق حجت می داند و تمامیت م

 لق ظنون را مرجع قرار داده است.یعنی این که شارع مط

ظنون  مطلق مات انسداد می گوییم کشف می کنیم که شارعیرا بعد از تمامیت مقدویند ؟ زچرا کشف می گ

 را حجت قرار داده است.
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میة بعد تما لمکلفو المراد من الحکومة أنّ العقل الحاکم بالاستقلال فی باب الاطاعة و الامتثال یلزم ا

 می،المقدّمات بالامتثال الظنّی و عدم التنزل إلى الامتثال الشکیّ و الوه

جت نون را حارع ظقائلین به حکومت می گویند این که بعد از تمامیت مقدمات انسداد ما دلیلی نداریم که ش

اطاعت  ی در بابنهایتو به  قرار داد بلکه بعد از تمامیت مقدمات انسداد میداندار عقل است. عقلی که مستقلاً

 و در باب امتثال اوامر مولا سخن دارد.

سراغ  ،ل ظنینداری با وجود امتثا حقسراغ عقل می رویم عقل می گوید  ،ات انسدادبعد از تمامیت مقدم

 .امتثال شکی بروی! چنانکه حق نداری با امتثال شکی سراغ وهم بروی

 بمعنى أنّ العقل یراه معذوراً غیر مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن،

گر اگوید  و امتثال ظنون، به این معنا است که عقل میآنچه گفته شد که عقل حکم می کند به اطاعت 

 یستی.و مخالف واقع شد مستحق عقاب ن رفتیمطلق ظن سراغ امتثال 

 و الوهمی،  ل الشکّیمتثاو یراه مستحقاً للعقاب على مخالفة الواقع على تقدیر عدم الأخذ بالظن و الاقتصار بالا

 عقابی.  قالفت کردی مستحاگر به امتثال ظنی روی نیاوردی و با واقع مخ

 مصباح ة،لحکومفیحکم العقل بتبعیض الاحتیاط فی فرض عدم التمکن من الاحتیاط التام، و هذا هو معنى ا

 256؛ ص 1الأصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ( ؛ ج

ظنونات مم در هعقل می گوید تبعیض در احتیاط کن. احتیاط تام برای تو میسر نیست. حالا که نمی توانی 

مطلق  راغ ظنات احتیاط کن بسنتبعیض کن. در دائره مظنو و مشکوکات و موهومات احتیاط کنی احتیاط را

 برو.

 گر ما دررد. ات بر وجوب نماز جمعه دالاگر بخواهیم مثال بزنیم، فرض کنیم روایت صحیحه داریم که دلا

 د که دالبر واحشود که ظن خاصی داریم به نام خمراحل قبل خبر واحد را حجت قرار  دادیم تعبیر این می 

ص خبر وجوب جمعه است. و چون خبر واحد حجت است اسمش را ظن خاص می گذاریم زیرا به طور مش

 دلیل خاصی ان را حجت قرار د اده است.

ه کداریم ی نخاص ، پس ظندلیل پیدا کنیم  اما اگر ما نتوانستیم در مراحل گذشته بر حجت خبر واحد

 ه ظن خاصاز را حالا با این روایت موجوده چه کنیم؟! نتوانستیم خبر واحد را ند بر وجوب جمعه؛لت کدلا

 ه اینسبت بنآیا حجت کنیم. ما انفتاحی نشدیم که بگوییم ظنون خاصه وعلمی جای علم را می گیرد. حال 

 روایت تکلیفی ندارم؟! 
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خاص  اه ظنرو این خبر واحد را از  مدادی شدیمقدمات انسداد مرا مهمل نمی گذارد. می گوید اگر انس

ی بر نه فقط ظنی که دلیل خاص باید سراغ مرجعیت مطلق ظنون برویم. محجت قرار دهی منتوانستی

ز الیف و اوت تکحجیتش داریم. بگوییم حال که نمی توانیم رها باشیم و از سویی علم اجمالی داریم به ثب

و تادی نسدامی گوید نماز واجب است، اقای و از سویی این خبر بر راجح قبیح است  سویی ترجیح مرجوح

کرد تو  مل میهم مانند انفتاحی به همین خبر واحد عمل کن. لیکن او که انفتاحی بود از باب ظن خاص ع

 شما هم بگو نماز جمعه واجب است. از باب ظن مطلق عمل نما.

 ه بعد ازکاست  ین به حکومت. مقصود از کشف ایناما انسدادیون بر دو دسته هستند قائلین به کشف و قائل

داده  قرار تمامین مقدمات انسداد کشف می کنیم که شارع همین روایات را از باب ظن مطلق بر من حجت

رار  قاست. چیزی که کشف می شود خبر واحد است که به برکت مقدمات انسداد می گوییم شارع حجت 

 داد.

لا گوید حا قل میعینجا میدان دار عقل است شارع نفرمود سراغ ظنون برو! اما قائلین به حکومت می گویند ا

قدمات مامیت ماین می گویند حکومت. یعنی جایی که تو بعد از ت .بهبه سراغ طن مطلق برونیستی که رها 

ر بلالت دانسداد میدان را به دست عقل دادی و عقل تو را مکلف قرار داد که سراغ روایتی برو که 

 جمعه می کرد. این معنای حکومت است. ازحجیت.نم

 ب کفایهرد سخن صاح

یس العقل ل ل، إذفانّه غیر معقو ،لا ما ذکره صاحب الکفایة )قدس سره( من أنّ العقل مستقل بحجیّة الظن

 بمشرع لیجعل الظن حجةّ،

 واست  تنها کسی که در کرسی تقنین و تشریع می نشیند حکم می کند به حجیت و عدم حجیت فقط شرع

 بس. عقل هرگز نمی تواند در کرسی تقنین و تشریع بنشیند. 

قل عنی عمرحوم خویی مشاهده نموده است که مرحوم آخوند در تقریر معنای حکومت گفته است حکومت ی

نا کومت بمی کند. این معنای ح مستقل به حجیت ظن است.این عقل است که استقلالاً حکم به حجیت ظن

 بر نظر کفایه است.

ال د و حویی می گوید معنای سخن شما این است که عقل را بر کرسی تقنین تشریع و حکم قرار دادیخ

 آنکه عقل نمی تواند حکم کند و ظن را حجت قرار ددهد! پس جایگاه عقل چیست؟

 در پاسخ می گویم :

 و إنّما شأنه الادراک لیس إلاّ، فالجعل و التشریع من وظائف المولى 
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 س!، فهم است حجیت دادن کار مولاست. عقل چراغی است که درک می کند و ب کرسی عقل درک است

 رد؟یت داچرا معنای حکومت را این می دانی که عقل حکم به حجیت می کند؟ مگر عقل توان حکم به حج

قدیر تثال على الامتبو العقل یدرک و یرى المکلف معذوراً فی مخالفة الواقع مع الاتیان بما یحصل معه الظن 

  تمامیة المقدّمات

 ن نمیظگفتیم عقل تنها بر کرسی درک می نشیند . اگر مقدمات انسداد تمام شد عقل حکم به حجیت 

 ن عقل میتی. مکند عقل می گوید اگر سراغ ظنون رفتی و اتفاقا با واقع هم مخالفت پیدا کرد معاقب نیس

عمل  نی ظنی داشتی بوجوب جمعهفهمم در صورتی که مقدمات انسداد تمام باشد تو به ظنون عمل ک

کم عقل حن به ظکردی به آن در حالیکه در واقع جمعه واجب نبود و حرام بود تو معاقب نیستی نه این که 

 حجت می شود. 

 ل حکمگاهی می گوییم عقل می گوید ظن حجت است این یعنی در مسند حکم نشاندن عقل. در حالی عق

 می دانم.نعاقب نون رفتی و اتفاقا واقع از دستت رفت من تو را منمی کند گاهی عقل می گوید اگر سراغ ظ

خوند در آرحوم ماین کار عقل است. عقل در امتثال و اطاعت یکه تاز است اما تشریع حکم نمی کند. تعبیر 

وید می گ کفایه تعبیر صحیحی نیست که عقل را مستقل به حجیت ظن می داند. قول به حکومت یعنی عقل

 ن رفتی و مخالف بود معاقب نیستی.اگر سراغ ظنو

لوهمی، و کّی أو اتثال الشفی مخالفة الواقع على تقدیر ترک الامتثال الظنیّ و الاقتصار بالام معذور غیر یراه و

 257؛ ص 1مصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ( ؛ ج هذا هو معنى الحکومة.

ر وید اگگاست و این ظن بود، و شهرتی گفت حرام است. عقل می اگر خبر واحدی گفت نماز جمعه واجب 

عاقب ردی متو خبر واحد را رها کنی و به سراغ امتثال شکی و وهمی بروی معذور نیستی. به ظن عمل ک

 نیستی .

می  عقل درک می کند کجا مستحق عقاب نیستم و کجا مستحق عقابم. اما عقل نمی گوید ظنون حجت

 شود.

ویند. گشف می کقائلین به انسداد خود بر دو گروهند.گروهی از انسدادیون را معتقدین به خلاصه این که 

عتقد به مانسداد  لین بهحجت قرار داده و عده ای از قائ اینها قائلند بعد از فقدان علم و علمی، شارع ظنون را

رحوم لی مون می کند حکومت اند. حکومت را آخوند در کفایه به این معنا گرفت که عقل حکم به حجیت ظ

عاقب مخوی می گوید بعد از تمامیت انسداد اگر عمل به ظنون کردی معاقب نیستی. اگر ترک کردی 

 هستی.
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 حسین مقدس

 134-133جلسات 

29/10/1400 

 

 باسمه تعالی

  //135/136خارج اصول.توضیح و تبیین کشف و حکومت در انسداد.جلسات 

6/11/1400 

 جهت بحث بود. در مورد انسداد چهار از

 جهت اول

 و مقدمه ان شداول اینکه اساساً آنچه به نام مقدمات انسداد نامیده می شود کدام است؟ چهار مقدمه بی

 پنجم آخوند نیز در این مقدمات جای داشت.

ر ستیم. اگیت نییک مقدمة اساسی داریم و آن اینکه ما نسبت به تکالیف الهیه بی مسئول در اولین مقدمه،

لیفی را دس تکامواردی، انسدادی علم تفصیلی به تکالیف ندارد اما علم اجمالی داریم که شارع مقچه در 

 برای ما مقرر نمود و از این تکالیف نمی توانیم شانه خالی نماییم.

کالیف ، به ت این بود که باب علم و علمی در بسیاری از تکالیف منسد است. نسبت به انسداد مقدمه دوم

د مقدس ز وجوفتاحی تفاوت چندانی ندارند هر دو معتقدند که ما در این عصر و زمان که اانسدادی و ان

ت در ن آور اسه یقیمعصوم محرومیم، علم و یقین به کثیری از تکالیف نداریم و از سویی اخبار متواتره هم ک

 ت.فقه تعداد زیادی نداریم، لذا در انسداد باب علم، مشکلی بین انفتاحی و انسدادی نیس

ولی  نیست مشکل و اختلاف در انفتاح یا انسداد باب علمی است. علمی یعنی مدرکی که خودش یقین آور

ک مدعا بر ی مستند ) این مدرک غیر یقینی ظنی،( به یک دلیل علمی و قطعی آور است. گاهی ما دلیلمان

 ا درره باب علم ظنی است ولی مستند این امر ظنی، قطعی است. این می شود علمی، انفتاحی اگر چ

 بسیاری از تکالیف منسد می داند اما باب علمی را باز می داند. 
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احد اگر وخبر  انفتاحی به همان وجوهی که تاکنون در اعتبار خبر واحد به آن وجوه تمسک کردیم می گوید

 چه ظنی است اما دلیل اعتبارش قطعی است. لذا باب علمی مفتوح است.

م امتانسدادی در  ه باب علم را مسدود می داند باب علمی را هم مسدود می داند.اما انسدادی همان گونه ک 

ر دوجود آن وجوهی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است مناقشه می کند. انسدادی تراث روایی م

 اراین اخب ر بینمسائل فقهی را اخبار آحادی می داند که دلیلی بر اعتبار و حجیت آن نداریم. اما چون د

گر چه اه داریم فعلی قطعاً تکالیفی موجود است و علم اجمالی داریم به این که ما در بین این روایات تکالیف

ده یات موجون روادلیلی بر اعتبار این اخبار به عنوان ظن خاص پیدا نمی کند اما از باب ظن مطلق به همی

 در تراث فقهی استدلال می کند.

 ی به نامه چیزر آحاد را از باب ظن خاص حجت قرار می دهد. انسدادی بفرقشان این است که انفتاحی اخبا

حاد می آخبار اظن خاص معتقد نیست زیرا در همة ادلة حجیت آخبار آحاد مناقشه می کند .او اگر به سوی 

ط ق استنبان مطلرود با توجه به جمع بندی از مقدمات چهار گانه انسداد است. انسدادی با مطلق ظنون و ظ

ه نام اریم بدکند اما انفتاحی با ظن خاص استدلال می نماید. یعنی ظنی که دلیل خاصی بر اعتبارش می 

 ی کند. معمل  خبر واحد. انسدادی این خبر واحد را نه از باب ظن خاص، بلکه از باب مرجعیت مطلق ظنون

 تام نمی حتیاطاتکالیف،  برای این که مبادا کسی بگوید چرا در اطراف علم اجمالی به وجود مقدمه سومدر 

رصد جاه دکنید؟یعنی هر جا تکلیفی را ظن به آن داشتید، یا حتی شک  داشتید یا حتی وهم و زیر پن

 شکوکات ومات و احتمال می دادید به این احتیاط تام عمل کنید، تا با این احتیاط تام )در اطراف مظنون

 را احتیاط نمی کنید؟!موهومات (یقین پیدا کنید که به تکلیف عمل کردید. چ

حتیاط وید ادر مقدمه سوم با دو تقریر که یکی مستند قول به کشف و یکی مستند به حکومت است، می گ 

 تام لازم نیست زیرا موجب اختلال نظام و عسر و حرج است.

ل ه اصوممکن است کسی در همین مقدمة سوم بگوید، چرا وقتی باب علمی در همه مسائل مسدود است ب

د؟ نمی کنی راجعهمه مراجعه نمی کنید؟ چرا به قرعه مراجعه نمی کنید؟ چرا به فتوای مجتهدِ انفتاحی عملی

 چه لزومی دارد که سراغ ظن مطلق بروید؟!

اجعه می یه مردر این مقدمه سوم باید این مدعّی باطل شود که ما می توانیم در هر مسئله به اصول عمل

ول ئل به اصه مسااصول عملیه جایی دارد. این نیست که بتوانیم در هم کنیم. باید بگوییم مراجعه کردن به

 عملیه مراجعه کنیم. 

نیم که ابت کدر مقدمة سوم باید اثبات کنیم که حق مراجعه به قرعه را نداریم .در مقدمه سوم باید ث

 انسدادی نمی تواند، بن بست را با رجوع به فتوای انفتاحی بشکند!
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ه می کهارم که عقل حکم به قبح ترجیح مرجوح بر راجح می کند. به این مقدمه چ این بود مقدمه چهارم

 رسیم باید پاسخ یک پرسش را بدهیم.

ت شکوکامچرا شما فقط سراغ ظنون می روید و با وجود ظنون سراغ مشکوکات نمی روید چرا با وجود  

 سراغ موهومات نمی روید؟چه ترجیحی است که از ظنون شروع می کنید؟

ادید. و درجیح مقدمه چهارم پاسخ می دهند که اگر با وجود ظن، سراغ وهم بروید مرجوح را بر راجح ت در

 این قبیح است. 

علم  ت انسدادر صورنتیجه این که، برای ادای مسئولیت و انجام تکالیفی که علم اجمالی به ثبوت آن داریم د

 د ، عقلاً می شوناصول عملیه و قرعه هم مراجعه  و علمی و عدم احتیاط تام بخاطر اختلال نظام ، وقتی به

ر ثل خبمهم نمی توان سراغ شک و وهم رفت، لذا به حکم این مقدمات سراغ مطنونات می رویم و ظنی 

 م.ی دهیواحد را نه بعنوان طن خاص بلکه بعنوان حجیت مطلق ظنون در فرض انسداد به آن مرجعیت م

 جهت دوم

حیث انها  امیتها منیین النتیجة المترتبة على المقدمات المذکورة، على تقدیر تمعففی ت -)اما الجهة الثانیة( 

ع ان الشار ن الکشف انه یستکشف من المقدمات المذکورةان المراد م -الکشف أو الحکومة، و لیعلم )أولا(

لمکلف ل یلزم امتثاجعل الظن حجة. و المراد من الحکومة ان العقل الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاعة و الا

راه ین العقل عنى ابعد تمامیة المقدمات بالامتثال الظنی، و عدم التنزل إلى الامتثال الشکی و الوهمی بم

 .لواقعامخالفة  ب علىمعذوراً غیر مستحق للعقاب على مخالفة الواقع، مع الأخذ بالظن، و یراه مستحقاً للعقا

 220؛ ص 1الداوری ( ؛ جکتبة م -مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات 

نسداد یجه ااما در جهت دوم وقتی مقدمات تمام شد این بحث مطرح می شود که برخی مقدمات انسداد، نت

 تند. ت گرفاست و اسمش را قائلین به کشف گفتند و برخی انسدادیون نتیجه انسداد را بر مبنای حکوم

ما  ارع برایشه که ه می فهمیم تنها راه باقی مانددر مورد کشف تقریرشان این است که ما از این چهار مقدم

 قرار داده است  اینکه بگوییم شارع، ظنون را حجت قرار داده است. 

می  انند.دقائلین به کشف نتیجه مقدمات انسداد را کشف از یک حکم شرعی برای حجیت ظنون مطلقه می 

 د.گویند با این مقدمات ثابت می شود که شارع ظن را حجت قرار دا

ین است ادمات اما قول به حکومت طبق یک تقریری که از کفایه آخوند فهمیده می شود این است نتیجه مق 

 ا حجتکه عقل حکم می کند به حجیت ظنون، و تشریع می کند حجیت ظنون را، نه این که شارع ظن ر

 قرار داد.

 نتیجه مقدمات این است که: ان العقل حکم بحجیه الظن.  
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ل ارد و جعتی ندی از انجا که معتقد است عقل مشرعّ نیست از آنجا که معتقد است عقل مولویاما محقق خوی

د می مام شتو تشریع کار شارع و مولاست و عقل کارش ادراک است نهایتاً ایشان وقتی مقدمات انسداد 

 گوید:

قدیر ال على تالامتثبه الظن معذوراً فی مخالفة الواقع، مع الإتیان بما یحصل مع المکلف یرىو العقل یدرک و 

متثال لاابو الاقتصار  تمامیة المقدمات، و یراه غیر معذور فی مخالفة الواقع على تقدیر ترک الامتثال الظنی،

 1جی ( ؛ رمکتبة الداو -مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات  الشکی أو الوهمی، و هذا هو معنى الحکومة.

 220؛ ص

هی جز و را نه این که عقل حکم می کند. حال که باید از تکالیف بیرون اید حکومت یعنی عقل می فهمد

 این فرد ع بودظنون ندارد اگر ظن به تکلیف داشت به آن ظن عمل کرد و اتفاقا اگر آن ظن مخالف با واق

اب گر عقمعذور است عقاب نمی شود که چرا واقع را ترک کردی؟ همین که به ظنی رسید و عمل کرد دی

 ود.نمی ش

ه بکردم و  پیدا و نیز معنای حکومت این است وقتی همه راهها  برای احکام بسته شد مگر ظن. لذا اگر ظنی

ذوریت رک معان عمل نکردم سراغ شک و وهم رفتم و مخالفت با واقع کردم معذور نیستم. شأن عقل فقط د

ثلا که م طلبی ظنی  داشتمدر شقّ عمل به ظنون است و عدم معذوریت در ترک این ظنون. اگر من به م

 . نماز جمعه واجب است به ان عمل نکردم و اتفاقا نماز در واقع واجب بود من معذور نیستم

 سئوال: 

 چرا انسدادیون به دو دسته تقسیم می شوند؟

ذکور تلاف المالاخ ثم انه لا بد من بیان منشأ الاختلاف فی ان نتیجة المقدمات هو الکشف أو الحکومة، فان

نها قد تقرر الثة، فاة الثجزافیاً بدون منشأ، فنقول ان المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف فی تقریر المقدم لیس

لى هذا علحرج، و اسر و بأن الاحتیاط التام غیر واجب، لعدم إمکانه أو لکونه مستلزماً لاختلال النظام أو الع

 هأو عدم وجوب نظام،اط التام لاستلزامه اختلال الالتقریر تکون النتیجة هی الحکومة، لأن عدم جواز الاحتی

 لآخر مماالبعض اللزوم العسر و الحرج لا ینافی حکم العقل بلزوم الاحتیاط فی بعض الأطراف، و ترکه فی 

لزم یلامتثال ة و ایرفع معه محذور الاختلال أو العسر و الحرج، فالعقل الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاع

لک، حکم عذر ذحصیل الامتثال العلمی تفصیلا أو إجمالا بإتیان جمیع المحتملات فان تالمکلف أو لا بت

عذره ی و مع تالشک بالتبعیض فی الاحتیاط و الاکتفاء بالامتثال الظنی، و مع تعذره أیضاً یحکم بالامتثال

، مع التمکن السافلة مرتبةیحکم بالامتثال الوهمی و لا یراه معذوراً فی مخالفة الواقع على تقدیر التنزل إلى ال

بعیض فی و التهمن المرتبة العالیة فی جمیع هذه المراتب.و )بالجملة( تکون النتیجة على هذا التقریر 

 الاحتیاط.
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ه آن ت ریشایا این اختلاف ریشه ای نداشته و جزافی است؟ حال که این اختلاف ریشه دارد باید دانس

 چیست؟

 جواب

 ه احتیاطباجعه ،درتقریر مقدمه سوم است. مقدمه سوم در مورد عدم لزوم مر باید دانست ریشه این اختلاف

 تام، دو تقریر دارد.

 وم و عسر ل نظادر یک تقریر تاکید بر این است که احتیاط تام ممکن نیست. یا احتیاط تام مستلزم اختلا

اساً و ن اسم باشد ایحرج است. اگر بخواهیم در همه موارد ظن و شک و وهم احتیاط کنیم که احتیاط تا

د نتیجه م دهنعقلاً ممکن نیست تا چه رسد به این که واجب باشد. اگر هم کسانی بخواهند به سختی انجا

 اش عسر و حرج و اختلال خواهد بود!!

م ممکن هتیاط لذا احتیاط تام عقلا جائز نیست. لیکن وقتی به همین عقل مراجعه کنیم آیا تبعیض در اح

 یه موارددر بق دارد که بگوییم در برخی اطراف احتیاط کن ؟ در مظنونات احتیاط نما ونیست؟ ایا مشکلی 

 ترک نما.

بت به ن است نسه ممککاینجا محذور اختلال لازم نمی اید. عقل مشکلی ندارد که بگوید اولاً تو باید تا انجا 

کن نباشد ط تام مماحتیا و ثالثاً اگرتکلیف به یقین برسی. و ثانیاً اگر به یقین نرسیدی باید احتیاط تام کنی 

 متثال شکراغ استبعیض در احتیاط نما و اگر ظنی موجود است اکتفا به امتثال ظنی کن و اگر ظنی نداریم 

 می بینم.نعذور مبرو و اگر شکی هم نیست سراغ وهم برو. عقل می گوید من تو را در مخالفت کردن با واقع 

 بروی معذور نیستی. اگر مرتبه بالا ممکن شد سراغ شک

 این یک تقریر از مقدمه سوم که محور حکم عقل است. 

کالیف تنجام ااگر حکومت را طبق بیان آخوند بگیریم می گوییم عقل در فرض سدّ باب علم و علمی، برای 

 حکم می کند به این که ظنون حجیت دارند.)تقریر مرحوم آخوند(

 ه:ف باشد کول کشقم احتیاط بود این طور تقریر کردیم که منشأ اما اگر مقدمه سوم را که در مورد عدم لزو

م در ر بخواهیرا اگان الشارع لا یرضی بالاحتیاط. زیرا اجماع داریم که شارع چنین چیزی را نمی خواهد زی 

 یم. ه باشهمه مظنونات احتیاط کنیم در خیلی از موارد نمی توانیم قصد وجه و جزم در عبادات داشت

اجمالی  متثالاه شارع احتیاط نخواسته است. اجماع داریم که اگر امتثال ممکن نشد نوبت به می دانیم ک

 برخواسته از احتیاط نمی رسد. می دانیم شارع راضی به احتیاط نیست.)محور شرع است( 
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 ده می گویارع کاز طرفی، طبق مقدمة اول به تکالیف علم اجمالی داریم ، نوبت می رسد که بگوییم همان ش

ظنی  ).اگرسراغ احتیاط نرو!وقتی باب علم و علمی مسدود است ،همین شارع باید ظن را حجت قرار دهد

 هست(. و اگر نیست سراغ شک و وهم برو!

ین ر کشفی اتقری در تقریر حکومت، عقل ما را به اینجا رساند که تبعیض در احتیاط اشکالی ندارد. اما در

ر ست.اگر احتیاط می کشاند. اگر انسدادی می گوید ظن حجت ادلیل شرعی است که ما را به تبعیض د

ست احجت  انسدادی مطلق ظنون را حجت می داند! یا به خبر واحد از باب ظن مطلق عمل می کند ، این

 که شارع به دلیل اجماعی که گفتیم راهی بجز در خانه ظنون برای ما نگذاشت.

 ریر.حجة على فرض تمامیة المقدمات بهذا التق، فلا مناص من الالتزام بان الشارع جعل الظن 

 سئوال:

 وقتی معنای کشف و حکومت مشخص شد کدام یک از دو تقریر درست است؟ 

مامیة تقدیر إذا عرفت معنى الکشف و الحکومة و عرفت منشأ الاختلاف فیهما، ظهر لک ان الصحیح على ت

، و الاحتیاطرضى بیالإجماع، على ان الشارع لا  المقدمات هو الحکومة لا الکشف، إذ الکشف متوقف على قیام

تبعیض لعقل بالحکم ایانى لنا بإثبات هذا الإجماع، و أین هذا الإجماع؟ و على تقدیر عدم ثبوت هذا الإجماع 

ث حجج و مباح مصباح الأصول ) فی الاحتیاط على ما تقدم بیانه. و قد ذکرنا ان هذا هو معنى الحکومة.

 222؛ ص 1اوری ( ؛ جمکتبة الد -امارات 

 جواب

مت ل به حکون قائاگر من خویی انسدادی بشوم )که نیستم( اگر مقدمات را تمام بدانم)که تمام نمی داند( م

 هستم نه کشف!

 إذ الکشف متوقف على قیام الإجماع، على ان الشارع لا یرضى بالاحتیاط

 راضی به شارع اء امامیه است بر این کهدر صورت کشفی بودن، ما باید اثبات کنیم بر این که اجماع علم

ریم یان نیاومع به احتیاط نیست و کجا می توان این اجماع را ثابت کرد؟ لذا بهتر است سخن از شارع و اجما

 وموهات، کات وو بهتر است به سراغ عقل برویم . برای این که تبعیض نماییم سراغ ظن می رویم بعد مشکو

شد مکن نمنی است که اگر سراغ ظنون رفتی معاقب نیستی و اگر ظنون این براساس دریافت ادراک عقلا

عاقب ادی مسراغ شک رفتی چون انسداد است معاقب نیستی یا سراغ موهومات رفتی و احتیاط را انجام د

ا شک یقبی! نیستی. اما همین ادراک عقلانی می گوید اگر ظن داشتی و مخالفت کردی و عمل ننمودی معا

 گذاشتی باز معاقبی! و وهم را کنار
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تبعیض  کهند ن جایی احتیاطی را لازم نمی داآخوند هم می گوید عقل حکم به تبعیض می کند و شارع چنی

 در احتیاط باشد.

 

 

 حسین مقدس

 136-135جلسات 

6/11/1400 

 باسمه تعالی

 14/11/1400 //137خارج اصول.بررسی جهت سوم انسداد. جلسه 

 داشت که اکنون به جهت سوم رسیدیم. چهار جهت ،سخن ما در انسداد

 جهت سوم

 در صورت کامل و تمام بودن، مقدمات انسداد آیا نتیجه مقدمات مطلق است یا مهمل؟

ارد. قبول ند هوماتمقدمهً به این نکته توجه داریم که انسدادی احتیاط تام را در مظنونات و مشکوکات و مو

 حتیاط رااواند و گاهی حکومت. اما این که انسدادی نمی ت این عدم قبول احتیاط گاهی به تقریر کشف است

 تام بداند بحثی نیست.

ینجا ادر  .از سویی دیگر انسدادی در مرحلة نخست سراغ ظنون می رود و ظن مطلق برای او حجت می شود

 چند سئوال مطرح می شود که باید پاسخ داد:

ی یا هر ظننیم آر بودیم به ظنون مراجعه کسئوال اول این است اگر مقدمات انسداد تمام شد و ناچا -1

 که از هر سببی حاصل شد حجت است؟ 

ارد و مو زیرا گاهی ظن فقیه از خبر واحد حاصل می شود. گاهی از اجماع منقول وگاهی از شهرت است

د تفاوت ب بایدیگر. اسبابی برای ظنون تصور می شود. ایا هر ظنی از هر سببی حجیت دارد؟ یا بین اسبا

در  باید ل شد؟ ایا حجیت ظنون نسبت به اسباب مطلق است و هر سببی باشد یا نتیجه مهمل است وقائ

 خصوص اسباب جداگانه بررسی شود؟

حالا که انسدادی دستش از ظن خاص کوتاه است سراغ ظن مطلق می رود و یا سراغ شک یا وهم  -2

ر؟ مثلاً آیا در مورد دماء و اعراض، و سئوال این است آیا موارد با یکدیگر تفاوت دارند یا خی ،می رود
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اموال گران قیمت هم باز به همین ترتیب به ظنون عمل می شود یا در این موارد باید احتیاط 

می توان سراغ  نمود؟ آیا تمامیت مقدمات انسداد به این معناست که بین موارد فرقی نیست؟ مطلقاً

بین موارد تفاوت قائل شد؟ مثلا بگوییم ظن مطلق رفت و در نبودش سراغ شک و وهم؟ یا باید 

 موارد مهمی مانند دماء و اعراض و اموال خطیره مواردی است که باید احتیاط کرد؟ 

ل زیر ون در یک مرتبه نیستند از بالای پنجاه درصد اسمش ظن است تا به مراحمی داینم ظن -3

فرض  اش به دانست ایا نتیجهیقین برسیم. حال اگر کسی انسدادی شد و مقدمات انسداد را تمام 

 تمام بودن نسبت به مراتب ظن مطلق است و همه ظنون را می گیرد یا مهمل است؟

 .دهیم جهت سوم بحث انسداد، پاسخ به این سه سئوال است. این سئوالات را در دو مرحله پاسخ می

 تقریر کشف. -1

 تقریر حکومت. -2

قل یرى الع قن، فلاإذ لا یکون هناک قدر متی الأسباب من حیث مطلقةفتکون النتیجة  أماّ على تقریر الکشف:

صل لظن الحال و افرقاً بین الأسباب التی یحصل منها الظن، فلا فرق بین الظن الحاصل من الاجماع المنقو

شارع جعل ر أنّ اللتقریامن الشهرة و الحاصل من فتوى الفقیه مثلًا، بل العقل یرى بعد تمامیة المقدّمات بهذا 

لحاصل االظن کة من أیّ سبب حصل، إلاّ السبب الذی نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه، الظن حجّ 

 من القیاس الثابت عدم جواز العمل به بالأخبار المتواترة.

جوب ینافی و کلّی لاإذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتیاط ال مهملة،فتکون النتیجة  المواردو أماّ من حیث 

ى القدر قتصار علن الامالموارد المهمّة، کالدماء و الأعراض بل الأموال الخطیرة، فلا بدّ  الاحتیاط فی خصوص

 المتیقن و هو الظن فی غیر هذه الموارد. 

راتب، إذ حیث الم حال منالتی علم اهتمام الشارع بها فلا بدّ من الاحتیاط فیها، و کذا ال المواردو أماّ هذه 

یحتمل  اتبه، بلام مررضى الشارع بالاحتیاط الکلّی أنهّ جعل الظن حجةًّ بتم العقل لا یدرک بعد العلم بعدم

عدم حکم بأنّه جعل خصوص الظن القوی حجّة. و مجرد احتمال عدم جعل الظن الضعیف حجةّ کافٍ فی ال

بحیث  -فقهلبمعظم ا افیاًوالحجّیة، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتیقن و العمل بالظن القوی، و إن لم یکن 

یعمل بالظن  -ةلقطعیایلزم من الرجوع إلى الاصول فی غیر موارد العلم و هذا النوع من الظن محذور المخالفة 

لى عذا کلهّ هکذا. الأضعف منه الأقوى من غیره، و إن لم یکن هو أیضاً وافیاً یتنزل إلى الأضعف منه، و ه

 259؛ ص 1الخوئی ( ؛ ج مصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الکشف.

 شف:کدر صورت کشف یعنی فرض ما این است که بر عدم لزوم احتیاط کلی اجماعی داریم. اما طبق 

  قنإذ لا یکون هناک قدر متی الأسبابفتکون النتیجة مطلقة من حیث  أماّ على تقریر الکشف:

 و اما از جهت موارد و مراتب مهمل است.
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نه مطلق را حجت بداند فرقی نیست بین اسبابی که یحصل ماگر کسی به فرض کشف باید ظن  -1

 الظن. چه ظن حاصل از اجماع منقول یا ظن حاصل شده از شهرت یا فتوای فقیه.

ت ین مقدمامیت ااگر مقدمات انسداد تمام شد و بر عدم لزوم احتیاط اجماع داشتیم ، عقل می گوید در تما

یّ د من ابر تقریر کشف شارع ظنون را حجت قرار می دهو حجیت ظن فرقی بین اسباب نیست. زیرا بنا 

 سبب حصل.

قیاس  ه نامبله! ممکن است شارع برخی اسباب را نهی نماید، مانند عمل به ظنونی که حاصل از سببی ب

است  قیاس است که با توجه به اخبار متواتره شارع فرموده است قیاس حجت نیست. .و ظنی که حاصل از

 بود، بیننعی نمار گیرد. هر جا شارع منع کرد می پذیریم و الا اگر من حیث الاسباب نباید مورد عمل قر

در  وشود  ظنون فرقی نیست. چه این که قدر متیقنی نداریم که بگوییم به این قدر متیقن ظن حجت می

 بقیه فلا.

 لذا جواب سئوال اول بنا بر کشف نتیجه مطلق است. و قدر متیقن نداریم. 

 فرض کشف ببینیم پاسخ به سئوال دوم چیست؟ اما بنا بر  -2

تی ت است حیا ظنون همه جا حجآ. مطلق است یا مهملایا نتیجه مقدمات انسداد نسبت به موارد مختلف 

 در موارد مهمه یا خیر؟

یر مهمه غوارد از آنجایی که نگاهمان به موارد باشد قدر متیقن داریم و قدر متیقن حجیت ظن نسبت به م

د. لذا تیاط نموینجا احادانیم شارع در دماء و اعراض اهتمام دارد لذا باید می ماء و اعراض و هست. ای مانند د

ند بلکه ت باشاگر مقدمات انسداد تمام بود نتیجه نسبت به موارد دیگر مطلق نیست که همه موارد ظن حج

سئوال  پاسخ است. این همنتیجه مهمله است و مخصوص موارد غیر مهمه است. در موارد مهمه احتیاط لازم 

 دوم.

ه حال کاما پاسخ سئوال سوم: ایا نتیجه مقدمات انسداد نسبت به مراتب مطلق است یا مهمل؟ -3

 احتیاط تام نداریم هر ظنی در هر مرتبه حجت است یا خیر؟

کلی  حتیاطحال که شارع ظنون را حجت نمود باید دید مقدار جعل حجیت چقدر است؟ شارع که راضی به ا

 حجت قرار داده یا خصوص ظن قوی را حجت قرار داد؟ م مراتبیا ظنون را به تماآت نیس

از آنجایی که حتی اگر احتمال هم بدهیم که شارع ظنون ضعیفه را حجت قرار نداده و شک کنیم در حجیت 

ظنون ضعیفه ، چون شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت، به مجرد شک در حجیتی، آن امر 

جیت می افتد. همین احتمال عدم جعلِ حجیت ضعیف از طرف شارع؛ کافی است که به عدم حجیت از ح

 حکم کنیم.
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ن ظم و اگر ی کنیمن عمل آاینجا هم مانند موارد ظنون باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم اگر ظن قوی بود به 

عف می اغ اضجائز نیست سر قوی کافی برای معظم فقه نبود بگونه ای که اگر رجوع به اصول عملیه کنیم

 رویم.

. تنها است لمهملذا پاسخ به پرسش سوم این است نتیجه بر فرض تمامیت مقدمات انسداد، نسبت به مراتب 

 مراتب نتیجه مهمله است.موارد و به اسباب مطلق بود و نسبت به نظر 

 اما بر فرض تقریر حکومت:

اط ب الاحتیدم وجوعإذ بعد  الأسباب، بالنسبة إلى مطلقة فالأمر کذلک، فتکون النتیجة و أماّ على الحکومة:

لظنّی، لا یرى متثال الى الاإالکلّی، لعدم إمکانه أو لاستلزامه العسر و الحرج و تنزلّ العقل من الامتثال العلمی 

 .الأسباب حیث منفرقاً بین أسباب الظن، إذ لا یکون هناک قدر متیقن، فلا فرق بین الظنون 

 ستلزامهأو لا لعدم إمکانه -، إذ عدم وجوب الاحتیاط الکلیّمهملةفتکون النتیجة  المواردمن حیث و أماّ 

مل دّ من العبالید عن الاحتیاط فی جمیع الموارد، بل لا  لا یوجب رفع -اختلال النظام أو العسر و الحرج

الاحتیاط العمل ب م منها، و لا یلزبالاحتیاط فی الموارد التی علم اهتمام الشارع بها، و العمل بالظن فی غیر

 فیها محذور اختلال النظام أو العسر و الحرج. 

تبعیض فی لکنّ ال وقدمّ، لعین ما ت مهملة، فانّ النتیجة بالنسبة إلیها أیضاً المراتبو کذا الحال بالنسبة إلى 

قدیر تعلى  والقوی، مراتب الظنون یکون بعکس الکشف، إذ على الکشف کان المتعیّن الاقتصار على الظن 

 یتنزلّ إلى فاء أیضاًم الوعدم الوفاء بمعظم الفقه على ما تقدمّ بیانه یتنزل إلى الظن المتوسط، و على تقدیر عد

یر عدم على تقد یق. والظن الضعیف، فیکون التنزل من الظن العالی إلى السافل، و تکون دائرة العمل بالظن أض

 ما تقدّم.الکفایة یتوسع شیئاً فشیئاً على 

لعسر و النظام أو أو لاستلزامه اختلال ا لعدم إمکانه -و هذا بخلاف الحکومة، إذ بعد بطلان الاحتیاط الکلّی

لمظنونات و لاتیان بان أولّاً هو اکان المتعیّ -الحرج، و تنزل العقل من الامتثال العلمی إلى الامتثال الظنّی

أتی لک فیذح الموهوم بالوهم الضعیف فقط، و إن تعذر المشکوکات و الموهومات بالوهم القوی، و یطر

لک ذن تعذّر إی. و بالمظنونات و المشکوکات، و یطرح جمیع الموهومات. و فی الصورتین یحصل الامتثال الظنّ

ظن القوی ونات بالالمظنأیضاً فیأتی بجمیع المظنونات و یطرح المشکوکات أیضاً، و إن تعذّر ذلک أیضاً فیأتی ب

رح کّیاً لطشمتثال یطرح المظنونات بالظن الضعیف أیضاً کالمشکوکات، و فی هاتین الصورتین یکون الاو  فقط،

لى وسع، و عأالظن مشکوک التکلیف على الفرض، فیکون التنزلّ من الضعیف إلى القوی، و تکون دائرة العمل ب

 260، ص: 1جئی (، ار السید الخومصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آث التعذر یتضیّق شیئاً فشیئاً.تقدیر 

 :اینجا هم می گوییم

چنانکه بر تقریر کشف، نتیجه مطلق بود بر تقریر حکومت هم نتیجه مطلق است  اسبابنسبت به   -1

زیرا وقتی احتیاط تام لازم نیست و عقل می گوید سراغ امتثال ظنی برو عقل فرقی بین اسباب 
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، لا یرى فرقاً  قدر متیقنی نیست.اینجا ر واحد باشد. حصول ظن قائل نیست. اجماع یا شهرت یا خب

 بین أسباب الظن،

 فتکون النتیجة مهملة،  المواردو أماّ من حیث  -2

 احتیاط زیرا یا مهمله است. نهایتاً عقل می گوید احتیاط کلی نکنمقدمات انسد اد، نتیجه از حیث موارد 

یاط ارد احتدر جمیع موکه معنای سخن این نیست ممکن نیست یا اختلال لازم می آید یا عسرو حرج است. 

 نکن.

بلکه  مل کنیدعنمی گوییم در این موارد به ظن  ،داردو اعراض اگرمی دانیم شارع مقدس اهتمام به دماء 

 سر خواهدعتلزم احتیاط اگر کلی بود مسمستلزم عسر و حرج نیست. در این موارد مهمه باید احتیاط کرد. و

 بود.

قدم تعین ما لمهمله است  هم، ظنون مراتبحکومت، نتیجه مقدمات انسداد  نسبت به بنا بر قول به  -3

 در تقریر کشف. اما با یک تفاوت.

غ ظن داد سرانباید سراغ ظن قوی برویم و اگر ظن قوی معظم فقه را پاسخ  ، ابتداءکشفقول به بنا بر  

ل می ن سافم. لذا از ظن عالی تا ظمتوسط برویم و اگر ظن قوی و متوسط هم نبود سراغ ظن ضعیف بروی

 .رویم

ل ظنی متثاانه سراغ گرو ،اما بنا بر قول به حکومت عقل می گوید اگر علم و یقین ممکن است که درست 

 شکوکات ومت و هم مظنونا ءبرو. لذا اگر بخواهم در اینجا بنا بر حکومت مرتبه بندی کنیم ، باید ابتدا

 ریم.ار بگذاو برای اینکه اختلال نظام نشود فقط وهَم ضعیف را کنوَهم قوی را عمل کنم موهومات به 

حاصل  متثالاهم رفتن مشکل دارد اکتفا به مظنونات و مشکوکات می شود تا اگر در مرحله بعد سراغ وَ 

ه نشد ب هم نشد مشکوکات را هم کنار می گذارم اکتفا به مظنونات می کنم اگر اینهم شود اگر این 

سته م دستم بهو باز   مجا رسیدبه ارم. اگر این ذضعیف را کنار می گمظتونات ل می کنم مظنونات قوی عم

 بود کنار گذاشتم.التکلیف  ی عمل می شود. زیرا یک طرف را که مشکوک کشد به امتثال ش

مکن ماگر  وبه ظنون عمل می کنیم  تنزل از ضعیف تا قوی است. تا آنجا ممکن است ،لذا بنا بر حکومت

 ئره کوچکتر خواهد شد.نشد دا

 نتیجه

ی رویم نون مظاز آنچه گفته شد چه بنا بر قول به کشف یا حکومت، ما اگر انسدادی شدیم به سراغ  -1

 مطلقا، مگر ظنی که شارع خواسته باشد نرویم.
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ه کاست  و نتیجه این شد که بنا بر کشف و حکومت، نتیجه  در مقدمات انسداد فقط در مواردی -2

ی مانند همه امن ندارد و الاّ انسدادی چه قائل به کشف و چه حکومت، در موارد شارع اهتمام به آ

 اعراض و دماء احتیاط می کند و سراغ ظن نمی رود.

 سد.و نیز نتیجه این شد که نسبت به مراتب ظنون هم در صورت اقوی نوبت به اضعف نمی ر -3

 

 

 حسین مقدس

 137جلسه 

14/11/1400 

 

 باسمه تعالی

-138جلسات سی سئوالات شش گانه در جهت سوم انسداد//بررخارج اصول/

139//20/11/1400 

ر نهایت دته و در اینجا ابتدا اساس مطلب، بیان گش بحث ما در جهت سوم تتمه ای دارد که بیان می شود.

 فرق بین انسدادی با آنچه در مسلک اضطرار است بیان می شود.

 سئوال اول:

ت که ین است، قائل به کشف شدیم و گفتیم نتیجه مقدمات انسداد ااگر ما بین دو گزینه کشف و حکوم 

باز  کلفینعقل ما می گوید شارع در چنین فرضی که راضی به احتیاط کلی نیست، حتما راهی را برای م

ه شارع نیم ککگذاشته و حتماً ظنون را شارع حجت قرار داده است. )بوسیله اجماع یا امثال آن کشف می 

هی بنام اید راسو عمل به تکالیف را می خواهد از یک سو احتیاط کلی را هم راضی نیست بمقدس که از یک 

 عمل به ظنون را باز گذاشته باشد. (

 حال بنا بر تقریر کشف آیا فرقی بین اسبابی که این ظنون را حاصل می کنند هست یا خیر؟

د آید؟ ن بوجوظاست که از راه خاصی آیا مهم این است که ظنی حاصل شود) از هر راهی باشد( یا مهم این 

یّت من ین حجابه اعتبار دیگر سئوال اول این است آیا این که ظنون حجت می شود )بنا بر قول به کشف( 

 حیث الاسباب، مطلق است یا مهمل است؟
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ه مطلق کاست  به عبارت سوم آیا اگر قائل به حجیت ظنون شدیم بنا بر قول به کشف می گوییم نتیجه این

اد این انسد ون حجت است و این قید اطلاق را در نتیجه قرار می دهیم یعنی می گوییم نتیجه مقدماتظن

هم حجیت ما م است که مطلقا ظنون حجت است. از هر سببی باشد این قید اطلاق در نتیجه می آید یا برای

ده بکار بر طلاقاول واژه ظنون است فی الجمله؟ اما شاید بین اسباب تفاوت باشد.) اگر در سخن مصباح الاص

.اگر در ق استشده است یعنی این که اطلاق را در خود جمله اخذ کنیم بگوییم نتیجه مقدمات انسداد مطل

 سخن مصباح الاصول قید اهمال آمده یعنی فی الجمله، یعنی ظن حجت است اما مبهم است.(

مطلق،  ست نهمات حکمت فی الجمله اشاید بین اسباب تفاوتی باشد. اگر بخواهیم بگوییم نتیجه در مقد 

ست اثلا ظنی ارد مباید در نتیجه ما قدر متیقنی وجود داشته باشد که بگوییم الظن حجهٌ، یک قدر متیقتن د

ه تاً نتیجطبیع که از راه خصوص خبر واحد حاصل شده باشد. اگر در نتیجه مقدمات انسداد قدر متیقنی بود

ت ن نیسدیم که در نتیجه حاصل شده از مقدمات حکمت قدر متیقمهمل خواهد شد. اما اگر ملاحظه کر

 سباب.نتیجه مقدمات، مطلق خواهد بود و این طور تعبیر می شود: الظن حجهٌ مطلقاً من حیث الا

همل متیجه نلذا مشکل جواب سئوال اول را این باز می کند که آیا بر اساس کشف، قدر متیقنی هست تا 

 تا نتیجه مطلق شود به قید اطلاق.شود یا قدر متیقنی نیست. 

 پاسخ سئوال اول

ین است. مهم رقی نینداریم به نگاه عقل ف بنا بر تقریر کشف از انجا که قدر متیقتی از اسباب و بین اسباب

سبب  واست که شارع دست تو را در عمل به ظنون باز گذاشته و اگر خود در جایی نظر خاصی داشت 

 ن اسبابیارع بیکرده بود بیان می گرد، و اگر بیان نکرد عقل می گوید این شخاصی را مانند قیاس ممنوع 

الاساب  ن حیثمکه یحصل منه الظن تفاوتی نگذاشت لذا قدر متیقینی در کار نیست. فتکون النتیجه مطلقه 

. 

ان ارع شی که لذا فقط ظن حاصل شده از قیاس را که خود شارع کنار گذاشته رها کنید هر ظنی از هر راه

ا شهرت قول یراه را ممنوع نکرده حاصل شود ان ظن، بنا بر تقریر به کشف حجت می شود.چه ظن اجماع من

 یا فتوای فقیه یا خبر واحد باشد.

صی راجع ظر خانبعد از تمامیت مقدمات انسداد، عقل می گوید باید شارع هر ظنی را حجت قرار دهد و اگر 

 کان علیه البیان.به یک ظنی داشت و آن را قبول نداشت ل

 وقتی بیان نبود دیگر سخن از قدر متیقن بی معناست. لذا نتیجه مطلقه است.

 سئوال دوم:

 دانیم؟مهمله ب جه رااگر ما انسدادی بودیم ولی قائل به حکومت شدیم آیا باز نتیجه را مطلقه بدانیم یا نتی
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یا  مکن نیستساً مزم نیست. زیرا یا اسااینجا می گویند از سویی تکالیفی داریم و از سویی احتیاط کلی لا

 روی. بظنی  مستلزم عسر و حرج است که جائز نمی باشد باید از امتثال علمی تنزل کنی به سوی امتثال

اگر با  گوید عقل می گوید باید از عهده تکلیف خارج شود. اگر به ظن عمل نکردی مستحق عقابی. عقل می

 نیستی.وجود ظن سراغ شک و وهم رفتی معذور 

 بنا بر قول به حکومت، مدار بر حجیت ظن را عقل معین می کند.

 بنا براین حکم عقل، آیا نتیجه از جهت اسباب مهمل است یا مطلق؟

قدمات متیجه نایا مطلقا ظنون حجت هستند به قید اطلاق؟ مگر این که شارع ما را باز دارد یا این که 

 انسداد مهمله است؟ فی الجمله است؟

 ظن حجه؟ٌقط التی انسدادی شدیم این طور بگوییم الظن حجهٌ مطلقا من ایّ سبب حصل؟ یا بگوییم فآیا وق

 فی الجمله؟

 پاسخ

متیقنی  اگر قدر . امااگر قدر متیقنی در کار بود می گوییم الظن حجهٌ. هر کدام را باید جداگانه بررسی کنیم

 م. نبود باز بنا بر حکومت هم باید بین اسباب فرقی نگذاری

باشد.  سببی لایکون هناک قدر متیقن فلا فرق بین الظنون من حیث الاسباب .چه اجماع، چه شهرت یا هر

 مگر شارع خودش ظنی را خارج نهاده باشد.

 سئوال سوم:

یکسان  امور موارد مراجعه به ظنون مختلف است. آنچه ما در شریعت مقدسه مشاهده می کنیم این است که

 ت.عراض و اموال خطیر با دیگر موارد از نظر اهتمام شریعت یکسان نیسنیست. موارد دماء وا

نون راغ ظسشما که می گویید انسدادی شدیم و ظن حجت است، در صورت کشف، بفرمایید آیا در همه جا  

به  ا مراجعهردی بمی روید؟ آیا در صورتی که احتیاط کلی ممکن نیست هیچ جا نباید احتیاط کرد؟ یا در موا

 فی ن حجهٌ ریعت و درک این که ان مورد جز موارد مهمه است باید احتیاط کرد؟ ایا بگوییم الظکتب ش

وییم ثلا می گمهاد؟ نجمیع الموراد و دماء و اعراض و اموال خطیره را شامل می شود؟ یا باید بین موارد فرق 

 الظن حجهٌ؟ اما کجا حجت است و حجت نیست باید از جایی دیگری فهمید.

 پاسخ:

موارد با اسباب تقاوت دارد. درست است که شارع راضی به احتیاط کلی نیست اما اینجا قدر متیقنی داریم  

مواردی را یقین داریم شارع اهتمام بدانها دارد و آسان نمی گیرد. لذا باید احتیاط کرد و نباید باب ظنون را 

 دید. فلابد من الاقتصار علی القدر المتیقن. 
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 سخن از قدر متیقن به میان می اید.موارد قدر متیقن نبود اما در  سخنی از اسبابدر 

 وارد.لذا نتیجه بنا بر قول به کشف از جهت موارد مهمل است. می گوییم الظن حجهٌ فی بعض الم

 سئوال چهارم:

وجود می ظام بناگر شمای انسدادی قائل به حکومت شدی و گفتی احتیاط کلی را قبول نداشتی زیرا اختلال 

 ید اینجا باز نتیجه مطلقه است یا مهمله؟آ

 جواب.

احتیاط  مه جاهنتیجه مهمله است. زیرا معنای عدم احتیاط کلی به معنای نفی کل احتیاط نیست. می گوید 

 لازم نیست نه این که هیچ جا احتیاط لازم نیست.

جت بود ارد حدر همه مواگر بنا بر حکومت عقل می گفت هیچ جا احتیاط لازم نیست نتیجه مهمله بود. ظن 

توان  دی میولی عقل نمی گوید هیچ جا احتیاط نکن بلکه می گوید همه جا احتیاط لازم نیست اما موار

 وجعه کرد ت مرااحتیاط کرد. لذا اینجا می گوییم الظن حجهٌ. و مهمله خواهد بود. و باید به کتاب شریع

 موارد احتیاط را پیدا کرد.

 نا بر قول به کشف یا حکومت، نتیجة مقدمات انسداد مهمله است.نتیجه سوم و چهارم، چه ب

 پرسش پنجم:

 آیا نتیجة مقدمات انسداد، بنا بر قول به کشف ، مطلق است یا مهمله است؟

ان به ا انساگر جایی علم و یقین نبود جهل هم نبود. بین جهل مطلق و علم مراتبی هست، گاهی چیزی ر

 درصد احتمال می دهد تا به به صد درصد برسد. احتمال ضعیف می داند، مثلا ده

د می مسدو انسدادی باب صد درصد را بسته می داند. انسدادی باب ظنی که به حکم صد درصد است را هم

 داند.)ظن خاص(

اط به احتی راضی انسدادی سراغ ظنون می رود و از سویی این که می گوییم احتیاط لازم نیست. شرعاً، شارع

 جمیع مراتب از وهم و شک و ظن ، یا اینجا من حیث المراتب مهمل است؟نیست یعنی در 

لمراتب، میع ابه عبارت دیگر اگر انسدادی قائل به کشف نوشت الظن حجهٌ، بعد می گوید الظن حجهٌ فی ج

قط مهمل یا ف ایا انسدادی بنا بر کشف که می گوید شارع راضی به احتیاط نیست در همه موارد می گوید؟

 د و تفصیل را باید از جایی دیگر گرفت؟می گوی
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 جواب:

همله می مه را همانطور که من حیث الموارد قائل به کشف نتیجه را مهله می داند از جهت مراتب هم نتیج

تمام بن حجه زیرا عقل بعد از علم درک نمیکند به عدم رضایت شارع به احتیاط کلی انه جعل الظداند. 

 مراتبه.

 

تمام  ید درگوید که وقتی نوبت به احتیاط کلی نمی رسد حال که باید ظنون را د ایا قائل به کشف می

 مراتب می گوید؟که نتیجه مطلق باشد؟

؟ عین کنیممگونه نه! نهایتاً وقتی شارع راضی به احتیاط کلی نیست عقل می گوید الظن حجهٌ مقدارش را چ 

ن شد و ظبسا مراتب بالای ظنون حجت باکجا عقل می گوید ظن به تمام مراتبش حجت می شود؟خیر! چه 

قوی حجت باشد چه بسا احتمال دهیم که ظن ضعیف حجت نیست. چه بسا در حجیت ظن ضعیف شک 

 کنیم.

یم و شک در حجیت ظن ضعیف مساوق با این است که بدانیم حجت نیست. زیرا در حجت، علم می خواه

 شک از حجیتّ می اندازد.

بود  ول و دومئوال اسالمتیقن تنها جایی که سخن از قدر متیقن به میان نیامد فلابد من الاقتصار علی القدر 

یقن در متقکه من حیث الاسباب باشد و الا هم از جهت موارد و هم  از جهت مراتب، طبق قول به کشف 

 داریم و قدر متیقن ظن قوی است.

ی ممراجعه  اصول وارد اندکی را بهحال اگر این ظن قوی کافی برای معظم فقه بود که درست! بگونه ای که م

از بملیه را صول عکردیم اما اگر این ظن قوی وافی برای معظم فقه نبود بگونه ای که اگر بخواهیم پروند ا

ی ضعف مکنیم محذور مخالفت قطعیه بوجود می آید پس از انکه دستمان از ظن قوی کوتاه شد سراغ ا

 الی السافل... رویم. تا پایین تر می اییم.من الظن العالی

 سئوال ششم:

ت مطلق اس نسدادابه ما بگویید بنا بر قول به حکومت، قضیه نسبت به مراتب چگونه است؟ آیا نتیجه مقدمه 

انند مست؟ ایا ند چییا مهمله است؟ و نیز بفرمایید نقشه راه قائلین به حکومت بعد از اینکه سراغ ظنون رفت

 به کشف است یا تفاوتی وجود دارد؟

ر دکنید  وجود ظن قوی نمی توانی سراغ ظن ضعیف بروی و اگر خواستی بروی باید درجات را رعایتبا 

راتب مد به سئوال ششم می گوییم آیا بنا بر حکومت نتیجه مطلقه است یا مهمله؟ در مرحله اول بگویی

 نتیجه مهمل است یا مطلقه در مرحله دوم بگویید نقشه راه چیست؟
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 جواب:

فتیم که گکشف  ی گوییم لا فرق بین القول بین الکشف و الحکومه چنانکه در مورد قول بهدر مرحله اول م

 همله استاتب منتیجه مطلق نیست در این جا هم می گوییم نتیجه مطلقه نیست. بلکه نتیجه بالنسبه به مر

 به حکومت قولر چنانکه در حیث موارد قدر متیقنی بود طبق کشف، که باید به قدر متیقن اکتفا شود بنا ب

ز این اراتب مهم مراتب ظنون قدر متیقن دارد. نسبت به اسباب قصه فرق می کرد. اما نسبت به موارد و 

 جهت فرقی بین کشف و حکومت نیست.

 اما مرحله دوم سئوال ششم:

د ل می دانا باطرحالا که ثابت شد الظن حجه فی الجمله ، مگر نه این است که قائل به حکومت احتیاط کلی 

ل ظنون رو. دنبابلاتر زیرا امکان ندارد و اختلال نظام لازم می اید. لذا عقل حکم می کند از امتثال علمی با

ی کشِدَ سیع موبرو .اما فقط در دائره ای که احتیاط حرج دارد و مستلزم حرج است صحبت کن. اول دائره 

ند. اگر می ک مات به وهم قوی احتیاطکه خانواده غیر علم است فقط وهم ضعیف خارج می شود. دائره موهو

 نشد دائره کوچکتر کشیده و جمیع موهومات را خارج می کند بقیه را انجام می دهد. 

ند، می ک اگر این هم نمی شود دائره سوم کوچکتری می کشِدَ مشکوکات را از خانواده غیر علم خارج

 مظنونات باقی می ماند. 

 ضعیف را نوناتمحدوده مظنونات فقط ظنون قویه را می گذارد و مظ اگر همین هم تعذر پیدا کرد، در همین

 خارج می کند.

ا رعظم فقه ئره مدر حالیکه نقشه راه بنا بر کشف ابتدا دائره ضیقی  به نام ظن قوی می کشد. اگر این دا

 .آورد پاسخ نداد دائره بزرگتر می کشد ظن ضعیف را می آورد. اگر پاسخ نداد ظن ضعیف تر را می

ر یست دولی پاسخ سئوال ششم در مرحله اول این است که هیچ تفاوتی بین قول کشف با قول حکومت ن

 این که نتیجه مهمله است. باید نسبت به مراتب را از جایی دیگر درست بکنید.
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 حسین مقدس

 139-138جلسات 

20/11/1400 

 

 باسمه تعالی 

از منظرمرحوم خویی، جلسات  خارج اصول.بررسی جهت چهارم و مقدمه دوم انسداد

140-141//27/11/1400 

د نظر پس راه مسویم. شقرار براین بود که ابتداء مقدمات انسداد بیان شود تا با مسلک انسداد و انفتاح آشنا 

 خود را  که مسلک اضطرار است بیان نماییم.

 جهت چهارم

 ن جهتا بحث نمودیم. مهم همیکنون در سخن سید خویی از چهار جهت که عنوان نمودند سه جهت رتا

 چهارم است که ببینیم مقدمات انسداد تمام است یا خیر؟

 در اینجاست که بیشتر،هم با انسداد آشنا می شویم هم با انفتاح.

 مقدمه اول این بود که ما به ثبوت تکالیف فعلیه علم اجمالی داریم. 

علم یة، إذ الفنقول اما المقدمة الأولى فبدیه ی البحث عن تمامیة المقدمات و عدمها.ف -)الجهة الرابعة( 

م نفعل لف مسلم فانا لسنا کالبهائحاصل لکل مک -ف فعلیة لا بد من التعرض لامتثالهابوجود تکالی -الإجمالی

حتیاط لف من الاالمک ما نشاء و نترک ما نرید، و أطراف هذا العلم الإجمالی و ان کانت کثیرة بحیث لا یتمکن

بعض  لى فعلإالأطراف فی الشبهة الوجوبیة، و  فقة القطعیة فیها، و یضطر إلى ترک بعضو تحصیل الموا

مصباح .لمقامامثل  الأطراف فی الشبهة التحریمیة، إلا ان هذا الاضطرار لا یرفع تنجیز العلم الإجمالی فی

 224؛ ص 1کتبة الداوری ( ؛ جم -الأصول ) مباحث حجج و امارات 

تهد یچ مجه: ما نسبت به این مقدمه اول هیچ مشکلی نداریم. نه تنها من، بلکه مرحوم خویی می گوید

ن دستور م بدوانفتاحی هم با این مقدمه مشکلی ندارد. زیرا هر مکلف مسلمانی می داند که او مثل بهائ

یر بانگگری وعلیه فنیست. انچه بخواهد انجام دهد یا ترک کند. بلکه علم اجمالی داریم به این که تکالیفی 

 برای ما هست.

لیکن علم اجمالی بر دو قسم است. چون گاهی اطراف علم اجمالی کم است مثلا در شبهه موضوعیه شک  

می کنم ایا این ظرف نجس است یا آن ظرف. علم اجمالی دارم به وجود نجاست در احد هما. گاهی اطراف 
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اشته باشیم و احتیاط نماییم یعنی در آن علم اجمالی کم است، در این موارد می توانیم موافقت قطعیه د

 رف اجتناب کنم موافقت قطعیه خواهم داشت. من از هر دو ط مثال،

روشد. می ف گاهی موافقت قطعیه میسر نیست. چنانکه من بگویم یکی از قصابهای کشور ایران گوشت میته

هاتی ؟ )در شبا خیرا لازم است یاینجا احتیاط به این است که اساساً گوشت تهیه نکنم. ایا چنین چیزی بر م

 که اطرافش کثیر است این بحثش در اصول است.(

برو سیاری روعات باما در مانحن فیه که بحث احکام است اطراف علم اجمالی کثیر است. ما با وقائع و موضو 

اح و کنت یا می شویم چه در زندگی فردی یا خانوادگی یا محیط اجتماع یا مربوط به مأکولات و مشروبا

د ما کامی دارعت احطلاق. یا مربوط به احکام ارث و اولاد و .....موضوعات و حوادثی که هر یک در کتاب شری

 نمی توانیم در همه اینها احتیاط کنیم.

ن، برخی ین بیانمی توانیم ادعا کنیم که در همه اینها موافقت قطعیه صورت می گیرد. طبیعی است که در 

 یه ای راواقع دون این که خودم بدانم واجب است و طبیعی است در اینجا محرماتواجبات از من فوت شود ب

 نجامش شوم.ا مضطر به

ست ادی کثیر به ح از سویی علم اجمالی بوجود تکلیف فعلیه داریم ، و از سویی دیگر اطراف این علم اجمالی

 بگونه ای که مکلف توان احتیاط را ندارد. 

الی در م اجمی از اطراف در شبهه موضوعیه ، و به انجام بعضی اطراف علبگونه ای که مکلف بر ترک بعض

 شبهه تحریمیه مضطر می شود

 لذا با دو چیز روبرو هستیم:

مکلفی  ای هر.که لابد من التعرض لامتثالها و این علم اجمالی براصل علم اجمالی بوجود تکالیف -1

 هست.

حصیل بر ت متمکن از احتیاط نیست و قادر در اطراف این علم اجمالی چون بسیار زیاد است مکلف -2

 طر است.و مضموافقت قطعیه نخواهد بود 

 ما در اینجا با یک مسئله اصولی روبرو می شویم.

می دانم که  علاً.فگاهی یک علم اجمالی داریم ولی ما مضطریم به بعضی از اطراف این علم اجمالی ترکاً او 

ماز نانم یا این که از یکی از دو ظرف استفاده کنم. می دظرف نجس است اما مضطرم به  یکی از این دو

که  ما مضطرمشی. اجمعه واجب است یا ظهر. احتیاط می گوید هر دو را انجام بده تا موافقت قطعیه داشته با

 یکی را ترک کنم. اضطرار هم به غیر معین است نه این که به صرف این طرف مضطر باشم.
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 سئوال:

 کی از دوا در یاین که باید یکی از دو طرف علم اجمالی را در واجبات ترک کنم یآیا این اضطرار من به 

ه طرف سبت بنطرف محرمات مضطرم که یکی ارا انجام دهم ایا این اضطرار، آن علم اجمالی را از تنجیز 

 دیگر می اندازد یا خیر؟

علم  این دو، به یکی از کردم ایا نسبتاضطرار پیدا  بایا  الفعلم اجمالی دارم انگاه به  بایا  الفاگر من به 

 اجمالی از تنجیز می افتد یا خیر؟

 اینجا دو مسلک است. مسلک شیخ اعظم و محقق خویی ره و بعد مسلک مرحوم صاحب کفایه. 

 شیخ اعظم و مرحوم خویی می فرمایند:

ى بقیة لنسبة إلجمالی بالعلم الإأطراف العلم الإجمالی ترکا أو فعلا، لا یرفع تنجیز ا بعض إلى الاضطرار انمن 

مکتبة  -مارات ج و امصباح الأصول ) مباحث حج الأطراف فیما إذا کان الاضطرار إلى غیر معین، فالامر واضح.

 225؛ ص 1الداوری ( ؛ ج

ت خود ز به قومضطر شدی یکی را انجام بده ام علم اجمالی نسبت به طرف دیگر هنو بایا  الفبه یکی از 

 باقی است.

 نمی شود گفت که یکی را انجام دادم یا ترک کردم نسبت به دیگری تکلیف ندارم.

یگر دشدی  اما مسلک مرحوم آخوند این است که حتی اگر مضطر به یک غیر معینی در اطراف علم اجمالی

 علم اجمالی از قوت و قدرت افتاد.

سبت به لیف نر غیر معین باشد تکمرحوم آخوند معتقد است که در جایی که در اطراف علم اجمالی اضطرا 

 ر؟یا خی اساساً تکلیف هست یک طرف که اضطرار داشتیم و نسبت به طرف دیگر هم مشکوک الحدوث است.

کلیف در تدم شاید را انجام دادم یا ترک کر الفداشتم و باحدهما مضطر شدم و مثلا با یا  لفاگر علم به ا

 ن شک داریمداریم. لذا چو بااست شک در حدوث تکلیف در مشمول تکلیف با بود ، از کجا که  الفهمین 

 برائت جاری می شود.)این بحث در مسئله اشتغال مطرح می شود(

لم عراف این ون اطما گفتیم با دو عنصر روبرو هستیم.یک علم اجمالی به وجود تکالیف فعلیه، دوم این که چ

ه داشته قطعی ار می شوم و نمی توانم موافقتاجمالی کثیر است و من چه بخواهم یا نخواهم گرفتار اضطر

 میه، تحری باشم مضطرم به ترک برخی اطراف در شبهه وجوبیه، و مضطرم به انجام بعضی اطراف در شبهه
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 سئوال

ت یا وت هسایا بر این دو مبنا بین مسلک شیخ و مرحوم خویی از یک سو و با مسلک مرحوم آخوند، تفا

 خیر؟

 علم اجمالی در بقیه اطراف از کار می افتد؟ ،آیا بر اساس این اضطرار

ی شود الی مایا اگر کسی مسلک مرحوم آخوند را داشت که اضطرار به برخی اطراف موجب انحلال علم اجم

 اینجا هم چون اضطرار به برخی اطراف هست دیگر ان علم اجمالی منحل می شود؟

ز ارار دست ر اضطا مرحوم آخوند در اینجا بخاطدیگر نمی توان گفت علم اجمالی به وجود تکالیف داریم؟ آی

 علم بر می دارد؟ 

 جواب:

ا سئوال ر ا اینبله! شیخ و خویی می گویند اضطرار الی بعض الاطراف غیر معین موجب انحلال نیست. لذا م

 از شیخ و خویی نداریم بلکه از آخوند می پرسیم.

ین بخش ار در ه نیست! نتیجه این است که اضطرااینجا بین مسلک شیخ اعظم و آخوند هیچ تفاوتی در نتیج

ن ند، ایشاک آخوعلم اجمالی را از کار نمی اندازد اما بر مسلک شیخ اعظم و خویی روشن است. اما در مسل

 می گوید اضطرار، علم اجمالی را منحل نمی کند اما در اینجا می گوید: 

جوع م من الرمما لا یلز جمال واحداً أو اثنین، و نحوهماالمعلوم بالإ التکلیف کان إذا فیما هو انمافلان ذلک 

مکتبة  -رات مصباح الأصول ) مباحث حجج و اما محذور. ،إلى البراءة فی غیر المضطر إلیه من الأطراف

 225؛ ص 1الداوری ( ؛ ج

 آخوند می گوید علم اجمالی منحل شد. در بقیه موارد برائت جاری می شود.

ی کلام فبر عنها المع ما کان الرجوع إلى البراءة مستلزماً للمخالفة فی معظم الأحکامو اما فی مثل المقام م

لفة معظم رضى بمخایع لا الشیخ )ره( بالخروج من الدین، فلا یجوز الرجوع إلى البراءة یقیناً، للقطع بأن الشار

صول ) صباح الأم فر.توجب الکأحکامه. و هذا هو المراد من الخروج من الدین لا الکفر، إذ مخالفة الفروع لا 

 225؛ ص 1کتبة الداوری ( ؛ جم -مباحث حجج و امارات 

گر علم اماعی من اگر بخواهم در اینجا که اطراف علم اجمالی کثیر است )در ساحتهای مختلف فردی و اجت

در همه  ندازم واار بیاجمالی دارم بخواهم در غیر مواردی که خود به خود اضطرار  داشتم (علم اجمالی را از ک

عظم من با م خالفتاینها برائتی شوم خیلی از احکام از دستم می رود در حالیکه یقین دارم شارع راضی به م

نم این اری کجاحکام نیست. من با تکالیف وجوبیه و تحریمیه روبرو هستم بخواهم در باقی مانده برائت 

 با معظم احکام نیست. یعنی این که شارع راضی به مخالفتخروج از دین می شود. 
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یست تاملی ن ب جایاگر بین انفتاحی و انسدادی جدایی می افتد در اثر مقدمات بعد است. و الاّ در این مطل

 ی را ترکواجب که ما علم اجمالی بثبوت تکالیف فعلیه داریم و اگر هم ناخواسته در این بین مضطر شدیم

ن علم ست ایای را انجام دهیم که نمی دانستیم حرام کنیم که نمی دانستیم بالخصوص واجب است یا محرم

 اجمالی موجب انحلال نیست. 

وند که لک آخعدم انحلالش به نظر شیخ اعظم که اضطرار را موجب انحلال نمی داند مسلم است حتی بر مس

ا اینجیم. ر دارباضطرار به غیر معین را موجب انحلال علم اجمالی می داند اینجا حق نداریم دست از علم 

یی که ست به جااربوط حق نداریم مانند موارد دیگر در باقی موارد برائتی شویم زیرا آنچه آخوند بیان نمود م

 اطراف علم کم باشد. مربوط است به جایی که با اجرای برائت خروج از دین لازم نمی اید.

ی را جمالایا خیر علم  نه مثل بحث ما که اگر بخواهیم در معظم از شریعت اگر شک کردیم تکلیفی هست

 منحل بدانیم خروج از دین لازم می اید.

 وافقند.مل را چه ان کسی که اضطرار به غیر معین را موجب انحلال علم اجمالی می داند همگان مقدمه او

 مقدمه دوم:

، فان اطلاستنبعرض لتو )أما المقدمة الثانیة( فهی بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة، بل ضروریة لکل من 

س، یة، کوجوب الصلوات الخمأحکام إجمال -منها و لو لم تکن ضروریة بل القطعیات -الضروریات من الأحکام

 الشرائط وجزاء و وجوب الصوم فی شهر رمضان و نحوهما. و لا علم لنا بتفاصیل تلک المجملات من حیث الا

، بمعنى نع الخلوبیل میة على أحد امرین على سو الموانع. و أما بالنسبة إلى انسداد باب العلمی فصحتها مبتن

  ان أحدهما یکفى فی إثبات انسداد باب العلمی.

ن ماتها، أو روایات الموجودة فی الکتب المعتبرة إما من جهة عدم ثبوت وثاقة روعدم حجیة ال -)أحدهما( 

 جهة عدم حجیة خبر الثقة.

م، لسنا منه وص حجیة الظواهر بالمقصودین بالإفهام، دم حجیة ظواهرها بالنسبة إلینا، لاختصاع -)ثانیهما(

ر بخ أو عدم حجیة فعلى کل من التقدیرین ینسد علینا باب العلمی، إذ على تقدیر عدم ثبوت وثاقة الروّاة،

مقصودین یر الغالثقة تسقط الروایات عن الحجیة من حیث السند، و ان قلنا بحجیة الظواهر بالنسبة إلى 

الروایات عن  ینا تسقطبة إلا بأنا من المقصودین بالإفهام، و على تقدیر عدم حجیة الظواهر بالنسبالإفهام، أو قلن

 الحجیة من حیث الدلالة،و لو على تقدیر الیقین بصدورها من المعصوم علیه السلام.

؛  الأمرین،فع کلان دمد له ب)و بالجملة( یکفی القائل بالانسداد تمامیة أحد هذین الأمرین و القائل بالانفتاح لا 

 226؛ ص 1ج

 انسدادی می گوید باب علم و علمی در معظم احکام شریعت مسدود است. 
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حکام را ااصیل خویی می گوید: نسبت به باب علم و یقین درست است. مگر چقدر روایات متواتر داریم؟! تف

 می:اب علببه انسداد خیلی علم نداریم!! لذا اگر انسداد باب علم را می گویند درست است اما نسبت 

اب بسداد فصحتها مبتنیة على أحد امرین على سبیل منع الخلو، بمعنى ان أحدهما یکفى فی إثبات ان

 العلمی.

 مراد از علمی چیست؟

ی یقینی دلیل ویعنی دلیلی که اگر چه خودش بما هو هو مفید ظن است نه علم و یقین اما او را پشتوانه 

 د را از باب ظن خاص حجت می دانند. است. مانند جایی که خبر واح

سدود اب علم منها بتخبر واحد مفید ظن است اما پشتوانه دارد که او را تایید می کند. انسدادی می گوید نه 

نباط، م استاست باب علمی هم مسدود است.)ظنون خاصه به حدی که بتواند مجتهد را کفایت کند، در عال

ب علم ان بااشد باندازه ای که باب اجتهاد و استنباط را در فقدظنون خاصی که دلیل قطعی بر صحتش ب

 مفتوح بگرداند متاسفانه قابل قبول نیست. لذا باب علمی هم منسد است.(

 سخن انسدادی:

 دو مطلب دارم .یکی از این دو را هم داشته باشیم برای من انسدادی کافی است.

توانی  ونی نمیجهت این که با این علم رجال کنحجیت ندارد. یا از روایات موجوده در کتب معتبره  -1

ر نه ! خب تد یانشد روایات از حجیت می اف وثاقت روات را اثبات کنی. لذا وقتی وقاقت روات اثبات

 ثقه را حجت ندانیم ولو راوی موثقه است.

م بنام عد ک سنگلذا اگر من انسدادی در امر اول دو سنگ در طریق استنباط انفتاحی بگذارم کافی است. )ی

 حجیت روایات موجود در کتب معتبره.(

ل اجیا از علم ر این را بدو وسیله قرار می دهم. از کجا وثاقت را اثبات کردی؟ علم رجال مورد بحث است.

 زراره را ثقه دانستیم اما کی گفت خبر حجت است؟!!

زمی. و ج ال قطعیبگویم این اخبار و نیز آیات کریمه قران مجید بسیارش ظواهر است نه نص و د -2

م به افها قصوینمآن ادله ای که ظواهر را حجت می گرداند نهایتا بتواند ظواهر را برای مخاطبین و 

 حجت قرار دهد. ما که مخاطب نیستیم. ما که مقصود به خطابات قران و حدیث نیستیم.

سد ید. چه رنما را قبول برای مثل میرزای قمی ره که انسدادی است، کافی است که در اصول یکی از دو مبنا

 به این که هر دو مبنا را قبول دارد.
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ر بخ أو عدم حجیة فعلى کل من التقدیرین ینسد علینا باب العلمی، إذ على تقدیر عدم ثبوت وثاقة الروّاة،

 الثقة تسقط الروایات عن الحجیة من حیث السند، 

وم ائل می شجال قرکل دارد. زیرا یا در علم در گزینة اول من انسدادی می گویم روایات سنداً و صدوراً مش

حجت  ز کجاااین رجال مفید توثیق روات نیست. یا اگر هم از علم رجال بگذرم می گویم خبر ثقه واحد 

 باشد؟!

 و ان قلنا بحجیه الظواهر الی غیر المقصودین بالافهام

وم ادی می شانسد اوت ندارد، بازحتی اگر من میزرای قمی بگویم، خطابات مقصود بالافهام با غیر مخاطب تف

 مهم این است روایات حجیت ندارد. زیرا خبر واحد سنداً مشکل دارد. 

 و ان قلنا بحجیه الظواهر الی غیر المقصودین بالافهام

 چون اصل سند روایات مختل شد، انسدادی می شویم.

 یک طرف دیگر:

دیر و على تقة،و لات عن الحجیة من حیث الدلالو على تقدیر عدم حجیة الظواهر بالنسبة إلینا تسقط الروای

 الیقین بصدورها من المعصوم علیه السلام.

 د.وقتی ظواهر را نسبت به غیر مقصودین حجت نمی دانیم مشکل روایات، مشکل دلالی خواهد بو

 کلاید مشهم ب میرزای قمی هر دو مشکل سند و دلالی را قبول دارد. ایشان معتقد است برای انفتاحی شدن

 سندی را حل کرد هم دلالی را.

؛  الأمرین،ن دفع کلامد له ب)و بالجملة( یکفی القائل بالانسداد تمامیة أحد هذین الأمرین و القائل بالانفتاح لا 

 و إثبات حجیة الروایات من حیث السند و الدلالة.

 لحیثیتینار من حجیة الخبو حیث انا ذکرنا الأمرین فی بحث حجیة الخبر و بحث حجیة الظواهر، و أثبتنا  

 227؛ ص 1ج فی ذینک البحثین، فلا حاجة إلى الإعادة.

 مرحوم خویی می گوید:

م هواهر من ثابت کردم که علم رجال برای ما کافی است و خبر واحد هم حجت است و در بحث حجیت ظ 

قبل  باحثماعاده  گفتیم حجیت ظواهر مختص مقصودین به افهام نیست.  لذا من انفتاحی شده و نیاز به

 نیست.
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 باسمه تعالی

خارج اصول.بررسی دیدگاه های متعدد اصولیون در مقدمه دوم انسداد. بیان مسلک 

 4/12/1400//143-142اضطرار.جلسات 

 

 مهمترین مقدمة انسداد که نام مسلک انسداد هم از این جا ناشی می شود این است که:

 باب علم و علمی نسبت به احکام فقهیه منسد است. 

د اشته باشاهی داما باب علم به لحاظ زمان ما قابل انکار نیست چه این که هر کسی که از فروع فقهیه آگ

سدادی و ین انبیقین دارد که نمی شود نسبت به همه مسائل فقهیه علم و یقین داشت. تا این جا اختلافی 

 انفتاحی نیست.

 شیخ انصاری دیدگاه

ه مقدمه ب ت ایناما نسبت به علمی، اگر چه شیخ انصاری ره در این موضوع، سخنی از تمامیت یا عدم تمامی

 برخی با وسداد میان نیاورده و اگر چه فرمایشات شیخ ره در رسائل بگونه ای است که برخی عبارات با ان

یت خبر حث حجیز تصریحات آن بزرگوار در بانفتاح، سازگاراست اما اگر به سیره عملیه شیخ انصاری و ن

عظم فقه رای مواحد دقت شود خواهیم دانست که شیخ اعظم خبر واحد ثقه را حجت می داند و آن را وافی ب

 می شمارد.

 حال چگونه باید بین موارد مختلف جمع کرد، بماند؟
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 رای معظمب ی که ند باندازه ااز این منظر، برخی شیخ را انفتاحی دانستند چون باب علمی را مفتوح می دا

 .ی ایدفقه کافی است و در بخش باقی مانده هم اگر به اصول عملیه مراجعه کنیم مشکلی بوجود نم

 دیدگاه مرحوم آخوند

 سداد نیزات انمرحوم آخوند ره هم در کفایه معتقد است که باب علمی مسدود نبوده و مقدمه دوم از مقدم

 دق خبرصخبر واحد به این نتیجه می رسیم که هر خبری که وثوق به تمام نیست. زیرا در بحث حجیت 

وی باشد قت راداشته باشیم حجت است. مراد ایشان اعم از این است که این وثوق به صدق خبر از جهت وثا

 یا از جهت وثاقت به صدور روایت، به جهت قرائن ولو از نظر سند مشکل داشته باشد.

رای ه کافی بارد که فقیه می تواند ادعا کند به حدیّ از اخبار احاد وثوق داز منظر مرحوم آخوند، همین ک

ه ی باشد ننفتاحمعظم است کافی است که مقدمه دوم را منکر شود و باب علمی را مسدود نداند و نتیجتاً ا

 انسدادی.

 دیدگاه مرحوم خویی

ان د.ایشار خودش نمی پذیرچنانکه جلسه قبل نقل شد محقق خویی هم این مقدمه دوم را بر مسلک مخت

 فرماید: و می خبر واحد ثقه را حجت دانسته، به توثیقات ائمه رجال مانند نجاشی و شیخ اعتماد می کند

د به قیه مواربر در خبر صحیحه و خبر موثقه به آن اندازه داریم که به معظم فقه کافی باشد به طوری که اگ 

 .ی شودمد.ایشان هم پیرو اکثر اصولیین یعنی انفتاح اصول عملیه مراجعه کنیم مشکلی بوجود نیای

 دیدگاه منتقی الاصول

سداد وم اندر تقریرات مرحوم محقق سید محمد روحانی به نام منتقی الاصول  راه عوض گشته، مقدمه د

 ند. کا می پذیرفته می شود و از همین جا بین مسلک ایشان با مرحوم آخوند و مرحوم خویی تفاوت پید

 ایی که ایشان معتقدند هیچ یک از ادله حجیت خبر واحد تام نیست:از انج

أقول: تقدم عدم تمامیة الأدلة لإثبات حجیة خبر الواحد إلا إذا أحرزت وثاقته بالوجدان بحیث یحصل الوثوق 

 330؛ ص 4منتقى الأصول ؛ ج 1و الاطمئنان من خبره بصدور الحکم من المعصوم علیه السلام.

بت وجدان ثای بالاست که ما ادله حجیت خبر ثقه فقط را در جایی می پذیریم که وثاقت راو مراد ایشان این

صوم ده از معادر ششده باشد بگونه ای که فقیه وثوق و اطمئنان پیدا کند به این که مفاد این روایت حکم ص

 است.

از نظر ایشان جایی است  این بزرگوار خبر واحد مفید اطمئنان را حجت می داند و خبر واحد مفید اطمئنان

که ما اطمئنان به وثاقت راوی پیدا کنیم. و اطمئنان حاصل شود به این که این خبر در برگیرنده سخن 

                                                           
 .ق 1413اول، : قم، چاپ -روحانى، محمد، منتقى الأصول  1
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معصوم )س( است. اطمئنانی که اگر چه قطع و یقین نیست اما علم عادی به عرفی است و حجیت ان مثل 

 حجیت قطع است.

 وایت داشته باشیم که :اگر ما در بین روایات که داریم به حدی ر

 باشیم کرده همگی مفید اطمئنان به صدور حکم از معصوم باشد و وثاقت راویان را بالوجدان احراز -1

ق خویی ل محقاین مجموعه از روایات مورد وثوق و اطمئنان، کافی برای معظم فقه باشد، من هم مث  -2

 به این گونه : و ومرحوم آخوند انفتاحی می شدم ولی اشکال من اشکال صغروی است

یه یذهب إل ه، کماما یفی بمعظم الفق لکن الإشکال فی الصغرى، فهل لدینا من الاخبار التی یطمئن بصدورها

 331، ص: 4منتقى الأصول، ج فی الکفایة أو لا؟.

اشیم باشته داگر یک چنین مجموعه کثیره ای که هم وافی به معظم فقه باشد هم اطمئنان و وثوق به آن 

 اشد فهو، والا مقدمه دوم انسداد تمام است.موجود ب

و  تعدیلهم ظن فیو لا یخفى ان ذلک یبتنی على مزید الفحص و السیر فی الاخبار و أحوال رواتها و حسن ال

بحث لک فی الرفت ذعتوثیقهم، و إلا فالأخذ بتوثیقهم من باب التعبد لا ینفع فی حصول الوثوق بالخبر، کما 

 331؛ ص 4منتقى الأصول ؛ ج یة الخبر، فراجع.عن دلالة السنة على حج

عظم فقه ماً برای ثانی واگر بخواهیم ادعا کنیم، که با یک مجموعه عظیم روایی که اولاً اطمئنان و وثوق داریم 

 کافی است، این ادعا، مبتنی است که شما روایات و روات را تفحص کنید.

 عیفٌ، ازضزید  نجاشی می گوید زید ثقهٌ، یا می گوید اگر به کتب رجالی مراجعه می کنید و می بینید که

طمئنان، ورد اسخن انها چنین اطمئنان باطنی برای شما حاصل شود. انگاه شما می توانید به خبر واحد م

زرگان بسخن  دسترسی پیدا کنید. خبری حجت است که وثاقت راویان آن بالوجدان احراز شود، حال ایا از

 ان  احراز وثاقت روات می شود؟ تا روایتشان اطمئنان بخش باشد؟ رجال  برای شما بالوجد

 یست.نباتی ادعای چنین امری که ما از سخنان آنها، چنین اعتماد و وثوقی حاصل کنیم ادعای قابل اث

 و إلا فالأخذ بتوثیقهم من باب التعبد لا ینفع فی حصول الوثوق بالخبر

نیم(. بول می کقبداً ریم) همانگونه که هر شهادت و بینه ای را تعنگویید ما سخن رجالیین را تعبداً قبول دا

جا جای ه اینکزیرا اگر به مباحث حجیت خبرکه در منتقی الاصول مطرح شده مراجعه کنید ، در می یابید 

 ادعای تعبد و این که از راه تعبد، وثوق به صدور خبر پیدا می شود نیست.
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لموثق احسن الظن بالتعدی بالنحو الّذی ینفی احتمال اشتباه  ناحیث لیس لدی -إذن فنستطیع ان نقول

منتقى  ثابتة تامة. -باب العلم، و العلمی أعنی انسداد -مقدمة: بان هذه ال-لدینا و انما نأخذ به من باب التعبد

 331؛ ص 4الأصول ؛ ج

 مراد ایشان این است: 

حسن  تاحی شدنی انف( تام می دانم زیرا باید برامن مقدمة دوم انسداد را )که انسداد باب علم و علمی باشد

ا ربد سخنی اه تعرظنی به تعدیل توثیق پیدا کنم که به نحوی بگویم انها اشتباه نمی کنند. نه این که از 

ام و تد را قبول کنم. از این جهت من چون چنین وثوق و اطمئنانی برایم حاصل نیست مقدمه دوم انسدا

 تمام می دانم.

 الاصول را به تقریر خودم می گویم: سخن منتقی

ا ماست که  ش اینامفاد مقدمه دوم انسداد اثبات یک انسداد در فقه و روایت است. انسداد کبیری که نتیجه 

 اید سراغشکل بمظن به اندازه کافی نداریم. انسداد کبیری که نتیجه اش این باشد که برای برون رفت از 

قد ه معتاص بی نتیحه است انسدادی که مثل میرزای قمی و من تبعمطلق ظنون رفت و اعتماد به ظن خ

 است.

 ارد زیراجال دراین مقدمه دوم حاصلش، انسدادکبیری است . این انسداد کبیر، بیشتر یک انسداد صغیر در 

ما  شود لذا ل نمیما باید از گفته رجالی بالوجدان علم پیدا کنیم و چون از گفته رجالی این اطمئنان حاص

فته گه از ک انسداد صغیر در محدوه علم رجال تبیین می کنیم و نتیجه این انسداد صغیر این است کی

 ست.یات ارجالی وثوق و اطمئنان حاصل نمی شود. نتیجة این انسداد صغیر، انسداد کبیر در فقه روا

ال ه باب رجکریم دا زیرا وقتی می توان به این روایات فتوا دهیم که اطمئنان داشته باشیم، وقتی اطمئنان

 ود.بواهد مفتوح باشد. وقتی باب رجال مسدود شد باب علمی هم در فقه به نحو انسداد کبیر مسدود خ

 مسلک اضطرار

اح دارد انفت اشاره شد که مختار ما مسلک دیگری بین انسداد و انفتاح است.که از یک سو شباهتهایی به

طرار سلک اضخود مسلک مستقلی است. نام این مسلک را مچنانکه شباهتهای زیادی به انسداد دارد. اما 

ود تواییه خفملیه نامیدیم و این نام هم برگرفته شده از سخنی است که شیخ اعظم )ره ( در ابتدای رساله ع

 مرقوم نمودند:

  عمل به این رساله از باب اکل میته جائز است.ایشان دراول رساله خود می نویسد: 

 ست .اشسته نه بدون تردید، هر فقیه و اصولی بعد از او آمده بر سر خوان شیخ کسی این را می گوید ک
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ر زمان دائفه اگر ما نام مسلک خود را مسلک اضطرار نهادم از همین جهت است که تمام دقت های فقهای ط

ری بسان یک کوششی است که یک مضطر برای نجات جان خود در شرائط اضطرا (عج)غیبت امام عصر 

ر قه در عصو تف دهد. ما طول مدت غیبت را که به هر مقدار طولانی باشد زمان اضطرار می دانیم انجام می

 ه در عصرد تفقاضطرار را هم اضطراری می دانیم و هرگز تفقه در عصر اضطرار که مثل اکل میته است مانن

 حضور و دسترسی به فقه معصوم نیست.

چه  ستنباط والم ای حکام الهیه نباید فراموش کند. چه در عاین مطلب را فقیه چه در استنباط چه  در اجرا

 اجراء، شیوه باید، شیوه اضطراری باشد. خصوصیات این شیوه چیست؟

عنای داد به من انسما مقدمه اول و مقدمه دوم انسداد را می پذیریم. لیکن تقریری خواهیم داشت که نتیجه آ

 معنای خاص کلمه نیستیم.اصطلاحی نیست کما این که هرگز ما انفتاحی به 

 ود.شابتدا در این جلسه قسمتی از مباحث را بیان داریم که توضیحات به جلسات بعد موکول می 

 تقریر و بیان ما از مسلک اضطرار متوقف بر دو مقدمه اساسی است:

 اریم. ت بگذیک نکته کلامی دارای فوائد اصولی است. ما باید بین دین نازل و دین موجود تفاو  -1

 این که انسانها مکلف هستند.   -2

ازل شده الی نمقصود ما از دین نازل همه آن مطالب اخلاقی اعتقادی و فقهی و ...که از طرف ذات حق تع

من عند  ا نزلماست و ظرف آن قلب مقدس پیامبر اسلام و ائمه هدی است.کسانی که به تمام رموز و حقائق 

 ست.ان چیزی است که در قلب امام عصر عج موجود الله آگاهی دارند. در عصر ما هم دین نازل آ

 هو نیز مجموع منظور از دین موجود آن اموری است که ما در مجموعه تراث روایی موجود مشاهده می کنیم.

یره غحلاقی و ه و ااستنباطات و اجتهادات و برداشتهای بزرگان از علما در تفسیر قران کریم در مسائل فقهی

 مشاهده می کنیم.

 ن به دینآا از ماین برداشتهای گوناگون و تمام تراث روایی موجود می تواند نشانگر چیزی باشد که  تمام

 موجود نام می بریم.

ن ساً قانو. اسادر قرائت شیعه از دین، وجود معصوم مکمل متمم و عنصر اساسی و رکن اصلی قانون دین است

 دینی عند الشیعه با معصوم و وجود او تتمیم می شود.

ست. ود نیگر ما صحبت از بی نقصی دین، یا اصحبت از کافی و کامل بودن دین، داریم منظوردین موجا

به ان  ست کهمنظور برداشتهای گوناگون مجتهدان و صاحب نظران نیست. مراد از دین کافی، همان دینی ا

 دین نازل می گوییم. 
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ر همان ی اش دکند خاتمیت هم معنای اساسهمچنان که کافی و تام بودن دین، در دین نازل معنا پیدا می 

 دین نازل خواهد بود نه دین موجود.

زیرا  است. بین مطالب بیان شده در دین موجود، با حقائقی که در دین نازل هست عموم و خصوص من وجه

اشد بوجود از یک سو مشترکات زیادی بین این دو هست. مطالبی است که هم می تواند جز مصادیق دین م

 ن نازل.هم دی

را ما ست زیو از سویی دیگر مطالبی که در دینِ موجود هست و به عنوان دین می شناسیم استنباط فقها

 مخطئه هستیم و احتمال خطا می دهیم در مواردی به خطا رفتند!!

 از سویی دیگر حقائقی در دین نازل هست که ما به هیچ وجه نمی دانیم. 

 ت دینِ موجود با دینِ نازل باشد چهار امر است:آنچه می تواند عامل اساسی برای تفاو

 عدم دسترسی به تجسم دین نازل در زمان ما. یعنی وجود مقدس امام عصر عج. -1

 عدم امکان تبیین همه حقائق دینی در زمان معصومین گذشته. -2

 از بین رفتن بخشهای زیادی از تراث روایی ما. -3

 .د استراه ما در همین تراث دین موجو کمبودهایی اساسی در همین تراث، مشکلاتی که بر سر -4

ن نیست کر ایعامل اول امری واضح است. در عصر غیبت هستیم و هرفردی که با مبانی شیعه آشنا باشد من

نی، جود نوراوه آن که ما در عصر غیبت توان ارتباط مستقیم با حضرت را نداریم و طبیعتاً عدم دسترسی ما ب

 اری از حقائق دینی است.به معنای محروم ماندن ما از بسی

 مه داشت،( اداو اما عامل دوم: تحلیل ما این است، ظلمی که در سقیفه شروع شد تا زمان امام عسکری )س

واری که ار دشرعب و وحشتی که پس از شهادت خاتم الانبیاء تا زمان امام عسکری بیان شد، زمانهای بسی

ث شد ند باعبرای اهل بیت و پیروان ایجاد می کردمحبان اهل بیت داشتند، مشکلاتی که خلفای جور هم 

دینی  ین حقائقای از این بزرگواران نتوانند همه حقائق دینی را تبیین کنند اگر چه با مجاهدت فراوان بسیار

 بیان شد و بخشهایی هم به ما رسیده است .

 

 

 حسین مقدس

 143-142جلسات 
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4/12/1400 

 

 باسمه تعالی

 11/12/1400//145-144جلسات طرار.بررسی مسلک اضخارج اصول.

ر چه در د. اگدر جلسه قبل بحثی از مسلک انفتاح داشتیم که نتیجه آن حجیت ظنون از جمله خبر واحد بو

ه باب کفقند مبانی اثبات حجیت برای خبرواحد نظریات متعدد است لیکن همه انفتاحیون در این نکته مت

 ن خاصه ای است که دلایلی بر حجیت داریم.علمی در زمان ما مفتوح است و مقصودشان ظنو

یکی از  یی رهاکثر علمای اصولی ما، هم در حدیث و هم در رجال انفتاحی هستند.. اشاره شد که محقق خو

یث یر حدفقها و اصولیین است که هم در رجال انفتاحی است و هم در ظنون خاصه ای که در حدیث و غ

 است.مطرح می شود و به حجیت خبر ثقه معتقد 

ر مدارک اصه ددر برابر از بزرگانی مانند میرزای قمی نام برده می شود که انسدادی است. یعنی ظنون خ

ست. نون ااستنباطی ایشان چندان جایگاهی ندارد. نتیجه مقدمات انسداد از نظر ایشان حجیت مطلق ط

 البته با یک توضیح خاص و ترتیبی که معتقدند.

 د.می شو این دو مبناست با همه تفاصیل و تقریرات گوناگونی که دیدهآنچه بین اصولیین رائج است 

 بیان مسلک اضطرار

ته با ت که الباح هسدر جلسه قبل به این نکته اشاره شد که ما معتقدیم یک راه میانه ای بین انسداد و انفت

 انسداد قرابت بیشتری دارد. نام آن را اضطرار نام نهادیم.

 رد توجه قرار گیرد:دو مقدمه اساسی باید مو

 بین دین نازل و دین موجود تفاوت هست.  -1

 مکلف بودن انسانهاست. -2

 نسبت به مقدمه اول: تفاوت بین دین نازل با دین موجود است چهار عامل نام برده شد:

 .(عج)عدم دسترسی به تجسم دین نازل در زمان ما. یعنی وجود مقدس امام عصر  -1

 (ع)در زمان یازده امام قبلی عدم امکان تبیین همه حقائق دینی  -2

 یعه.شبهای عظیمی از مجموعه های حدیثی ااز بین رفتن بخشهای زیادی از تراث روایی و کت -3

 کمبود های اساسی در همین تراث گران قدر و بسیار ارزشمند کنونی. -4

 در توضیح این عوامل گفته می شود:
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شته شده ین نوصوم رکنی در کنار قواند معصوم تفسیر می کنیم. وجود معما قوانین دینی را با وجو -1

 این دو باهم لذا در حدیث متواتر بین شیعه و سنی فرمود: انی تارک فیکم الثقلین. است. و دینی

یار ت اختحالت ما حال اریم طبیعتاًستری مستقیم به امام ندهستند. وقتی ما در زمان غیبت د

 ست. غیبت زندگی می کنند قطعی اجلوه هایی از اضطرار در مورد کسانی که در عصر  نیست.

گر بلی نشانمام قاهی به تاریخ بسیار پر حادثه شیعه و ائمه هدی و اصحاب ایشان در زمان یازده انگ -2

ما ای شد سد راه تبیین حقائق دینی شدند. چه بسیار حقائقی باید بیان م این است که دشمنان

 نگذاشتند بیان شود.

مهم  سیاربما شواهد  .نازل و موجود است و تفکیک بین دین اضطرار بنظر ما مهمترین عامل تحقق -3

ن از ر طول زمادکه  یواتر  نام  ایی ووتب رِک. قطعی داریم که کتابهایی بوده و الان دست ما نیست

ه بیش ا رفتت مکه شیخ اعظم می گوید: انچه از روایات از دسبین رفته و دست ما نیست. تا جایی 

 .داریم  از ان روایاتی است که الان

 شواهد:

 ند نقل میس.در ترجمة حال جناب ابان بن تغلب. از امام صادق )ع ( با 12ص  7رجال نجاشی رقم  -1

ارد. ر حدیث دی هزاکند که امام فرمود: انّ ابان بن تغلب روا عنی ثلاثین الف حدیث. ابان از امام س

روایت ذکر  200د ن داریم؟!! حدودر حالیکه وقتی به روایات موجود نگاه می کنیم چقدر روایت از ابا

 نمودند!!

ثین الف .از قول محمد بن مسلم نقل می کند که سألت اباجعفر )ع( عن ثلا276رجال کشی، رقم  -2

 الف عشر ن ستهحدیث. من از امام باقر)ع(  حدود سی هزار حدیث دارم. و سألت ابا عبدالله )ع(  ع

لیکه در هزار حدیث. در حا 46ی شود حدود هزار حدیث( مجموعا از دو امام صادقین م 16حدیث)

 هزار حدیث( 3الی  2کتب روایی ما چقدر روایت از ایشان نقل شده است؟!!)حدود 

و  ؤلفانممقدمه کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی. کتاب فهرست به کتابهایی گفته می شود که نام  -3

رگز هتو بگویم من  کتابها را ذکر می کند. شیخ طوسی در مقدمه کتاب فهرست می گوید: به

دا کرده تم پیتضمین نمی کنم که نام تمام کتابهای شیعه را ذکر کردم. یا نام همه کتابها را گف

من  ی الارض.اقاص وباشد. فانّ تصانیف اصحابنا و اصولهم لا تکاد تضبط لانتشار اصحابنا فی البلدان 

یعه را شوایی ررا راویان ما اصول چگونه بتوانم حتی نام کتابهای اصحاب را به تمام بیان کنم زی

نه ما( وسی )نوشته اند در شهرهای مختلف و دور دست زمین رفته اند و دستریی ندارم. لذا شیخ ط

تمام  م نامدر آن زمان که آن همه منبع داشت اطلاعات زیادی داشت، می گوید: من حتی نمی توان

 ر شیخ نبود! کتابهای روایی را ذکر کنم. پس خود کتابها هم در اختیا

کتابی را از مرحوم صدوق نام می برد به نام کتاب مدینه العلم.  1049رقم  389نجاشی در ص  -4

در ترجمة حال شیخ صدوق یکی از کتابهای  443فهرست ص 710مرحوم شیخ طوسی در رقم 
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ن اگر . اکنوکتاب مدینه العلم اکبر من کتاب من لایحضره الفقیه شیخ را کتاب مدینه العلم می داند:

تمام نسخ خطی را ببینیم چنین کتابی دیده نمی شود! مراجعه شود به کتاب الذریعه مرحوم حاج 

این کتاب معرفی می شود. می گوید: هو خامس الاصول  252- 251ص 20آغا بزرگ تهرانی ج

 الاربعه القدیمه للشیعه  الامامیه الاثنی عشریه. سپس از ابن شهر اشوب نقل می کند من لا یحضر

این کتاب تا زمان پدر شیخ بهایی وجود داشت .تا آن     جز بود. 10العلم  چهار جز بود و مدینه

زمان این کتاب بود لیکن دیگر خبری از آن کتاب نشد. مرحوم مجلسی و شفتی اموال زیادی خرج 

 کردند که این کتاب پیدا شود اما پیدا نشد.!!

 اننده ایرانند می اضطراری باشد اینها بخشی از شواهد است. اگر می گویم شیوه استنباطی ما باید شیوه ا

 ر و زمانین عصکه ماشین او آسیب خورد ولی نباید ایستاد باید اضطراری حرکت نماید. لذا مسلک ما در ا

 برای فهم دین، اضطراری است.

ل با ناز ده می شود. این عامل موجب تفکیک بین دینهای اساسی در این کتب دیعامل چهارم کمبود-4

ت از دو جه ود هاه داریم الان دست ما نیست. این کمبعلاوه بر این که بسیاری از آنچ دین موجود است.

 قابل بررسی است. 

 از جهت اسناد روایات و علم رجال. -1

 از جهت متن روایات . -2

جه وینیم اما جهت اول که بحث اسناد است ما در مباحث خبر واحد مفصل به این بحث پرداختیم که بب

عتماد اجالی حجیت قول رجالی چیست؟ به چه مجوزی و با چه تحلیل و پشتوانه می توان به مجموعه های ر

ینها ه است؟ اه خبربنمود. آیا از باب شهادت است؟ آیا از باب خبر واحد در موضوعات است؟ ایا از باب رجوع 

 بررسی شد.

صغیر  ک انسدادکه ی تجمیع قرائن باشد. ما معتقدیم نتیجه این بود که اعتماد ما به کتب رجالی باید از باب

تی ال مشکلالم رجبا دائره محدود در علم رجال داریم. و این غیر از انسداد کبیر است. در همین محدوده ع

ا بی نیاز راند خود می تونداریم. با تمام  ارزشی که میراث رجالی ما دارد و باید مورد اعتنا فقیه باشد و هرگز 

و کشی  خ طوسیرجال بداند با قدر شناسی از زحمات ائمه علم رجال مانند مرحوم نجاشی مرحوم شیاز علم 

 یست.افی نکو دیگران در عین حال هر چند اعتماد به این مجموعه های رجالی شرط لازم هست، ولی شرط 

 چرا؟ زیرا اولاً: 

ست و د آنهاتهاد ،تتبع و نظر خورجالیین نتیجه کنکاش، اج بخشهای زیادی از این تضعیفات و توثیقات

 معلوم است که اجتهاد آنها، حجیت برای دیگران ندارد.
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 ثانیاً: 

ر وسی دبخشی از این توثیقات و تضعیفات برگرفته شده از علمای نسل قبل است یعنی نجاشی شیخ ط 

ن رد که ایلمی داعاتکاء دارند. این هم وقتی ارزش  بخشی از این توثیقات و تضعیفات به منابع پیش از خود

ف برسد. ق و مضعِّموثِ تضعیف یا این توثیق با سند معتبر از نجاشی به ان عالم قبلی و از ان عالم قبلی تا ان

توثیق   دیده ورا مثلا که دال زراره دالنقل می کند و او از  با نقل می کنم  و او از الفنجاشی بگوید من از 

 یست. اگرنز حس ارا ندیدند که ثقه بداند یا ضعیف بداند. شهادت  کرد. و الا نجاشی یا شیخ که خود راوی

 د.هم بخشی شهادت حسی باشد نقل شهادت حسی است. باید سند ارائه د اده و سند هم درست باش

د ست سنامعمولا در آن بخشی که توثیقات اجتهادی و تضعیفات اجتهادی نیست و نقل توثیق و تضعیف 

 اشت.ی توان دمل نمائه نشود و سند خود مورد امضاء قرار نگیرد به آن اعتماد کاارائه نمی شود. تا سند ار

 ثالثاً:

ف همین تضعی اگر هم در مواردی در مثل کتاب کشی اسناد توثیق یا تضعیف بیاید باید ببینیم توثیق و 

 وسائط در کجا آمده است؟ غیر از رجال است؟!! این سلسله پایان ندارد.

د الی موجوراث رجاختیاری مسدود است باید راه خروج اضطراری را طی نماییم. از همین تلذا راه برون رفت 

 و از قرائن دیگر یک راه خروجی پیدا کنیم.

یت ل روااساسی بودن مشکل انسداد در علم رجال وقتی بهتر روشن تر می شود که توجه به مسئله جع 

لم عبا این  ا بایدغالیان  یا توسط دوستان نادان.(مکنیم. )یا توسط دشمنان دین فروش دنیا پرست یا توسط 

 رجال به نحوی خروج اضطراری پیدا کنیم.

 این مشکل سند روایات در تراث موجود بود.

 اما جهت دوم در مورد متن روایات: این را با توجه به دو نکته توضیح می دهم:

 کیفیت نقل توسط راوی از امام -1

 وجود واسطه. -2

واهد شجمیع گر همه مشکلات قبلی را به نحوی حل کنیم خروج اضطراری با قائده تاما کیفیت نقل: ما ا

ت شد ی درسانجام شود و ثابت شود این راوی ثقه است بر فرض این که با آن خروج اضطراری وثاقت راو

 ستند.دقت در نقل و ضابط بودن و شیوه نقل نباید فراموش شود. فقط وثاقت نیست. برخی ضابط نی

 یم.یت داراموری مانند دقت در نقل و ضبط و کیفیت نقلها توجه شود. ما چهار نوع نقل رواباید به 
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 الف: نقل روایت به عین الفاظ امام.

 ب: نقل به ترجمه.

 ج: نقل به معنا

 د: نقل به مضمون.

ود. شنمی  دقیق ترین نوع نقل، نقل به عین الفاط است ولی این نوع روایت گری در مورد همه مشاهده

 وایات کوتاه با روایات طولانی تر تفاوت وجود دارد.ر

د همان صد دارقیعنی راوی مطلبی از امام شنیده،  نقل به معنامهم فرق بین نقل به معنا و مضمون است. 

قصود ن است. ما همامطلب را با الفاظ رسانندة آن معنا بیان کند که ضرورتاً عین تعبیر امام نیست اما معن

 انتقال می دهد الفاظ مترادف امام را و لو با

 جتهادت و ااما نقل به مضمون که کم ارزش ترین است این می باشد که راوی فهمی از امام دارد برداش

ون ه مضمبخودش و فهم خودش را به امام مستند می کند. اما مشکل این است که گاهی نمی خواهد نقل 

ی مه مضمون ا نقل بند. می خواهد حرف امام را بزند اماشتباه می ک اما نمایدنقل معنا  قصد دارد بلکهکند 

 مطرح می ضطرارکند. ایا می توان بدون اقامه شواهد و قرائن به صرف یک روایت اعتماد نمود؟! این که ا

ز دینِ جود اشود، یعنی با اقامه شواهد و قرائن به نحوی این بن بست ها شکسته شود. همین سرمایة مو

ز سخن اسمتی رای مراجعه به آن باید از راه خروج اضطراری استفاده شود. لذا قموجود در عصر غیبت، ب

ی در ر سختمتوجه می شویم کا  عمل به این رساله از باب اکل به میته جائز است.شیخ روشن می شود :

 اجتهاد داریم.

 

 

 حسین مقدس

 145-144جلسات 

11/12/1400 

 

 



51 
 

 باسمه تعالی

 18/12/1400//17-16- 146/147//جلساتصدر.بررسی دیدگاه شهید  خارج اصول.

 ین هستیمانبال ددر جلسات قبل مطالبی را که اساس نظریه اضطرار بود اشاره کردیم. ما در نظریه اضطرار 

 که اولاً:

کند که  ی عملافقیه و مجتهد در عصر غیبت نباید با سرمایه های روایی موجود در عالم استنباط بگونه  

اث روایی د این ترنبای از زبان امام شنیده و این روایات بیانگر حکم واقعی است. از سویی گویا این احادیث را

یقت و یانگر حقات، ببسیار ارزشمند را بدون کمبود و نقصان بداند. نباید کاوشهای خودش را بر طبق این روای

 واقعیت دین بداند. 

لکه د نیست بر آحاضروریاتی که مستند به اخبا البته ما در دین ضروریاتی داریم که همگان به آن معترفند.

ط و ستنباامستندی قوی دارد که جای مناقشه در انها نیست. اما غیر از ضروریات، در فروعی که بحث 

ی و شهای فقهن کاواجتهاد مبتنیاً علی الروایات و اخبار احاد موجود در تراث فقهی مطرح می شود، تمام ای

 است.غیر فقهی کاوشهایی اضطررای 

ر ادگی عبوسز به نباید این سرمایه را کامل صد درصد دانست و از طرف دیگر نباید حتی از احادیث ضعیف نی

 کرد.

است که  جعولهتنها چیزی که دراین محیط از دور بحثهای فقهی و غیر فقهی باید خارج شود، یا احادیث م

ء و عمل ابل افتااتی قآنها نداریم اما به جه  اطمئنان به جعل داریم یا احادیثی است که ولو اطمئنان به جعل

 نیست و علمش را باید به اهلش واگذار کرد.

یع لیات تجمو عم غیر از احادیث مجعوله و احادیثی که علمش را به امام واگذار می کنیم، در مسلک اضطرار

ر یم اما دی دانمارزش قرائن حتی از احادیث ضعیف نیز بهره می گیرم. در عین حال که تراث روایی را قابل 

 عین حال کمبود هایی را که اشاره کردم و باز هم خواهم گفت قابل انکار نیست. 

وایات ایه رلذا فقیه در عصر غیبت چه در مباحث فقه خاص چه در مباحث فقه عام یعنی دین شناسی بر پ

 باید خود را در حالت اضطرار و ناچاری بداند.

 ثانیاً:

بت ر حال غیدی نیز در سرمایه های قانونی و روایی موجود اجرای دستورات و احکام الهبدنبال اثبات کمبود  

 سبقه اضطرار دارد.
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 اضطرارعدم انکار 

 این اضطرار شویم در حالی که: اضطرار در استنباط و اجرا قابل انکار نیست و چرا منکر

 اولاً: 

 ان اکنونر دشمنیا به جهت ایحاد ضیق و فشاگفتیم بخش عمده ای از تراث روایی ما در اثر مرور زمان و  

 در دست ما نیست. به این علت است که استنباط را در عصر غیبت اضطراری می دانیم.

 ثانیاً:

ال لم رجبخشی از توثیقات و تضعیفاتی که ما در علم رجال داریم دچار مشکل اساسی است. ما در ع 

نجی سعتبار اعلم رجال در جهت  یا با وجود مشکل دربالخصوص باید راه خروج اضطراری را پیدا کنیم. آ

 روایات و در نتیجه در استنباط، به حد اضطرار نرسیدیم؟

 ثالثاً:

م نسبت ا به اماشان رگفتیم چه بسا بسیاری از روات ما به خیال نقل به معنا عملاً برداشت و یا اجتهاد خود 

ست بز بن م باز حالت اضطراری است و خروج امی دهند. نقل به مضمون دارند. و شکستن این بن بست ه

 هم اضطرار و ناچاری را اثبات می کند.

 دیدگاه سید صدربررسی 

یعه یات شدر تقریرات بر بحوث مرحوم سید محمد باقر صدر در بحث تعارض، و این که چرا ما بین روا

مدن ود آاز علل بوج تعارض مشاهده می کنیم به همین بحث نقل به معنا، اشاره شده است. ایشان یکی

 م:باشی تعارض را همین مطلب می داند. ابتدا سخن ایشان را توضیح داده تا بعد تعلیقه ای داشته

د. می شمار ایشان چهارمین عامل بوجود آمدن تعارض در متون روایی را، تصرف روات و نقل به معنا می

 گوید:

 تصرف الرّواة و النقل بالمعنى:

ی أغلب ففیته ظ النص و نقلهم له غیر مکترثین بألفاظه و غیر محافظین على حرو تصرف الرّواة فی ألفا

م هاشمی مرحو با تقریرات بحوث فی علم الأصول .الأحیان هو العامل الآخر فی نشوء التعارض بین النصوص

 32؛ ص 7؛ جشاهرودی

د و در ا عوض شوبارتهو چه بسا عمواردی روات به الفاظ امام توجه ندارند. به گفته امام دقیقاً دقت ندارند  

 و تصرفی که راوی انجام داده مخل به معنا باشد.  اثر غفلت
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رب باشد ه زبان عالم بما ناچاریم قواعد باب تعارض را اجرا کنیم. اینجاست که به هر مقدار راوی دقیق تر و ع

کم  علم لغت ودقت  از این عاملو بتواند حقائق کلام امام را درک کند روایت او ارزشمند تر و هر مقدار که 

 بهره تر باشد روایات کم ارزش تر است.

وثقی مانسانی  گر چهادر مورد برخی روات در علم رجال گفتند این افراد دقت لازم را در نقل روایات ندارند. 

 مد.ا بفهاست و قصد دروغ بستن را ندارد اما ظرف علمی او به او اجازه نمی دهد عمق کلام امام ر

 رد.قیقی ندادنقل  جمله این افراد عمار ساباطی است. روایات او چه بسا دچار اضطراب و تشویش باشد. او از

 استاد

فت گاهی گد می بهتر بود ایشان با همان اصطلاحی که ما به تبع بزرگان گفتیم بیان کند . بهتر بو -1

ند. رک کدن کرد دقیق راوی در اثر عدم درایتِ صحیح روایت، نمی تواند آن چه را که امام بیا

د اما نا کنحدسی می زند نظری می دهد که چه بسا خیال نظر امام این است. می خواهد نقل به مع

 عملاً سر از نقل به مضمون در می آورد. 

 :قابل گفتگو و طرح است ،الروایه در دو مقام هدرای  -2

فهمد و بتعارضی هست انها را  ات اگریکی در مقام افتاء که مشهور است. فقیه بتواند بین روای -1-2

 فقاهتش در عالم افتاء دقیق باشد. لذا گفتند درایت مهمتر از نقل ظاهری حدیث است.

کند که  ل روایت است. در خود نقل روایت اگر بخواهد به عین الفاظ امام روایت گریبحث اصل نق  -2-2

رای آن ب وایت رارواهد فوت نشود. اما اگر بخ بهترین نوع نقل است باید انسانِ ضابطی باشد. تا کلمه ای از او

 که در خطر نقل به مضمون واقع نشود، نقل به معنا کند، محتاج به درایه الروایه است. 

ود، با ه معنا شی نقل باگر بناست روایت است. زیرا ابتدا این درایت مقدم بر ان درایه الروایه در مقام افتاء

 ند. بررسی ک ده راقیه که می خواهد افتاء کند با درایت، روایات وارد شدرایت نقل شود تا در مرحله بعد ف

ط ز حیث ضبانکه امهم است ، این که راویان ما از حیث درایه الروایه یکسان نیستند. چن آن چه در بحث ما

ن . به هماقص شدهم یکسان نیستند. راوی موثق است، دروغگو نیست. اما درایتِ او از روایت، ناخواسته نا

 ی در اثررد ولاصطلاحی من گفتیم. قصد نقل به مضمون یا قصد نقلِ نظرِ شخصی ندارد. قصد روایت گری دا

 غفلتی که ناشی از کمبود درایت اوست مطلب را به ما درستی منتقل نمی کند.

و  اطاستنب و، یاما در تراث روایی موجود باید اطمئنان پیدا کنیم این سخنی را که راوی گفت نظر شخصی ا

ون این که ن کرد بد، بیاحدس او مدخلیت نداشته  و او مقصود امام را یا با عین الفاظ امام، یا با نقل به معنا

 در درایه الروایه دچار غفلت شده باشد. چگونه می توان این امر را اثبات کرد؟
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بات این ست؟ اثبوده ا، با درایت کافی و کامل بیان کردهادعا کرد که این راوی آنچه را  چگونه می توان

ز ید حتی اند بامطلب میسر نیست. لذا می گوییم راه خروج اضطراری را باید پیمود. باید شواهد را جمع ک

 ه بتواندا بلکقرائنی که به صورت ظاهر نمره کمی دارد بهره بگیرد. این قرائن را کنار هم قرار دهد ت

 استنباطی مناسب با زمان اضطرار داشته باشد.

 از کردن وسائل و به یک روایت فتوا دادن مناسب با اضطرار نیست.صرف ب

 یفقیه اضطرار یند .بمسلک اضطرار خود را بی نیاز از روایات ضعیف نمی بیند خود را بی نیاز از فتاوا نمی  

 نای بزرگار فتاودفقیه اضطراری خود را بی نیاز از تحقیق  خود را بی نیاز از روایات اهل سنت نمی داند.

 راه خروج اضطراری را پیدا نماید.علمای اهل سنت نمی داند. همه را می بیند تا 

 مشکل فقدان قرائن

و جهت دا از هسخن در کمبود های اساسی در روایات ماست که زمینه اضطرار را بیان می کند. این کمبود 

 قابل بحث است:

 شد. جهت اول: بحث اسَناد روایات و انسدادی که در علم رجال مطرح 

ت اوی درایعنا رمجهت دوم: در متون روایات بود که اولین مشکل متن روایت این بود که چه بسا در نقل به 

، ما از روات ی دیگراما در مورد برخ ودهمنو دقت لازم را نداشته باشد. و این در مورد برخی از روات بروز 

کن ضطرار ممئله امشکل نیز تنها با طرح مس اطلاع چندانی از میزان درایت انها نداریم. لذا خروج از این

 است.

وم صدر ر مرحمشکل دوم در بحث متون روایات، مشکل فقدان قرائن است. مقصود از این فقدان و به تعبی 

 ضیاع القرائن چیست؟

لکه ی است، بضطرارااین سخن را با مطلبی از مرحوم صدر ادامه می دهیم. با این که ایشان نه انسدادی و نه 

در  ن هم بازند. ایو هم مشکل از بین رفتن قرائن اشاره دار فتاحی می باشد اما هم به مشکل نقل به معناان

 پاسخ این پرسش که چه عواملی موجب بروز تعارض بین روایات شده است؟

 :ضیاع القرائن

ص أو بها الن نفمکتو من جملة ما یکون سبباً فی نشوء التعارض بین النصوص أیضا، ضیاع کثیر من القرائن ال

نبیه على اناً الترد أحیالغفلة فی مقام النقل و الروایة، حتى کان ی السیاق الذّی ورد فیه، نتیجة للتقطیع أو

ف فی لى التصرلأب عاذلک من قبل الإمام نفسه. کما فی الحدیث الوارد فی المسألة الفقهیة المعروفة )ولایة 

وَ  أنتَ»له ه و آیته بما کان یروى عن النبی صلى اللَّه علیمال الصغیر( حیث کان یستدل أصحابه على ولا

 31؛ ص 7؛ جبا تقریرات مرحوم هاشمی شاهرودی بحوث فی علم الأصول « مَال کَ لأبِیکَ
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 قرائن دو قسم است: یکی قرائن ارتکازی عامه، یکی قرائن خاصه:

 شرائط و ه اینشرائطی بوده ک مراد از قرائن ارتکازی عامه این است  که مثلاً در زمان امام )ع( -1

یه ن ارتکازقرائ خصوصیات بین امام و راوی و آن سائل معلوم بوده است. و آن حدیث امام ناظر به آن

 عامه است.

زی به ه نیااین قرائن خود بخود در ذهن راوی هست. چه بسا آن قدر این امر در وجود او ریشه دارد ک

 ار زمان و مکان ،ی صحیح و درست روایت را بدانیم باید آن شرائط گفتنش نیست. طبیعتاً اگر بخواهیم معنا

م از آن ر کنیبدرستی بدانیم زیرا در آن زمان و ان مکان جمله ای ممکن است معنایی داشته باشد که اگ

 شرائط جدا بدانیم, آن معنا نباشد. این قرائن ارتکازیه عامه است.

ن آ هب ا توجهبکه  شده  صحبتهایی قبلاً وجود دارد. بین یک سائل و امام ای قسم دوم قرائن خاصه -2

ل بین سائ قبلی صحبتهای پیشین امام فرمایشی دارد. چه بسا اگر این جمله امام را از ان گفتگوهای

ند یدا می کینه پیدا کند. ایشان وقتی توجه به این دو قرمنقطع کنیم روایات معنای دیگری پ و امام

وییم که یم بگای که بین امام و این سائل و راوی بوده ما می توان می گوید نسبت به قرائن خاصه

م ود و اماین خرائط بقلا اگر یک نقلی را بخواهند به دقت بیان کنند اصل این است که تمام ان شع 

 مراوی در مقا نمی ایند یک جمله را نقل کنند و گفتگو های قبلی را رد کنند. .کنندرا بازگو می 

زی به گر چیه نص را کامل نقل کند. قرائن و شرائط را ذکر کند. تا جایی که ات کسنقل مسئول ا

ئن خاصی و قرا امام شرائط کوت او را گواهی بدانیم بر این که بین او وس ،ان قرینه بیان نکردوعن

 ت.سنبوده ا

 شواهد و یبرخ این در مورد قرائن خاصه و ویژه، قابل قبول است. به نحوی خود را از مشکل احتمال وجود

 قرائن رها کنیم.

و ر ضمیر ادصلاً اما نسبت به قرائن ارتکازیه عامه که محسوس بالخصوص عند الراوی نیست تا ذکرش کند. ا 

ه قرینه کیریم بطوری مسلم است که نیازی به گفتن ندارد این جا نمی توانیم از سکوت راوی یک گواهی بگ

 عامه در کار نیست:

هادة سکوته ش ون فیوجودها ارتکازاً عند السامع أیضا فلا یتصدى لنقلها، و لا یک لأن الراوی حینئذ یفترض

 32؛ ص 7بحوث فی علم الأصول ؛ ج .سلبیة بعدمها

ا طور یست منمی شود در زمانهای بعد شرائط و خصوصیات، دیگر نیست. زیرا ان شرائط، دیگر  شرائط عوض

 دیگری روایت را معنا می کنیم. 

 از یک روایت نقل می کند: ایشان نکته ای
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رخی از شد ب چه بسا در مقام نقل روایت، از راوی تقطیعی صورت گرفت یا غفلتی رخ داده است، که باعث

 قرائن موجوده در روایت و سیاق از دست ما برود.

 باز اصحا برخی بطور مثال، در بحث این که آیا پدر حق تصرف در اموال فرزند صغیر خود را دارد یا خیر؟

 ک لابیکو مال در مجلس درس امام گفتند می تواند. زیرا از پیغمبر وارد شده است: انت امام صادق )ع (

ردارد. ب ر صرفٍ ه بغیقوتامام صادق )ع ( می گوید: پدر، فقط در صورت اضطرار حق دارد از مال فرزند بر دارد. 

 رد؟! لک لابیک چه معنا  داحسین بن ابی العلا می گوید : روایتی که پیغمبر فرمود: انت و ما

وَالدِِه؟ِ  لرّج لِ مِن مالیَحلّ ل م: ماق لت  لأبی عَبدِ اللَّهِ علیه السلا»فجاء فی روایة الحسین ابن أبی العلاء أنه قال: 

ی أتاَه  فقَدَمَّ أباَه  ذله للرجّ لِ الّآعلیه و  للَّهاقال: ق وت ه  بِغیَرِ سرفَ إذاَ اضطرّ إلیهِ. فَق لت  لهَ  قول  رسَولِ اللَّه صلى 

س ولَ اللَّهِ هذاَ أبیِ له فَقَالَ: یا رَآصلى الله علیه و  النبّیّ إلى بِأبیِهِ  جاَءَ إنّمافَقَالَ لَه : أنتَ وَ مَال کَ لأَبِیکَ فَقاَلَ: 

لله علیه و آله:أنتَ وَ الَ النّبیّ صلى . فَقاَفسهِِنَظلََمَنِی مِیراثی منِ أمّی، فَأخبَرَه  الأب  أنهّ  قدَ أنفقَهَ  عَلَیهِ وَ عَلى 

بحوث فی علم  ن؟ِبِس  الأبَ للابآله یحَ لیه ومَال کَ لأبِیکَ، وَ لَم یَک ن عِندَ الرجّ لِ، أو کَانَ رسَول  اللَّهِ صلى الله ع
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 می توان ده شدی این سیاق دیباید جمله را در چهار چوب دید. نه این که به صورت تقطیع شده باشد. وقت

بررسی  باید گفت این روایت یک حکم اخلاقی است نه حکم فقهی. درحالی که اگر بحث  فقهی و حقوقی بود

 کسی که روایت را نقل نمود تقطیع کرده است و این باعث اشتباه شد. دقیق می شد.

آفریند  قطیع میتکی از مشکلاتی که یم. یدار تقطیعبه نام  ،سخن ما این است که: ما یک مشکلی در روایات

 از بین رفتن سیاق و چهار چوب است و لذا معنای صحیحی پیدا نمی شود.

 عوامل ضیاع قرائن

 در اثر تقطیع است.  ضیاع قرائنگاهی اوقات  -1

 از خصوصیات روایت  است. غفلت راویگاهی در اثر  -2

 د.ندار ه بیان خصوصیات ان راگاهی انسان در عصری است که خصوصیات عصر را می داند لزومی ب -3

ست ما ن در د، از بین رفتن متون است. چه بسا قرائن منفصله ای که الاضیاع قرائنگاهی هم عامل  -4

 نیست.

ینجاست ست. احالا روایت در دست ماست همین طور نمی توان فتوا داد. باز هم سخن از خروج اضطراری ا

 هم قرار ر کنارداز هیچ قرینه و شاهدی نگذرد اینها را که باید دست به عصا برود و جستجو قرائن کند. 

 د.دهد چه بسا بتوان به قرائنی رسید که اگر این قرائن بود  فهم ما از روایت عوض می شو

 این کار دشواری است. در عصری که ما این همه کمبود داریم باید استنباط نماییم.
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می  عیف توجهلو ض ورا نمی فهمیم. لذا به همه روایات  روایاتی را کنار می گذاریم که جعلی است یا معنایش

 کنیم زیرا قرائنی بدست می ایدکه در فتوا اثر گذار است.

 

 

 

 حسین مقدس

 17-16جلسات 

146-147 

18/12/1400 

 

 باسمه تعالی

 25/12/1400//19-18جلسات بررسی ادامۀ عوامل تعارض بین روایات. خارج اصول.

رائن فتن قختار خودمان و نظریة اضطرار بحثی در مورد ضیاع و از بین ردر جلسه قبل، برای تثبیت م

 داشتیم. این قرائن بر سه قسم است:

ن نکه قرائال ایقرائن منفصله ای که از دست ما رفت. روایات و کتبی که الان در دست نداریم. احتم -1

 یاحتمال قویّ اهد کرد،منفصله ای باشد که با توجه به آن قرائن، معنای روایات ما تفاوت پیدا خو

 است.

حوادث  مان وزقرائن منفصله ای که بخاطر تقطیع روایات یا غفلت از نقل سخن امام، در اثر مرور  -2

 سخت و دشوار شیعه نسبت به تراث روایی، از بین رفته است.

 قرائن حالیه .که بر دو قسم است: الف. قرینه حالیه عامه. ب.قرینه حالیه خاصه. -3

  :قرینه عامه

رورتی اوی ضراوضاع و احوال و شرائط زمانی و مکانی فضای موجود در زمان صدور روایت است.که چه بسا 

 ی کند. میجاد ادر نقل شرائط ندیده و الان ما منهای آن شرائط، روایت را بررسی می کنیم و این تفاوت 

 :قرائن خاصه
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وات رن است بدست ما نرسد. البته ممکمثل جلسه گفتگو و فضای سئوال و جواب که با شرائطی بوده که  

 دقیق این قرائن را بیان کنند اما همه روات که در یک دسته نیستند.

 .خاب کنیما انتاین ضیاع قرائن باعث می شود که ما در بهره برداری از روایات موجوده شیوه اضطراری ر 

اصولیّ  چنین قل عبارتی از مثلبا توجه به این مرحوم صدر در بحث علل تعارض به برخی اشاره کردند. ن

 انفتاحی، برای ما شاهد مهمی است:

ضاعت و  م، قدأن جملة کثیرة من الأحادیث، بل الأصول و الکتب التی صنفها أصحاب الأئمة علیهم السلا

ائها أو بعض أسم إلاّ ذهبت إدراج الریاح فی تلک الفترة المظلمة من أیام هذه الطائفة، و لم تصل إلینا منها

ن أصحاب مصول سماء أصحابها، کما هو واضح عند من راجع، کتب الرّجال و تراجم المصنّفین و أصحاب الأأ

 41؛ ص 7بحوث فی علم الأصول ؛ ج الأئمة علیهم السلام

 سخن ایشان این است:

ئمه ااصحاب  عه کهنه تنها برخی از روایات از دست ما رفته بلکه برخی از کتابهای روایی و اصول اساسی شی

هرست جاشی و فنرجال  ین کتابها درمؤلّفعلیه السلام نگاشتند همگی بر باد رفت. نهایت اسم کتابها و یا اسم 

 آمده است.

احت و رنباط این اعتراف بسیار مهم از این بزرگوار مؤید همان نکته ای است که گفته شد. سخن از است

 معمولی سخن قابل قبولی نیست.

 ود و راهبغیری یی موجود را یا در سند دیدیم )و کتابهای رجال، که یک انسداد صتمام مشکلات میراث روا

 خروج اضطراری می طلبید( یا در متن روایات بود با توضیحاتی که گذشت.

 احتمال غفلت

ر م غفلت د.درست است ما اصل ع قلایی بنام اصل عدمد آمیان در لابلای سخن، از غفلت روای سخن به 

 ش امامکسی پی داریم. لیکن این اصل ع قلایی همه جا یکسان نتیجه نمی دهد. گاهی موثقراوی و گزراشگر 

  احتمالع قلا رفته است ، خودش مستقیم برای شما نقل می کند ناقل هم انسان موثق و دقیقی است. اینجا

. با و نیستیمبررو غفلت راوی را به خوبی با اصالت عدم غفلت نفی می کنند. اما گاهی با یک گزارش و روایت

قت آنها رجه دهزاران روایت روبرو هستیم. و با هزاران راوی روبرو هستیم. روایتی که بر فرض وثاقت د

 یکسان نیست.

ه ع الواسطلها محال درچنین جایی نقل مستقیم از امام بلاواسطه در زمان کنونی در دست ما نیست. همه نق

تاب از کصاحب  دیگر شفاهی نقل گشته، یا با اجازه از طرفاست.اینجا یا روایات هر طبقه ای برای طبقه 

 روی کتابها استنساخ شده است..
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ید نها بگویبه ا در نقل شفاهی شما ازمایش کنید ده نفر در یک جلسه )نه در زمانهای متعدد( ،یک جمله را

ه دومی یید ببگودر حد یک روایت متوسط،)نه بلند و نه خیلی کوتاه( به یک نفر  خصوصی بیان کنید بعد 

 م، معمولاً ی کنینقل کن بدون این که بقیه بفهمند تا بقیه نقل کنند. حال اگر سخن دومی تا دهم را بررس

 در نقل شفاهی نا خواسته کم و زیادی صورت می گیرد.

فته تاب را گرکالف ه با اجاز با شنیده و در کتاب نوشته، نفر از امام مستقیم الفاگر نقل کتبی هم باشد نفر 

مودند. در ستنساخ نبقیه ا کتاب را برای خود نوشته، و در  ادامه باگرفته با اجازه  باو خود نوشته، نفر سوم از 

ال احتم این استنساخ ها احتمال خطا مخصوصاً در نقیصه بالاست.) احتمال زیاده هم است نه به حد

فه می ا اضاری از ذهن خود نکته ای نقیصه(،گاهی ذهن خطا می کند. نکته ای،کلمه ای فوت می شود. گاه

 کند و این طبیعی است. 

ی دادند مجازه برای این که این مشکل کم شود گاهی اساتید این نسخ نوشته شده را ملاحظه می کردند و ا

رد. کق می گاهی شاگرد می خواند استاد می شنید گاهی استاد از روی نسخه خود می خواند شاگرد تطبی

بصورت  لت رااین همه روایت این همه کتاب و راوی و استنساخ، نمی توان احتمال غفولی در عین حال در

 کلی نادیده گرفت و راحت اصل عدم غفلت را جاری کرد.

 مشکل تبویب روایات

ی می ه بنداز سوی دیگر در این نگارش، به مرحلة دیگری می رسیم که روایات تبویب می شده است. دست

 دیگری هنگام تبویب روایات روبرو می شویم. شد. در اینجا با یک تقطیع

ویب وایت، تبردگان اگر در یک باب بود بهتر بود. تقطیع اول از خود راوی در کتابها است. اما گاهی نویسن 

ری معنا ر دیگمی کنند تقطیع هایی  دارند و چه بسا این تقطیع ها اگر صورت نمی گرفت ما روایت را طو

 ر است.روشن می شود هر چه وسائط روایت کم بشود اعتبار روایت بالاتمی کردیم. با این بیانات 

 دسّ وتزویر روایات

 نکته ای دیگر که در متن روایات باید ملاحظه شود دسّ و تزویر است. 

ثَنیِ قاَلَ حدََّ ا سَعدْ  بْن  عبَدِْ اللَّهِ،نَ، قاَلا حَدَّثَق مِّیُّرَ الْحَدَّثَنِی م حَمَّد  بنْ  ق ولَویَهِْ وَ الحْ سَیْن  بنْ  الْحسَنَِ بنِْ ب ندَْا

 :، م حَمَّد  بْن  عِیسَى بنِْ ع بیَْدٍ، عنَْ ی ون سَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ 

کاَرَکَ لِماَ یرَوِْیهِ وَ أَناَ حاَضِرٌ، فَقَالَ لهَ  یاَ أَباَ م حَمَّدٍ ماَ أشََدَّکَ فِی الْحدَِیثِ وَ أکَثَْرَ إِنْ أَنَّ بَعْضَ أَصْحاَبِناَ سَأَلهَ  

الْأحََادِیثِ فقََالَ حَدَّثَنیِ هشَِام  بْن  الحَْکَمِ أنََّه  سَمعَِ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ )ع( یقَ ول  لاَ  ردَِّ  علَىَ یَحْمِل کَ  الَّذِی فَماَأَصْحاَب ناَ 

ةَ أوَْ تجَِد ونَ مَعهَ  شاَهدِاً مِنْ أحََادِیثِناَ المْ تَقَدِّمَةِ، فإَنَِّ المْ غِیرةََ بنَْ تَقْبَل وا عَلَیْناَ حدَِیثاً إِلَّا ماَ وَافقََ الْق رآْنَ وَ السُّنَّ

ولَْ قْبلَ وا عَلَیْناَ ماَ خَالَفَ قَ سَعِیدٍ لَعَنَه  اللَّه  دسََّ فیِ ک ت بِ أَصْحاَبِ أَبِی أَحاَدِیثَ لَمْ ی حدَِّثْ بهَِا أَبِی، فَاتَّق وا اللَّهَ وَ لاَ تَ 

 -رجال الکشی  للَّهِ )ص(.رَبِّناَ تَعَالَى وَ س نَّةَ نَبِیِّناَ )ص( فإَِنَّا إِذَا حَدَّثْناَ ق لْناَ قَالَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رسَ ول  ا

 224إختیار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص
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 ری؟یونس بن عبد الرحمن خیلی از روایات را رد می کرد. گفتند چرا سخت می گی

 فما الذی یحملک علی رد الاحادیث؟

 گفت: از هشام شنیدم که او از امام نقل می کرد: 

تقََدِّمَةِ، فَإِنَّ اهدِاً منِْ أحَاَدِیثِناَ الْم شَجِد ونَ مَعهَ  أَوْ تَ نَّةَ یَق ول  لاَ تقَْبَل وا عَلَیْناَ حدَِیثاً إلَِّا ماَ وَافقََ القْ رآْنَ وَ السُّ

 بِی،أَحدَِّثْ بهِاَ  لمَْ ی ادِیثَبنَْ سَعِیدٍ لَعنَهَ  اللَّه  دسََّ فِی ک ت بِ أَصْحاَبِ أَبیِ أَحَ المْ غِیرَةَ

عل می روایت ج اویانرتا شاهد پیدا نکردید روایت را قبول نکنید. در لابلای کتابهای روات موثق، به اسم ان 

رد. لذا کی می م متن جعل می کرد هم سند سازکند. اگر به اسم خود بود معلوم است اما مغیره بن سعید ه

 باید روایات را نقد کرد.

 اللَّهِ )ع( ونَ مِنْ أَحاَدِیثِ أَبیِ عَبدِْیرةًَ أنَْ یَک یثَ کَثِحَادِأَفعََرَضْت هاَ منِْ بَعدْ  عَلىَ أَبیِ الحْسََنِ الرِّضاَ )ع( فَأنَْکرََ منِهْاَ 

خَطَّابِ ! وَ کذَلَکَِ أَصْحاَب  أَبِی الْباَ الخْطََّابِلَّه  أَنَ ال کذََبَ عَلَى أَبِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( لعََوَ قَالَ لیِ: إِنَّ أَباَ الْخَطَّابِ

آنِ، فإَِنَّا إنِْ رْقْبَل وا عَلَیْناَ خِلاَفَ القْ  هِ )ع(، فَلاَ تَ دِ اللَّعَبْ یدَ سُّونَ هذَهِِ الْأحََادِیثَ إِلىَ یوَمِْناَ هذََا فیِ ک ت بِ أَصْحاَبِ أَبیِ

ة إختیار معرف -رجال الکشی  لهِِ ن حدَِّث ، وَ عَنْ رسَ و اللَّهِا عَنِتَحَدَّثْناَ حَدَّثْناَ بمِ وَافقَةَِ القْ رْآنِ وَ م وَافقَةَِ السُّنَّةِ إِنَّ

 224الرجال ؛ النص ؛ ص

 ه من گفت:. و بلی را رد کردم خیامایونس می گوید روایات را به امام عرضه کردم 

 بدِْ اللَّهِ )ع(،عَصْحاَبِ أبَیِ أَک ت بِ  ا فیِیدَ سُّونَ هذَهِِ الْأحََادِیثَ إلِىَ یوَْمِنَا هذََهمانا ابا الخطاب دروغ بست .  

 از طرفی بزرگان ما هم علم رجال دارند علم الحدیث دارند، نسخه شناسی دارند.

 عامل تقیه

رار بیشتر ق تامل ورا به روایات موجوده دشوار می کند و محتاج دقت  یکی از عوامل مهم دیگر که مراجعه ما

 این تقیه از است. می دهد و به عبارتی از عوامل بوجود امدن اضطرار در مسیر استنباط می باشد، عامل تقیه

 دو جهت قابل بررسی است: 

 یکی حالتهای سخت روات شیعه -1

جاشی رحوم نسخت روات یک اشاره می کنم کافی است. متقیه ای که خود امام داشت. اما در مورد شرائط 

بی عمیر اابن  در ترجمه حال راوی گرانقدر و کم نظیر شیعه یعنی جناب محمد بن ابی عمیره )گاهی به او

 بیانی دارد. می گویند( وگاهی محمد بن زیاد ازدی

ار گرفته، و برای این که قضاوت را این بزرگوار که از امام هفتم و امام هشتم )س( روایاتی دارد، در سختی قر 

 قبول نکرد مورد اذیت و آزار سلاطین شکنجه شد. در مدتی که در حبس مأمون بود تعبیر این است :
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ا و کونه فی حال استتاره کتبه دفنت أخته إنو روی أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد، و قیل: 

فحدث من  قیل: بل ترکتها فی غرفة فسال علیها المطر فهلکت،فی الحبس أربع سنین فهلکت الکتب، و 

ل رجا ثیرةتبا ککحفظه. و مما کان سلف له فی أیدی الناس، فلهذا أصحابنا یسکنون إلى مراسیله و قد صنف 

 326النجاشی ؛ ص

 د.از حافظه کمک می گرفتند و یا از روایاتی که قبلاً به مردم گفته بودند استفاده می کر

 دیث شیعهرای حروات به سادگی خدمت امام نمی رسیدند. لذا تقیه زمان سختی بود و تبعاتی که ب برخی از

 داشت مهم است.

 جهت دوم، تقیه خود امام علیه السلام است که جای دقت دارد.  -2

می  ناختهشامام از حکّام وقت و فقهای درباری آن زمان که رأیشان به عنوان رأی رسمی حکومت  -1

مان زی از اآن به سادگی ممکن نبود. مالک بن انس نویسنده کتاب موطأ در برهه  شد و تخطیّ از

فقهای  ن نوعکه اوج قدرت بود فقیه حکومت بود کتاب او، قانون اساسی حکومت بود. از حاکم و ای

 دربار باید تقیه می شد.

ردند می کنول تقیه از عموم مخالفین و فقهایی که ولو درباری هم نبودند اما مردم اهل سنت قب -2

نش انی مسخنی برخلاف انها گفته شود. مانند ابو حنیفه، که اتفاقاً منش او بقول سید سیست

. دگی بزندا بساروشنفکرانه است. اما همین فرد چون نفوذ در عراق دارد امام نمی تواند حرف خود ر

شه خد ندت داشتسناگر امام در انجا سخن حق خودش را بیان کند جایگاه عظیمی که در نزد اهل 

 ه احترامه ائمبدار می شد. مردم کوفه یا غیر کوفه اگر چه اهل سنت هستند و تابع ابو حنیفه اما 

ایگاه جها این  خاتفتمی گذارند انها را نسل پیامبر می  دانند برای آنها جایگاه علمی قائلند و این م

قیه تمواردی  ام درش جاری کند. لذا امرا از بین می برد و امام نمی تواند در انحا سخن حقی بر زبان

 می کرد.

 ز ض عفایاهی اگنکته ای که در بحث نماز مسافر از مرحوم بروجردی )ره( نقل شد و آن این که ائمه  -3

م کیعه حتی بین ششیعه هم تقیه می کردند. حقائق را درست نمی توانستند تبیین کنند.کششها 

 بود. 

ت و هل سنر است هم از حکومت و فقهای درباری و هم از مردم اراوی در حال تقیه است امام تحت فشا

ا ولایت ر مام وافقهای مردمی اهل سنت. هم از کم ظرفیت ها شیعه، این که امام بتواند در این وضعیت خط 

ا خالف یل بمتبیین کند کم ارزشی نیست. انچه دست ما است از این تقیه بسیار است. لذا اصولیین در ذ

 یم.ی کنندکه یکی از مرجحات روایات ما این است که با عامه مخالفت داشته باشالعامه بحث م

 فرمود: عه میائمه ع هم خود تقیه می کردند هم اصحاب را ترغیب به تقیه می کردند. مثلاً به راوی شی

 «تواگر می خواهی قنوت بگیری در نماز جهری این کار را بکن.» 
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 امام به من فرمود: در روایتی ابو عمرو کنانی می گوید:

 (نِ ساَلِمٍ عَنْ هشِاَمِ بْ حبْ وبٍنِ مَبْم حَمَّد  بْن  یحَیَْى عنَْ أحَْمدََ بْنِ م حَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحسَنَِ )

 :قاَلَ أَب و عَبدِْ اللَّهِ ع ،عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِناَنیِِّ قَالَ

خْبرَتْ کَ بخِِلَافِ ذَلکَِ فَسَأَلتْنَیِ عَنهْ  فَأَ ئْتَنیِ بَعدَْث مَّ جِ ف تْیاَبِحدَِیثٍ أوَْ أَفْتَیتْ کَ بِ  ثتْ کَحدََّ لوَْ یاَ أَباَ عَمْروٍ أَ رَأَیْتکََ  

 أَصبَْتَ یاَ أَباَ الَ قدَْا وَ أدَعَ  الآْخرََ فَقَ بِأحَْدَثهِِمَذ  ق لْت أخْ  ماَ ک نْت  أَخْبَرْت کَ أَوْ أَفْتَیتْ کَ بِخِلَافِ ذلَِکَ بِأَیِّهِماَ ک نتَْ تَ

زَّ وَ جَلَّ لَناَ وَ لَک مْ فیِ ی وَ لَک مْ وَ أَبَى اللَّه  عَلِ نَّه  لخَیَْرٌ لِکَ إِذَ ت مْ عَمْرٍو أَبَى اللَّه  إِلَّا أَنْ ی عْبدََ سِراًّ أَماَ وَ اللَّهِ لئَِنْ فَعَلْ

 218؛ ص 2ج سلامیة( ؛الإ -الکافی )ط  دِینهِِ إِلَّا التَّقِیَّةَ.

 قلت:) حرف اخیر را قبول می کنم(

ه  عزََّ وَ جلََّ لنَاَ وَ رٌ لیِ وَ لَک مْ وَ أَبَى اللَّ  إِنَّه  لخََیْمْ ذَلکَِ عَلْت أَبىَ اللَّه  إِلَّا أنَْ ی عبْدََ سِرّاً أَماَ وَ اللَّهِ لئَِنْ فَامام فرمود: 

 .لَک مْ فیِ دیِنهِِ إِلَّا التَّقِیَّةَ

 جات، راه تقیه است.راه ن

 خلاصه این که تقیه زمان سختی که بوده است باعث شده :

 اولاً:

 خیلی از گفته ها از بین برود. 

 ثانیاً: 

 تقیه باعث شده است خیلی از امور صریح بیان نشود 

 ثالثاً:

یان مراری به ط اضطتقیه باعث شده که اکنون ما بین روایتها تنافی و تعارض ببینیم. و اگر سخن از استنبا 

 می اوریم به جهت وجود چنین معضلات و مشکلاتی است که به برخی اشاره شد.

 

 حسین مقدس

 17-18جلسات 

25/12/1400 
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 باسمه تعالی

 21/2/1400//21-20خارج اصول انسداد.بررسی شرائط اعتماد به روایات.جلسات 

ا وارث ریم. منبوده  و بلکه وظائفی دادر مباحث قبلی گفته شد که ما نسبت به تکالیف الهی بی تکلیف 

رای را ب شرائط سخت و دشواری هستیم که در عین وجود این شرائط دشوار باید راههای خروج اضطراری

 استنباط احکام طی کنیم

باید   ه استدر مورد غصب خلافت ظاهریه ائمه هدی )ع( و ظلمی که به انحا مختلف به آن بزرگواران شد

ا نبود. غرافیفه رخ داد فقط مقابله با یک گروه از مومنین در یک محدوده خاص از جدانست آنچه در سقی

گاهی نیک   فقط یک حادثه تاریخی محض نبود. وقتی ما به سقیفه و ظلمهایی که خلفا انجام دادند فقط

ده عث شه بالی کتاریخی نداریم. بلکه نگاه به اختلالی است که در مسیر صحیح دین بوجود امده است. اختلا

 مردم به دین نازل دسترسی نداشته باشند. 

ر این ی دیگر دز سویما به عنوان شیعه وارث چنین دوران ظلمانی پر از ستم به دین و ایین اسلام هستیم. و ا

قی ه حقیزمان که زمان غیبت حضرت بقیه الله عج است این غیبت، غیبت یک شخص نیست غیبت علم و فق

 ه و اخلاق الهی است. است. غیبت اعتقادات صحیح

ن آو به غیبت معصومی می باشد که اسوه بشریت است. اگر درست به معنای غیبت توجه شود و از آن س

ا ر دین خده و دتاریخ پر از ظلم و ستم توجه شود لازم است که اعتراف کنیم که باید دست به استنباط زد

 تفقه شود.

نبع ما از ین حالت اضطراری به سر می بریم که دست مبا این که وارث چنین مشکلاتی هستیم و در چن 

 علم کوتاه است. ائمه قبلی ع نتوانستند همه حقائق دینی را تبیین کنند.

ن یست. و آما ن و نیز در اثر شرائط خاصی که اشاره شد بسیاری از آن چیزها که گفته بودند الان در دست

 ست.جدی ا توضیحاتی که داده شد دچار کمبود هایچه که موجود است در عین ارزش والایی که دارد با 

 دلیل که ه اینببا وجود چنین شرائطی قطعاً ما نسبت به این تراث موجود بی تکلیف نیستیم. نمی توانیم 

 دست ما از دین نازل کوتاه شده است در دین موجود دست به اجتهاد نزنیم. 
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زامیه از کالیف الجود تیم. نمی توان از علم اجمالی به ونمی توانیم به دلیل مشکلات یاد شده خود را رها بدان

 واجبات و محرمات در بین همین تراث موجود و دین موجود چشم پوشی کرد.

ین ای از ا جموعهنمی توان در همه تکالیف مشکوک و مظنون اصل برائت جاری نمود. بلکه قطعاً ذمه ما به م

 دا کنیم.لی پیبتداء برای خود حجت قابل قبول نقلی و عقتکالیف مشغول است و برای اجرای برائت باید ا

تیاط وم احنمی توان در همه این تکالیف مشکوکه و مظنونه حکم به وجوب احتیاط کرد. زیرا قطعاً لز

 ین هماگسترده مستلزم عسر و حرج شدید است. بلکه موجب اختلال نظم و نظام زندگی بشری است.که 

 ت سمحه و سهله است.قطعاً و جزماً خلاف روح شریع

 سئوال:

و  یف دانستتکال در این صورت که نمی توان راه برون رفت و خروج از این اضطرار را اجرای احتیاط در همه

انیم کالیف ندبه ت حال که نمی توان نسبت به این تکالیف خود را بی قید و بدون تکلیف بدانیم خود را موظف

 چه باید کرد؟؟

 پاسخ:

تار ه گرفی خروج از چنین معضله ای به گرداب اجرای برائت در همه تکالیف مشکوکدر چنین جایی برا

 د.زنشویم چنانکه نباید به مشکل احتیاط مواجه شد در عین حال باید دست به استنباط احکام 

از  ر سخندر چنین جایی، انسدادی سخن از حجیت مطلق ظنون به میان می اورد اما ما در مسلک اضطرا

 علم عادی عرفی که همان علم قرآنی است به میان می اوریم.اطمئنان و 

متر کی به انفتاحی سخنش اکتفا به ظنون خاصه است انسدادی مبنایش اعتماد به ظن مطلق است. اضطرار

اعده اری از قه برداز اطمئنان شخصی اکتفا نمی کند. به کمتر از علم عرفی و قرانی اکتفا نمی کند. با بهر

 نون و تجمیع قرائن به اطمئنان می رسد.عقلایی تراکم ظ

 راه حل اضطراری یعنی :

 ست.اسدود چون دلیل قابل قبول بر ظن خاص که پاسخ گوی فقه باشد نداریم و باب علم و علمی م -1

ت: رموده اسران فچون نمی توانیم مستند فهم دین خدا را غیر از این علم قرانی و عرفی قرار دهیم ق -2

ذا باید ...........ل عَنهْ  مسَئْ ولاًئکَِ کاَنَ ۚ  أ ولَ  دَ ک ل ّف ؤَاإنَِّ السمَّعَْ وَالْبَصرََ وَالْ ۚ  سَ لکََ بهِِ عِلْمٌ وَلاَ تَقفْ  ماَ لَیْ

 در استنداد یک حکم به خدای متعال علم قرانی نه فلسفی و منطقی پیدا کنیم.

ود این است که بیاییم چون یکی از مهمترین طرق اصول علم عرفی که به ان اطمئنان گفته می ش -3

بین قرینه هایی که هر کدام به تنهایی قابل استناد نبوده ولی در عین حال پوچ هم نیستند ضمیمه 

کنیم و بتوانیم به وثوق و اطمئنان شخصی برسیم همان وثوق و اطمئنانی که بزرگانی مانند شیخ 

لم به نحو معمولی بسته است اعظم ودیگران تصریح به حجیت کردند. حال که راه عادی و معمولی ع
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علم را از این مسیر به دست می اوریم. تجمیع قرائن یک روش کاملاً علمی و عرفی است که در 

بسیاری از علوم مورد استفاده قرار می گیرد. و اگر در منطق گفته شده است: استقراء موجب علم و 

دی و عرفی که به اطمئنان تعبیر یقین نیست مقصود علم و یقین ریاضی و فلسفی است و الا علم عا

می شود قابل وصول است. در شرائط اضطراری با این همه مشکلاتی که بیان شد و گفتیم که در 

عین حال باید دست به استنباط زد ما دنبال علم ویقین فلسفی که قلیل الوجود است نیستیم. در 

د مفصلاً این مطلب توضیح چنین حالت اضطراری حصول اطمئنان کافی است. در مباحث خبر واح

داده شد که اگر قران کریم فرمود: ان الظن لا یغنی من الحق شیاء ...........مقصود ظن منطقی 

نیست...مقصود پیروی از خرافه و خیال و اوهام جاهلانه است نه این که واژه ظن در قران کریم به 

در سوره مبارکه اسراء می  معنای اصطلاحی یعنی ظن منطقی باشد. در همان مباحث گفتیم که

ئکَِ کاَنَ عَنهْ  ۚ  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصرََ وَالفْ ؤَادَ ک ل ّ أ ولَ  ۚ  وَلاَ تقَْف  ماَ لَیسَْ لکََ بهِِ عِلمٌْ  فرماید:

 (36)اسراء:مسَْئ ولاً

گاهی ا. با  ودارد شوکه انسان در گفتار و رفتار با بصیرت اگاهی وارد شود با تثبت و تحقیق و تفکر و تدبر 

فی ن علم عرد هماقدم بردارد نه کورکورانه. نه این که در هر گفتار و رفتاری علم منطقی مطلوب باشد مرا

م ی بریم هکار ممقصود از قران است که به اطمئنان می گوییم. ما همین روش را هم در مورد فهم روایات ب

 در مورد راویان و علم رجال.

ت ه برکه قبلا گفته شد، باب مسدود است و شکسته شدن این انسداد بدر تحقیقات رجالی هم چنان ک

ا به میر دیگر ه تعبتجمیع قواعد و قرائن رجالی است. این خلاصه مسلک اضطرار است که به آن باور د اریم. ب

 روایتی اعتماد می کنیم که:

 در آن منبع شناسی   -1

 راوی شناسی -2

 نسحه شناسی -3

 روایت شناسی. -4

. نیست صورت بگیرد . به صرف این که  یک روایت از صحت سند برخوردار است در مسلک اضطرار کافی

 ار زد.درلی کنکچنانکه به صرف این که روایت از صحت سند برخوردار نیست نمی توان آن روایت را به طور 

  وگذاریم. بنار کلاً ک اینجا نباید چوب حراج به تراث روایی بزنیم و هر روایتی را به صرف عدم صحت سند

ئره رگوار داین بزنباید خوشبینانه مثل اخباریون به هر روایتی اعتماد کنیم و نیز نباید مثل برخی اصولی

ه صرف وان ب. و نمی تمنحصر کرد تمسک به روایات را در روایاتی که از نظر رجالی صحیحه السند هستند

 موثق و ضعیف معرفی کرد. قول نجاشی و شیخ اعتماد کرد و راویان را عنوان
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ن بستها باین  گفته شد این انسداد و بن بست در علم رجال هم مشاهده می شود. و لزوم خروج اضطراری از

 هم در سند باید مطرح شود و هم در متن روایات.

ند برخی ه مانناین نتیجه مسلک اضطرار است که نه مثل اخباریون به هر روایتی در هر کتب اعتماد کنیم 

ل ان راه حه عنوباصولیین بسیاری از از این تراث را به این دلیل که سند صحیح نداردکنار بگذاریم بلکه 

ن و بودن آروغ گخروج اضطرار ی ما فقط روایاتی را کنار می گذاریم که اولاً اطمئنان به جعلی بودن و د

 داشته باشیم و هر گز نمی توان گفت هر ورایتِ ضعیفی، دروغ است.

 ایات دروغین را خارج می کنیمما رو

نداریم.  بودن هم جعلی ثانیاً روایاتی را خارج می کنیم که  علم به معنای واقعی آن نداریم )ولی اطمئنانی به

 راوی شناسی  ناسی،ش( علم روایات را به اهلش وا می گذاریم. بقیه روایات را با ان معیارهایی که در منبع 

 ان می کنیم ارزش قائل هستیم.نسخه شناسی و روایت شناسی بی

 منبع شناسی روایات

 در مسلک اضطرار روایت باید منبع شناسی شود. مقصود از منبع دو نوع منبع است :

اد یأه گاهی مربعه الف: منابع اولیه ما که همان کتب و اصول اساسی روایی شیعه است که از انها به اصول ا

در کتاب  وایتی رادکی رده حال یا از امام شنیده اند یا با وسائط انمی شود.کتابهایی که به قلم روات نوشته ش

 خود جمع آوری کرده است.

. معمولا کر کردندلیه ذب: منابع ثانویه ما همان کتب اربعه و امثال ان هستند که روایاتی را از خود منابع او

ضر من لایح افی وثانویه مثل ک در منابع اولیه غیر از برخی کتب تنظیم و تبویب نبوده است اما در منابع

 تهذیب و استبصار تنظیم و تبویب می بینم.

روایت  ی اینروایت باید منبع شناسی شود. تا ان جا که مقدور است ببینیم مثل کلینی صدوق و شیخ طوس

 را از چه منبع اولیه برداشت کردند .

 بررسی منابع اولیه -1-1

بحث می در لیه مطلبی را که از تقریرات سید سیستاندر یک تقسیم بندی و ارزش گذاری برای منابع او

است  ه اضطرارمان کتعادل و تراجیح دارند  بیان می داریم تا بتوانیم از این سخن به نفع مبنای مختار خود

 استفاده نمایم.

 پنج نوع تقسیم و ارزش گذاری و سنجش برای این منابع بیان می شود:

 ته تقسیم می شوند: الف. از یک نگاه این منابع به دو دس
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ن یدالله باب عبکتابهایی که به امام عرضه شده است و امام آن منبع را امضا نموده است .مانند کت -1

 .ردند.علی الحلبی که به تصریح  نجاشی این کتاب عرضه به امام شد و امام ان را امضاء ک

 کتابهایی که به امام عرضه نشده است. -2

 د.عرضه شده است یا خیر؟ اگر عرضه شده ارزش بالاتری دارلذا باید گفت آیا کتاب به امام 

لسه ای ر همان جکه د ب. تقسیم منابع اولیه و اصول اولیه به دو دسته که آیا بنای راوی و مولف به این بوده

 که خدمت امام بود می نوشت یا بعداً از حافظه کمک می گرفت و می نوشت؟

تابهایی رزش کاصد خطای نوشتاری بسیار کمتر است .و طبیعتاً  روایاتی که در همان جلسه نوشته شود در 

 شود. که در مَرآء معصوم باشد و همان جا نوشته شود بالاتر از کتابهایی است که بعداً نوشته

 زراره هر وقت خدمت امام می رسید همان جا فرمایش امام را می نوشت.

را به  کتاب شخص امام عرضه کنند موفق نشدند ج .برخی از نویسندگان این کتب موفق نشدند کتاب را به

ه آشنا رازیرا مثل زر امضای امام برسانند . ولی توفیق داشتند که روایتشان را به مثل زراره عرضه می کردند.

 ر روایاتی دیگبه مبانی ائمه )ع( بودند. هرچند ارزش پایین تری دارد اما یک ارزش دیگری دارد که برح

 ندارند.

خ  راساساً  ده یاتب مشهورند به این که در این کتب دسّ و تحریف  رخ نداده و یا کمتر رخ داد.برخی از ک

 وایت دقتبول رنداده است. اما برخی کتابها این گونه نیست. لذا مثل یونس بن عبد الرحمن شدیداً در ق

 داشت که ایا در این کتابها دستبردی داشته اند یا خیر؟

 ستخوش تحریف نشدند بالاتر از روایات تحریف شده اند.لذا ارزش این کتابها که د

 ایا عین کلامدهد. ه.تقسیم این کتابها از حیث زیاده یا عدم زیادی کلام امام. راوی گاهی توضیح اضافی می

 است. امام نقل می شود یا زیادی از نویسنده وجود دارد. لذا منبع شناسی در منابع اولیه مهم

 بع ثانویه.منبع شناسی در منا -2-1

افی از تاب ککبا توضیحی که در پایان خبر واحد دادیم و کتب اربعه را به این مطلب تصریح شد که مثل 

 یست.نروایات  ن همهجهاتی که برشمردیم منبع ثانویه ای که در درجه اول قرار دارد اما به معنای معتبر بود

حید بت به توعد نودند بعد تهذیب و استبصار و ببعد من لایحضر الفقیه که مؤلفان به اعتبار کتب تصریح کر

 صدوق و علل الشرائع و .................دیگر کتب می رسد.

 لذا ارزش روایت من لایحضر با کتاب خصال در یک حد نمی باشد.
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 راوی شناسی -1

وی ه رار شیعتحقیقات رجالی و علم ترجمه این جا کار آمد است. راوی موثق از غیر موثق و شیعه از غی

در ارزش  ز این هادام اکدارای فهم و سن بالا ، راوی پر حافظه با کم حافظه و.........باید شناسایی شوند. هر 

 روایات موثر است.

 نسحه شناسی -1

یر؟ یا خ آیا این کتاب که دست من است ایا این دست بزرگان قبل بوده است؟ سندی به این نسخه است

ها. این  رخی نسخهبد به وار نقل شده که سند به روایت ندارد، اعتماد می کنمثلاً برخی از کتابها در بحار الان

هم  خه ها باخی نسبا برخی نسخ دیگر تفاوت داشته باشد!! شاید نتوان اثبات کرد همان نسخه اولیه است! بر

 تفاوتهایی دارند.

 روایت شناسی -2

ران منطبق قایتی با یا روا می پذیرد یا خیر؟ اآیا این روایت با روح شریعت موافقت دارد یا خیر؟ ایا دین این ر

 است یا خیر؟ 

ست عمل د داننمی گویم هر روایتی که بقیه قبول کردند حجت است و اگر قبول نکردند حجت نیست اما بای

 ن روایتیست بیااصحاب به روایت ارزش می دهد! در تجمیع قرائن نباید این امر فراموش شود بسیار تفاوت 

 دارد.را ن یه یا شهرت عملیه دارد و فقها به آن عمل کردند و روایتی که این خصوصیاتکه شهرت روای

ین اه به وقتی این مرحله تمام شد و از این محک ها روایتی گذشت ارزش ها گذشت فقیه طبق ارزشی ک

 روایت داده با انها عمل می کند.

 بحار همه اش ترجمه شود؟لذا ما با ترجمه همه کتب روایی مخالف هستیم! مثلا چرا باید 

 اشند.باین برای اهل فن است که بتوانند راوی شناسی و منبع شناسی و ................داشته  

 .داریمندر استنباط باید به روایاتی مراجعه کرد که ارزش بالاتری د ارند و علم به جعلی بودن 

 

 

 حسین مقدس

 21-20جلسات

21/2/1401 
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 باسمه تعالی

 28/2/1401  //22-23ین دیدگاه صاحب منتقی الاصول.جلسات خارج اصول.تبی

انی ق روحدر این جلسه توضیحی از یک مبنای اصولی در بحث اسداد خواهیم داشت. این مبنا توسط محق

 در کتاب منتقی الاصول بیان شده است.

 بیان مقدمه

 ت.ن شده اسآی به نحوی اشارات قبل از تبیین مطالب ایشان مقدمه ای اساسی را ذکر نماییم که قبلاً هم به

ه اسیم و بر بشنما در عصری زندگی می کنیم که از یک سو برما  لازم است که تکلیف الهیه را حتی المقدو

جتی در حم که آن عمل نماییم. با چنین وضعی که ما در دوران غیبت و دوری از معصوم )س( داریم چه کنی

د که اید کربرا برای استنباط احکام شرعی طی کردیم؟. چه پیش خدا داشته باشیم بر اینکه راه صحیحی 

 شود. اطمئنان داشته باشیم به تکلیف خود عمل کردیم؟ پیشنهاد هایی دراین جا ممکن است ارائه

 بیان چند راهکار

و  عقلاییه ه هایاگر شما کتب معتبره افراد ،روایات غیر معتبره السند ، اجماعات و شهرتها، و سیر -1

ظر نه در کمثال این موارد را ملاحظه کنید )از سوی دیگر ظواهر قران کریم را هم شرعیه، و ا

گاهی در درصد به مطلبی می رسید، 50بگیریم( در این مجموعه گاهی شما در حد وهم یعنی زیر 

ال درصد به مطلبی می رسید ، ح 100حد شک به مطلبی می رسید.گاهی در حد ظن یعنی زیر 

ت( همه شکوکاه آن چه بدان وهم دارید، همه تکالیفی که به آن شک دارید)ماگر شما بیایید به هم

جت نید به حیدا کتکالیفی که ظن دارید به همه اینها با رعایت قواعد اصولیه عمل کنید ، تا یقین پ

وارد معمل کردید.. این راه حل چون مستلزم عسر و حرج است، چون مستلزم اختلال نظام در 

ی در رده گ با روح شریعت سمحه سهله سازگاری ندارد. احتیاطی به این گستبسیاری هست طبیعتاً 

این  .حرج  ودائره مظنونات و مشکوکات و موهومات یا مستلزم اختلال نظام است و یا حداقل عسر 

 چنین مطلبی به شارع قابل انتساب نیست.

ظنونات مات و به همه موهومراه دوم این که حال که باید به تکالیف الهیه عمل کرد و حال که عمل  -2

را وهم د. زیو مشکوکات عسر و حرج است باید یکی از این سه، یعنی وهم، شک و یا ظن را برگزینی

هم و شک به نسبت به ظنون مرجوح اند و ظنون راجح هستند نمی توان با وجود ظنون سراغ و

ظن  ل می کنیم.چهشک رفت زیرا ترجیح بلا مرجح است. پس به همه ظنون از باب ظن مطلق عم

ع د مرجحاصل شده از خبر واحد چه از اموری دیگری مانند شهرت و اجماع. اگر به حد ظن رسی

 افتاء علی القول بالانسداد می شود.

برخی از انفتاحیون معتقدند ما به اندازه معظم فقه روایات معتبره السند داریم. و اگر در غیر این  -3

مشکل ساز نخواهد بود. ما بر حجیت خبر واحد ثقه دلیل داریم موارد به اصول عملیه مراجعه کنیم 
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، و نیز عملاً در مجامع روایی ما خبر واحد ثقه به اندازه ای که کفایت فقه را بکند داریم. در بقیه 

 موارد هم به اصول عملیه مراجعه می کنیم. از جمله این افراد محقق خویی هستند.

 ه تنهاییاوی برمی کنیم. و معیار پذیرش روایت را، موثق بودن بگوییم خود را محدود به خبر ثقه ن -4

یاتی که ی روانمی دانیم. بلکه آن چه برای ما مهم است وثوق به صدور است. ودر مجامع روایی فعل

دازه یم به انا کردوثوق به صدور آن داریم )ولو خبر ثقه نباشد( اما از قرائنی وثوق به صدور آن پید

م مشکل کردی ه را کفایت کند. ودر بقیه موارد هم اگر به اصول عملیه مراجعهای هست که معظم فق

 ما مبنایایرند ساز نیست. اینها هم که گروهی از اصولیین ما هستند در دسته انفتاحیون قرار می گ

ای ما سیدیم برایت رآنها اعتماد به خبر موثوثق الصدور است ولو با شواهدی، قرائنی اگر به اعتبار رو

 فی است. کا

ه کضیحی چیزی که در جلسات قبل مفصل به نام مبنای استنباط اضطراری توضیح داده شد. با تو -5

رای مان بدر استنباط اضطرار داده شد )روشن می شود که مختار ماست(. آن چه در این عصر و ز

. زیرا نیست معظم فقه کافی است خصوص روایاتی که از آن به اخبار ثقه و صحیح نام برده می شود

درصد  100اد در تحقیقات و توثیقات و تضعیفات رجالی به بن بست و انسداد صغیر رسیدیم. و اعتم

افی است را ک به رجالی ممکن نشد. به این نتیجه رسیدیم انچه برای فقیه راه گشاست و در فقه او

ه از عتبرمب مجموعه ای مرکب از روایات معتبره در کتب معتبره و از روایات غیر معتبره در کت

رکب مموعه روایات ضعیفه السند و مرسله که فقط مجعول بودن انها برای ما ثابت نیست. این مج

لتی هم دلااست از اجماع وشهرت .به ویژه اجماع و شهرت قدمایی و سائر اموری که حتی در حد و

 ین قرائنایم و کنداشته باشند. ما به این مجموعه به عنوان مجمومه ای از قرائن و شواهد نگاه می 

اده دوضیح ترا ارزش گذاری می کنیم و در نتیجه به مطلبی می رسیم. این همان راه حلی بود که 

 نیم.ی د امشد. ما تنها راه بین تقریب با شریعت موجوده با نازله را در چنین عصری این راه 

 ک راه حلیشان یشود که گویا ااین موارد را برای این گفتیم که از سخن محقق روحانی مطالبی فهمیده می 

 ه از باب، بلکدیگری را پیشنهاد می کند و آن عمل کردن به مجموعه روایات کتب معتبره نه از باب حجیت

 احتیاط است. واین احتیاط هم به نظر ایشان موجب عسر و حرج نیست.

اهی به نید گعمل می کگاهی شما به یک روایت در کتاب معتبری از باب حجت داشتن بر اعتبار آن روایت، 

 ست.روایات کتب معتبره مجموعاً از باب احتیاط عمل می کنید. مبنای ایشان این مطلب اخیر ا

 بیان مقدمه صاحب منتقی الاصول:

 ح شود. ا واضاین را گفتیم تا جایگاه نظریه ایشان روشن شده تا بعداً اگر بنا بر مناقشه شد موضع م

 در منتقی الاصول آمده است:
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ه أخیرا هو ارلکن الّذی ن الکبیر بالعلم الإجمالی الصغیر، نا و ان کنا ممن یتوقف فی انحلال العلم الإجمالیفان

جهه ن إلى ویر الآالانحلال وفاقا لصاحب الکفایة، و سنتعرض لذلک فی محله من مباحث العلم الإجمالی و نش

 بنحو الإجمال. فنقول: 

مال انطباق ، مع احتحقیقیالی الکبیر بالعلم الإجمالی الصغیر بالانحلال الالّذی نختاره هو انحلال العلم الإجم

یث ححن فیه، یما نفالمعلوم بالعلم الإجمالی الکبیر على المعلوم بالعلم الإجمالی الصغیر، کما هو الحال 

ی ضمن فجمال الإومة بنحتمل انطباق الأحکام الواقعیة المعلومة بالإجمال مطلقا على الأحکام الواقعیة المعل

 الاخبار الواصلة إلینا، إذ لا علم بأزید من التکالیف الموجودة فی ضمن الاخبار.

لم أثر الع نتفاءاأما الانحلال الحکمی به فلنا مناقشة فیه. و بیان ذلک: ان الانحلال الحکمی عبارة عن 

ن الإناءی أحد على نجاسة الإجمالی، و هو المنجزیة، مع ثبوته بنفسه و عدم زواله، کما لو قامت البینة

رة لة الطهان أصاالمشتبهین، أو جرى استصحاب نجاسة أحدهما فقط إذا کانت حالته السابقة هی النجاسة، فا

الإجمالی  . فالعلمتصحابفی الإناء الآخر تجری بلا معارض، لعدم جریانها فی الإناء النجس بحکم البینة أو الاس

 منجز. و ان کان موجودا فی الفرض لکنه غیر

لذّی وقعت الإناء ایلا بو أما الانحلال الحقیقی، فهو عبارة عن زوال العلم الإجمالی حقیقة، کما إذا علمت تفص

 فیه النجاسة من الإناءین المشتبهین، و نحو ذلک.

بنحو  نحن فیه فیما إذا عرفت ذلک: فقد تقرّب دعوى انحلال العلم الإجمالی الکثیر بالعلم الإجمالی الصغیر

لصغیر، الإجمالی العلم الانحلال الحکمی، بأن بعض أطراف العلم الإجمالی الکبیر مما قام علیها المنجز، و هو ا

 فلا تکون مجرى للأصول النافیة، فتجری الأصول النافیة فی ما عداها بلا معارض.

قى الأصول، منت افه.ى أطرو هذا هو معنى الانحلال الحکمی، إذ لا یکون للعلم الإجمالی الکبیر تأثیر بالنسبة إل

 357، ص: 4ج

ز حیث ت نه اآنچه گفته می شود )در عین انکه به عبارات ایشان تطبیق می کنم ( نه از حیث ترتیب اس 

 تبیین.

 مقدمه اول فرمایش ایشان این است:

 هلی داشتاجما علم اجمالی در هر کجا که باشد حقیقتش متقوم به ترددّ است. هر مبنایی که در علم -1

 باشیم، حقیقت علم اجمالی تردد است. 

 . ی شودمفاذا زال التردد زال العلم الجمالی. هر گاه تردد برداشته شد علم اجمالی هم برداشته 

 از زوال علم اجمالی در علم اصول تعبیر به انحلال می کنند. انحلال علم اجمالی.  -2
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ر حقیقی.ه نحلالاارد معتقدند. انحلال حکمی، علمای علم اصول دو نوع انحلال برای علم اجمالی در همه مو

 جا گفتند علم اجمالی منحل می شود یعنی یا انحلال حقیقی است و یا انحلال حکمی است.

 انحلال حکمی:

لم عخود  مقصود از انحلال حکمی این است که اثر علم اجمالی که منجزیت باشد برداشته می شود ولی

ی ماً زائل ، حکمحلال پیدا می کند حکماً. اصل علم اجمالی باقی استاجمالی حقیقتاً از بین نمی رود. ان

 انم کدامدنمی  شود. مثلا دو ظرف  داریم، علم اجمالی دارم یکی از این ظرف نجس است. قطره خونی افتاد

رف مان ظقبلا ً به یک نجاست دیگری نجس بود حالا نمی دانم این قطره خون در ه الف است ولی ظرف

رف نجس ظال این را استصحاب می کنم به هر ح الفافتاد. در این جا بقا نجاست  به یا در ظرف قبلی افتاد

ب ف ود در ظرمی ش است نباید مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی این را کنار گذاشتم علم اجمالی حکماً منحل

 می توان اصل طهارت را بعد از انحلال اجراء کنم.

بل ن ظرف قاذا ایخون افتاد. ل الف ف نجس شد یا آن، دو نفر گفتند در ظرفیا دو ظرف داریم که یا این ظر

لذا  اده است.ر افتاستفاده نیست اما بینه تعبد است هنوز آن علم اجمالی اصلش باقی است. منجزیت آن از کا

 انحلال حکمی جایی است که اصل علم از بین نرود ولی اثرش که منجزیت باشد از بین برود.

 : یقیانحلال حق

 قین کنیدیاریم حقیقت علم اجمالی از بین می رود نه فقط اثر و منجزیّت برود. مانند جایی که دو ظرف د

 ت.جمالی اسای علم قطره خون افتاد .خود یقین داریم. اینجا علم اجمالی نداریم. این انحلال حقیق الفظرف 

 م اجمالیره علبیشتر است. بعد دائ گاهی با یک علم اجمالی روبرو می شویم که اطراف آن از دو تا -3

ه تا ؟ مثلا دا خیرما ً تضییق می شود. این تضییق آیا در مواردی به انحلال علم اجمالی می انجامد ی

 فتاد. تحقیقتا سیاه رنگ. علم اجمالی داریم که یک قطره خون در یکی ا 5تا سفید  5ظرف داریم 

رایت می کند. تا س 5تاد. دائره تضییق از ده به ظرف سیاه اف 5کردم فهمیدم که نجاست دریکی از 

نحلال پیدا اظرف  5این تضییق، انحلال حقیقی درست می کند و  دائره علم اجمالی از ده ظرف به 

ن علم اجمالی آظرف تقلیل داد.  5می کند. اینجا علم اجمالی صغیری که بوجود آمد و دائره را به 

رم لم اجمالی داعنحل شد انحلالاً حقیقیاً . دیگر نمی گویم ظرف بود م 10کبیر ما که دائره اش در 

ج شد علم ظرف سفید از دائره خار 5ظرف سیاه.  5ظرف سفید یا  5به وجود یک قطره خون یا در 

 5دیگر  ظرف سفید بوجود آمد. 5اجمالی تضییق شد انحلال حکمی نبود بلکه انحلال حقیقی در 

 .هد بودعلم خارج شد. بحث ما شبیه این مقدمه سوم خواظرف سفید حقیقتاً و واقعاً از تحت 

 

در مقدمه سوم روشن شد که گاهی ما یک اجمالی کبیر داریم و یک علک اجمالی صغیر.گاهی این  -4

علم اجمالی صغیر با عث می شود ان علم اجمالی کبیر حقیقتاً و واقعاً منحل شود. ما باشیم و یک 



73 
 

ظرف. در جایی که مبانی گوناگون  5ه مثال زدم به ده ظرف و علم اجمالی در دائره ضیق تر. چنانک

را توضیح  دادیم عده ای انسدادی شدند عده ای انفتاحی شدند. ریشه اختلاف بین انسدادیون و 

انفتاحیون در همین نکته نهفته است که ایا اینجا یک علم اجمالی صغیری داریم که موجب تضییق 

و موجب انحلال ان علم اجمالی کبیر شود یا خیر؟ علم اجمالی دائره علم اجمالی کبیر ما بشود 

کبیری که همگان از انسدادی و انفتاحی و اضطراری به ان معتقدند این که ما از بالا که در چنین 

عصری که دور از حضور معصوم )س( هستیم به این تراث روایی و فقهی موجود اگر نگاه کنیم علم 

ما در این تراث روایی و فقهی داریم ، ، لیکن آن چه در این تراث است اجمالی بوجود تکالیفی برای 

گاهی در حد ظن به تکلیف است گاهی در حد شک است گاهی در حد وهم است. علم اجمالی کبیر 

یعنی علم داریم بوجود تکالیفی اجمالاً در بین اخبار معتبر السند، در بین اخباری که در کتب 

وایات غیر معتبر السند که علم به کذبش نداریم. بین شهرتهای ادعا شده معتبره است حتی در بین ر

و محققه، بین اجماعات محصّله و منقوله، این مجموعه را که بنگرید اعضای این مجموعه که در 

 تراث روایی و فقهی ماست عبارت است از مظنونات مشکوکات و موهومات، 

این  بخواهیم ه اگرکو نیز هم انسدادی قبول دارد هم انفتاحی  هم انسدادی و هم انفتاحی این را قبول کرد ،

لیف انچه تک یم بهعلم اجمالی را با این گستردگی و وسعتی که دارد، از باب احتیاط عمل کنیم )تا یقین کن

 ار میماست عمل شده است ( موجب عسر و حرج است. چه بسا موجب اختلال نظام است لذا این را کن

 گذاریم.

نستند یا ر ثقه دااخبا جا انسدادی و انفتاحی هم داستان هستند. اما انفتاحی، چه آنان که دائره را درتا این 

با ی شود. )نحل مدائره را در اخبار موثوق الصدور دانستند هر دو می گویند آن علم اجمالی کبیراساساً م

. ی گیردل صورت مکه انحلااست کیفیت انحلال کاری نداریم. انحلال حقیقی است یا حکمی(. مهم این 

ل به انحلا قائل چنان که بر مبنای منتقی الاصول هم انحلال صورت می گیرد اما نه انسدادی و نه اضطراری

 نیستند.

و  دارد انسدادی می گوید آن علم باقی است لیکن چون عمل به مظنونات و مشکوکات و موهومات عسر 

ی هم راجح هست باید سراغ مطنونات برویم. اضطرارچون ترجیح وهم و شک بر ظن ترجیح مرجوح بر 

ا ن به آنهقرائ معتقد است انحلالی نیست همه ان مجموعه زنده است. در حدی که بتوانیم در مجموعه ای از

ل به انحلا قائل عمل کنیم. لذا انفتاحی )چه ثقه ای یا موثوق یا مبنایی که الان گفته می شود( به نحوی

 نشد. هستند اما کیفیت بیان
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ی لم اجمالعیند یک به انحلال نیستند. کسانی که انحلال را قبول دارند می گوقائل نه انسدادی نه اضطررای 

ند دست ی گویی که انحلال را قبول ندارند منصغیر در دائره روایات داریم که برای ما کافی است. کسا

 یسر نیست.برداشتن از شهرت ها و اجماعها حتی روایات مرسله در چنین عصری م

 اختلاف اینجاست که علم اجمالی کبیر داریم که منحل شود یا خیر؟

کتب  وجوده دربار مما الان فقط سراغ مبنای منتقی الاصول می رویم. اینحا باید احتیاط کرد و در دائره اخ

 ی شودمعتبره هم باید احتیاط کرد. و آن علم اجمالی کبیر، به چنین علم اجمالی صغیری منحل م

بات برای اث عتبرینتقی الاصول از بحث خبر واحد تا بحث انسداد، این را تاکید دارد که ما دلیل م.م -5

ز سویی . و احجیّت خبر واحد بما هو خبر واحد نداریم، مگر این که خبر واحد اطمئنان آور باشد

م که شته باشیارش ددیگر عملاً، نمی توانیم ادعا کنیم به اندازه ای روایت داریم که اطمئنان به صدو

ی نیست. ر خبرهبرای م عظم فقه کافی باشد. لذا از یک سو اگر چیزی به نام خبر واحد معتبر شود، 

ه ای که ند ازابلکه خبر واحد اطمئنان بخش مراد است، و از سویی عملاً در تراث روایی موجود به 

 ایشان است.در معظم فقه برای ما کافی باشد روایات اطمئنانی نداریم. این مبنای 

  ایشان در اینجا به انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر قائل است. -6

تقریب ایشان برای انحلال حقیقی این است ما اگر چه علم اجمالی داریم به این که در بین غیر اخبار 

ر کتب معتبره از کتب معتبره هم احکامی داریم یعنی علم اجمالی کبیری  داریم و آن ثبوت احکام هم د

روایات، و هم در کتب غیر معتبر هم روایات مرسله هم در اجماعات هم شهرتها و ..........چنین علم 

اجمالی کبیری داریم الا این که فی الوقت نفسه یعلم اجمالاً بثبوت احکام بین الاخباردر کتب معتبره. 

است هر جایی که تردید یا حکماً یا حقیقتاً حقیقت علم اجمالی یعنی تردید. قوام علم اجمالی به تردید 

زائل شد علم اجمالی یا حکماً یا حقیقتاً می رود. در این جا هم یک دائره کوچکتری داریم که این دائره 

اخبار موجوده در کتب معتبره است. من که صاحب منتقی الاصول باشم دلیل ندارم که اخبار موجوده 

من مثل انفتاحیون دیگر به آنچه در رجال بیان شده از توثیقات و در کتب معتبره اطمئنان آور است. 

تضعیفات اطمئنان ندارم من می گویم اگر چیزی حجّت باشد خبر واحد اطمئنان بخش است. برای عمل 

کردن به خبر باید در معظم فقه کافی بدانم و چنین مطلبی را قائل نیستم .نمی توانم قبول کنم به 

ر حجت اطمئنان اور در کتب معتبره موجود است. زیرا در خود صدور روایات سنداً اندازه احتیاط، اخبا

تصریح کرد.( اما چون قبول دارم که تکالیفی داریم که  331تأملاتی دارم )و به این مطلب ایشان در ص 

که با باید از عهده ان تکالیف بیرون بیایم و خود را مهمل نمی دانم پس معتقدم ما را باید مرجعی باشد 

تمسک به آن مرجع فتوا دهیم . نه به عنوان حجت، یا دلیل اطمئنان بخش. بلکه بعنوان احتیاط، لیکن 

انسدادی دائره احتیاط را فقط در محدوده روایات نگرفت، فقط بسنده به اخبار کتب معتبره نکرد. بلکه 
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حوم خویی به روایات صحیح به ظن مطلق از هر طریق باشد روی آورد. اما من منتقی الاصول نه مثل مر

السند کافی معتقدم و نه حتی به وثوق به صدور هم می گویم اخباری که برای ما در استنباط کافی 

باشد نداریم! با این وصف من علم اجمالی کبیر را حقیقتاً به یک علم اجمالی صغیر منحل می کنم. 

ظرف تقلیل دادم. این  5را به دائره ظرف  10همچنان که در مثالی که گفتیم علم اجمالی در دائره 

باقی ماند.اینجا  هم علم  5تضییق، انحلال حقیقی بوجود آورد، علم اجمالی را ریشه کن کرد. اما در 

اجمالی کبیر در دائره همه مظنونات و مشکوکات وهم موهومات در همه تراث روایی و فقهی، علم 

تب معتبره آمد منحل می شود.)مثل کافی، من اجمالی به این گستردگی به خصوص روایاتی که در ک

لایحضر..(  اگر من  به این دائره کوچک احتیاطاً عمل کردم نه از باب این که اطمئنان به صدور دارم ، 

 بلکه آن اجمالی گسترده منحل شد. 

. ندح نمی کر مطرتفاوت ایشان با انسدادی این است که انسدادی اساساً سخن از انحلال علم اجمالی کبی

ل ی. اما مثه حکماما ایشان مثل انفتاحیون سخن از انحلال دارند اتفاقاً انحلال را حقیقی می داند ن

ست. ستنباط نیرای ابانفتاحیون دیگر، قائل به کفایت روایات معتبر السند والدلاله، در بین تراث روایی 

اریم ولی خش ندب، حجت اطمئنان می گوید ما به اندازه ای که برای استنباط کافی باشد در تراث روایی

 ره عمل را دائچون تکلیف داریم و چون آن علم اجمالی به این علم اجمالی صغیر منحل شد من احتیاطاً

ها حرف ن سخناخبار معتبره قرار می دهم. نه این که حجت باشد و اطمئنان به صدور داشته باشم. ای

و با  ی شودلم اجمالی به یک علم صغیر منحل ممثل خویی است من این سخن را ندارم. من می گویم ع

دیم اط کرکتب معتبره همراه است، من کتب معتبره می دانم نه روایات معتبره. اگر در کتب احتی

ین که به به ا توانستیم نه با مشکل انسدادیون مواجه می شویم که هر ظنی حجت باشد و نه قائل شدیم

 تب معتبرهکائره دحجّت داریم. ما معتقد به لزوم احتیاط در  اندازه کافی در تراث روایات معتبره، ما

کات و مشکو هستیم و این احتیاط را هم موجب عسروحرج نمی دانیم.  ممکن است در دائره مظنونات و

اطاً تبره احتیتب معموهومات احتیاط کنیم و این همراه با اختلال و عسر و حرج باشد ولی اگر در دائره ک

 ردیم عسر و حرجی نخواهد بود.به روایات عمل ک

ند شبیه می ک این مبنا نه آن مبنای انسدادیون است نه مبنای انفتاحیون است به تمام. این که احتیاط

سداد ق، از انن مطلظانسداد است از جهتی که فقط خود را دائر مدار کتب معتبره می داند نه دائر مدارمعتبر 

یات ح به روای مصطلاما از انفتاح مصطلح هم دور است زیرا انفتاح .دور است و مقداری شبیه به انفتاحی است

یشان می ااریم دموجوده از باب حجت عمل می کند نه احتیاط، و گفتند روایات معتبره به اندازه فقه حجت 

ات به روای کردن گوید به اندازه معظم فقه حجت اطمئنانی نداریم. در نتیجه علم اجمالی را به دائره عمل

 ود در کتب معتبره منحل می داند.موج

 حسین مقدس
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 22-23جلسات 

28/2/1401 

 

 

 باسمه تعالی

-24بررسی انحلال حکمی و حقیقی در کلام منتقی الاصول.جلسات خارج اصول.

25//11/3/1401 

 اگر بخواهیم مبانی مختلف افراد را در مورد روایات بسنجیم باچندگروه مواجه می شویم:

یم. ی نامت می شمارند)اخبار آحاد( طبق مسلکی که آن را مسلک محدثان مگروهی روایات را حج  -1

 مانند کلینی و صدوق.

 ود.می ش گروهی که تمسک به روایات با مشی خاصی می کنند که از آنها به اخباریون نام برده -2

 د.گروهی به روایات عمل می کنند و اخبار احاد را از باب حجیت ظن مطلق حجت می دانن -3

افراد  . ایناری را حجت می دانند که از محک سند عبور نماید. اخبار صحیحه یا موثقهگروهی اخب -4

 اعتماد اصلی را بر صحت و اعتبار سند می گذارند.

ه دور داشتصق به گروهی به اخبار آحاد اگر سند قابل قبول باشد یا اگر از قرائن و شواهد دیگر وثو -5

ف در اختلا م خبر واحد را حجت می دانند لیکن باباشند عمل می کنند. این افرادی را نام بردی

 مبانی و تفسیر حجیت در خبر. 

ر به اخبا . اگراز این گروههای قبلی که بگذریم گروهی راه احتیاط را طی می کنند نه راه حجیت را -6

 آحادی عمل می کنند از باب حجیت نیست بلکه از باب احتیاط است. 

ا هتی بدادی می نامیم وجه شباهتی با انفتاحیون و وجه شبااین گروه ششم که نامشان را شبه انس

ن هم به دادیوانسدادیون دارند. دلیل خاصی بر حجیت خبر واحد از باب ظن خاص قائل نیستند چنانکه انس

ظن  یها سراغنسداداخبار آحاد از نگاه حجیت ظن خاص که دلیلی براعتبار باشد نگاه نمی کنند. اما مانند ا

 رج خواهدر و حد و نیز این مقدمه را قبول ندارند که رجوع به احتیاط در همه جا موجب عسمطلق نمی رون

 بود. 

می گویند اگر بخواهیم در دائره همه موهومات و مشکوکات و مظنونات چه در قالب اجماع و شهرت یا روایت 

حتیاط را کوچکتر می عمل کنیم این موجب عسر و حرج یا اختلال نظام است، لیکن اگر گفتیم که دائره ا

گیرم و آن خصوص روایات موجوده در کتب معتبره است به این روایات عمل می کنیم واجبی را که بیان 

 کرده حرامی را که بیان کرده قبول می کنیم نه از باب حجیت خبر واحد.
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ح رجالی صحیت این گروه ششم باب تحقیقات و توثیقات و تضعیفات رجال را مسدود می داند. و راهی برای 

دارند  ثنا قبول استنمی یابد. از آن طرف چون این مقدمه انسداد را همه انسدادیون و نیز همه انفتاحیون بلا

شکوکات ممات، که ما در برابر  تکالیف الهیه رها نیستیم علم اجمالی به وجود تکالیف )در دائره موهو

. به ی شودمر به یک علم اجمالی صغیرمنحل مظنونات( را منحل می کنند به این که یک علم اجمالی کبی

ل ن به اصوآورای این که دائره تکالیف ما در همین حد روایات کتب معتبره است. به گونه ای که اگر در ما

 در معظم عتبرهعملیه مراجعه کنیم مشکلی بوجود نمی آید. به گونه ای که همین روایات موجوده در کتب م

ا شبه رم اینها ط. ناا فتوا می دهیم نه از باب حجیت، بلکه از باب لزوم احتیافقه برای ما کافی است به انه

 رتیبی کهم و تانسدادی نهاده که مبنایی است که با بیان جدیدی توضیح داده شد و قبلاً هم مفصل با نظ

 بیان شد شرحی دادیم.

 ان آن راارک ومفصل مبانی  آنچه ما اختیار کردیم به نام مسلک اضطرار هیچ یک از این سه مسلک نیست و)

 (در جلسات قبل توضیح دادیم.

 سخن منتقی الاصول در گروه ششم جای می گیرد.

 در منتقی الاصول آمده است:

ع احتمال ملحقیقی، احلال فنقول: الّذی نختاره هو انحلال العلم الإجمالی الکبیر بالعلم الإجمالی الصغیر بالان

ن فیه، فیما نح الحال الکبیر على المعلوم بالعلم الإجمالی الصغیر، کما هوانطباق المعلوم بالعلم الإجمالی 

مال فی مة بالإجلمعلوحیث نحتمل انطباق الأحکام الواقعیة المعلومة بالإجمال مطلقا على الأحکام الواقعیة ا

؛  4جلأصول ؛ اتقى من ضمن الاخبار الواصلة إلینا، إذ لا علم بأزید من التکالیف الموجودة فی ضمن الاخبار

 357ص

مش ین برود نابحقیقتاً از   «تردید»حقیقت علم اجمالی را تشکیل می دهد اگر این  «تردید»گفته شد که 

ی حلال حکمنامش ان نه حقیقتاً بلکه حکماً از بین برود  «تردید»انحلال حقیقی علم اجمالی است و اگر این 

 است.

 رود.  ین میحلال حقیقی است و علم اجمالی حقیقتاً از بدر مانحن فیه انحلال چنانکه خواهیم گفت ان

 ما دو علم اجمالی داریم: 

نون و یگر ظدیک علم اجمالی کبیر که دائره آن محدود به اخبار و رویات نیست. شهرت و اجماع و  -1

ادعا  ت هایحتی موهومات را نیز شامل می شود. ما علم اجمالی کبیری به وجود تکالیفی بین شهر

م بره داریر معتجماعات منقوله، روایات موجوده در کتب معتبره، و روایات موجوده در کتب غیشده، ا

 ، این نامش علم اجمالی کبیر است. 
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است  وایاتریک علم اجمالی صغیری داریم که می گوییم آن احکام واقعیه موجود درضمن اخبار و   -2

 ان هم اخبار و روایاتی که در کتب معتبره است.

همه  حتیاط ازاائره توانیم آن علم اجمالی کبیر را به این علم اجمالی صغیر منحل کنیم طبیعتاً دحال اگر ب

 روایات اجماعات شهرتها محدود به دائره روایات موجوده در کتب معتبره، می شود.

 لمحتمود بیر بشرط این انحلال این است که بگوییم همه آن احکام واقعیه ای که در دائره علم اجمالی ک

 است دقیقاً بر احکام واقعیه معلوم بالاجمال در ضمن اخبار واصله الینا .. منطبق شود.

ین که ااریم به می ندما علمی نسبت به تکلیفی, اضافه بر آنچه در این روایات در کتب معتبره است نداریم. عل

ر مالی کبیلم اجعل حقیقی داشته باشیم، و این یعنی انحلااین روایات آمده،  تکالیفی بیش از انچه در ضمن

 به علم اجمالی صغیر.

لم أثر الع نتفاءاأما الانحلال الحکمی به فلنا مناقشة فیه. و بیان ذلک: ان الانحلال الحکمی عبارة عن 

 357؛ ص 4منتقى الأصول ؛ جالإجمالی، و هو المنجزیة، مع ثبوته بنفسه و عدم زواله، 

ه علم کاست  د نه انحلال حکمی. زیرا معنای انحلال حکمی اینما گفتیم اینجا انحلال حقیقی رخ می ده

ه کد. انجا باش زیت است بودهاجمالی خودش ثابت باشد از بین نرفته باشد ولی اثر آن علم اجمالی که منجّ

نگیری و گریبا نجزیتحالتی رخ دهد که علم اجمالی حقیقتاً زائل نشود بلکه ثابت باشد ولی اثر این علم که م

 ز بین رفته باشد اسم این انحلال را انحلال حکمی می نهیم.هست ا

ذا کانت إفقط  کما لو قامت البینة على نجاسة أحد الإناءین المشتبهین، أو جرى استصحاب نجاسة أحدهما

لإناء نها فی اجریا حالته السابقة هی النجاسة، فان أصالة الطهارة فی الإناء الآخر تجری بلا معارض، لعدم

ى منتق .جزیر منفی الفرض لکنه غ کم البینة أو الاستصحاب. فالعلم الإجمالی و ان کان موجوداً النجس بح

 357؛ ص 4الأصول ؛ ج

لذّی وقعت الإناء ایلا بو أما الانحلال الحقیقی، فهو عبارة عن زوال العلم الإجمالی حقیقة، کما إذا علمت تفص

 357؛ ص 4منتقى الأصول ؛ ج فیه النجاسة من الإناءین المشتبهین، و نحو ذلک.

 آیا در ما نحن فیه انحلال حکمی است یا انحلال حقیقی ؟ 

 ایشان می گوید:

إذا عرفت ذلک: فقد تقرّب دعوى انحلال العلم الإجمالی الکثیر بالعلم الإجمالی الصغیر فیما نحن فیه بنحو 

یها المنجز، و هو العلم الإجمالی الصغیر، الانحلال الحکمی، بأن بعض أطراف العلم الإجمالی الکبیر مما قام عل

 فلا تکون مجرى للأصول النافیة، فتجری الأصول النافیة فی ما عداها بلا معارض.



79 
 

قى منت افه.ى أطرو هذا هو معنى الانحلال الحکمی، إذ لا یکون للعلم الإجمالی الکبیر تأثیر بالنسبة إل

 357؛ ص 4الأصول ؛ ج

ها، ات، شهرتروای نحن فیه علم اجمالی کبیر ما به وجود احکام واقعیه در بینممکن است گفته شود که در ما

ود. می ش اجماعات، کتب معتبر و غیر معتبر به علم اجمالی صغیری در ضمن اخبار واصله الینا منحل

 انحلالی که خود علم وجود دارد اما اثر آن که منجزیت باشد موجود نباشد. 

  منتقی الاصول چنین انحلالی را نمی پذیرد چیست؟تقریب انحلال حکمی که نهایتاً

 تقریب انحلال علم اجمالی به حکمی.

ى رفلا تکون مج صغیر،بأن بعض أطراف العلم الإجمالی الکبیر مما قام علیها المنجز، و هو العلم الإجمالی ال

 للأصول النافیة، فتجری الأصول النافیة فی ما عداها بلا معارض.

مه شد ینه اقابنمیدانم. ولی  ،در یکی از دو ظرف افتاده یدو ظرفی داریم که یک نجاستدر انحلال حکمی، 

اری می شک دارم برائت جب ، منجّز قائم شد، حال نسبت به ظرف الفاست. لذا در ظرف  الفکه ظرف 

 ات راروای کنم. اینجا هم که درست است علم اجمالی کبیر داریم ولی در درون همین علم اجمالی کبیر

 مشاهده می کنیم که روایات قابل قبولی است و منجزّ بر انها اقامه شده است. 

اقی بود . ب خواهداین علم اجمالی صغیر که در درون علم اجمالی کبیر بود دیگر مجرای اصول نافیه تکلیف ن

رض، اعمها بلا در آن می ماند آنچه در دائره بزرگتر ماند و آن دائره علم اجمالی کبیر منهای علم صغیر بود.

رائت باصل  اصل برائت جاری می شود چنانکه در ظرفی که بینه بر نجاستش اقامه نشده بود، بلا معارض

 جاری می کردیم. و این معنای انحلال حکمی است.

 ولی این انحلال حکمی را منتقی الاصول نمی پذیرد:

 اشکال منتقی الاصول

لمانع علم الصغیر نسبة واحدة، فما الوجه فی جعل اإلى أطراف ال -لکبیر و الصغیرا -و فیه: أن نسبة العلمین

نتقى م ما معا.أو ه من جریان الأصل النافی فی دائرة العلم الصغیر هو العلم الصغیر؟، فلیکن العلم الکبیر

 358؛ ص 4الأصول ؛ ج

نجاست  نه بربی . علم اجمالی داشتیم که یکی از دو ظرف نجس است. مثلاًالف و بجایی که دو ظرف بود. 

 الفف ت در ظربرائت جاری کنیم انچه مانع اجرای برائ الفاقامه شد. حال نمی توانیم در طرف الف  ظرف

 نیم. کاری می جبلا مانع اصاله البرائه را  بنیست. لذا در ظرف  بهست بینه بود. که این بینه در ظرف 

 اما در مانحن فیه می گوییم:
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 لی صغیر برائت جاری نمی کنید؟چرا شما در دائره علم اجما 

 آیا مانع در جریان برائت در علم اجمالی صغیر، خود علم صغیر است ؟ 

 چرا و به چه دلیل علم اجمالی صغیر را مانع از اجرای برائت می دانید؟ 

 چرا علم اجمالی کبیر را مانع از جریان برائت در محدوده علم اجمالی صغیر نمی دانید؟ 

 نع از اجرای برائت نمی دانید؟ چرا هر دو را ما

ست؟ مانع چی . اینما باید یک دلیلی داشته باشیم که در جریان برائت در اطراف علم صغیر، اثبات مانع کند

 نگفتید!!

نین  در چانحلال حقیقی است. یعنی حقیقتاً ،به نحو حکمی میسر نشد، حقزیرا علم اجمالی انحلالش، 

 ود نه حکماً.جایی علم اجمالی کبیر زائل می ش

 بیانی دیگر

 ما به بیان ساده تر سخن منقی الاصول را تببیین می گنیم.

 واقعاً  نه کماًحرا یک طرف از دائره علم اجمالی  گذارد واز بیرون تاثیر می  یلال حکمی یک عاملدر انح

رض بلا معا دیگر رفن اصل نافی تکلیف را قرار داد و در طآای که نمی توان دیگر در  به گونه .خارج می کند

 اصل نافی تکلیف جاری می شود.

 نه بود که اقامه شد.بیّ ،عامل خارجی ،در مثال دو ظرف مشتبه

که در  نیامدند خارج الی اند چیزی ازمعلم اج ،در ما نحن فیه ما دو علم اجمالی کبیر و صغیر داریم. هر دو 

 د. الی کبیر را منحل به علم صغیر کنماین جا علم اج

ک قطره جود یلال حقیقی است مانند جایی که من علم اجمالی دارم به ور اینجا انحلالی است انحلذا اگ

ی من یک علم دیگری برا تظرف سیاه. اما همان وق 5ظرف سفید رنگ است و  5خون بین ده ظرف که 

ظرف ده  جس در بینت. اینجا آن علم اجمالی به وجود نظرف سیاه اس 5حاصل شد که آن قطره خون بین 

 دسفی ظرف 5 دیگر نمی توان گفت تردید دارم که یکی از این ده ظرف نجس است یا زائل می شود و قطعاً

ز دائره علم خارج ظرف سفید حقیقتاً ا 5ن آظرف سیاه است و  5می داند که این نجاست در یکی از  یا سیاه.

ید است ما دیگر علم اجمالی به تردظرف سفید نداریم. زیرا قوام  5شد دیگر معنای علم اجمالی در ناحیه 

 ظرف سفید تردید نداریم . 5نسبت به 
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إلا أنه  لمحتملة،اقائع و ما نحن فیه من هذا القبیل، لأنه و إن علم إجمالا بثبوت الأحکام بین مطلق الو

؛  4صول ؛ جى الأمنتق فی الوقت نفسه یعلم إجمالا بثبوت أحکام بین الاخبار، فیزول التردید. فتدبر.

 358ص

مظنونات(  ما یک علم اجمالی کبیری داریم که دائره آن همه وقائع محتمله هست.)موهومات، مشکوکات،

ایا ما  ،ره اخبارین دائداریم و نمی دانیم که بیش از ا ولی در همین حال می گوییم ما تکالیفی در دائره اخبار

 اصل برائت جاری می شود. را تکلیف دیگری هست یا خیر؟

ین که در ب ی کبیراین یعنی انحلال علم اجمال ره ای عمل می کنیم که نامش علم اجمالی صغیر بود. وبه دائ

خواهیم  نانکهمطلق وقائع محتمله بود به علم اجمالی صغیر که تکلیف موجود بین روایات است و ان هم چ

 است. گفت در کتب معتبره

لیل ، اختل دخبارلی بثبوت الأحکام فی ضمن الاو إذا ثبت لدینا انحلال العلم الکبیر بالعلم الإجما

؛  الأصول نتقىم .الانسداد، لأن الاحتیاط فی دائرة الاخبار لا محذور فیه من اختلال نظام أو حرج

 358؛ ص 4ج

 ت. مانندته اسمن نام این مسلک را شبه انسداد گذاشتیم زیرا مثل انسدادیون راه علمی بر ایشان هم بس

جت حظن خاص  ز باباین که روایات ما حجیّّت دارند نداریم. مثل انسدادی روایات را، ا بر انسدادیها حجتِ

به  قائل ونمی داند ولی از انسدادی جدا می شود. جایی که انسدادی باب ظن مطلق را دق الباب کرد 

 ایشان میگوید خیر! ،حجیت مطلق ظون شد از باب ظن مطلق نه از باب ظن خاص

که  ویمی گاسخ مپاط عسر و حرج دارد در چون یکی ازمقدمات شما این بود که احتی ی!شما جناب انسداد

ائره ر دیاط دعسر و حرج دارد اما احت که حقیقت علم اجمالی کبیر بود عقاقاحتیاط در دائره مطلق الو

از ا د لذا منمی باشو حرج  و موجب عسر عی نداردتبره مانخصوص روایات)نه اجماعات و شهرت( روایات مع

ا قبول ثقه رادی جدا می شویم اما مثل انفتاحی هم نیستیم که حجیت اخبار صحیحه یا مواینجا از انسد

 نماییم. 

وثیقات تدیلات و تصریح می کند که اگر بخواهیم به این اخبار از نگاه حجت بنگریم باید تع 331ایشان در 

 .ر قول رجالی پیدا کنمرجالیین را معتبر بدانیم و من نتوانستنم که دلیلی بر اعتبا

 .یمبار ندارجیت اخعلمی را مانند باب علم منسد می دانم از باب این که دلیلی بر حب لذا مثل انسدادی با 

ط احتیا رهتب معتبکه در دائره اخبار در در دائره مطلق وقائع محتمله ( بلکنه )اما چون بی تکلیف نیستیم 

 .می کنیم
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لفقه بمعظم ا وفائه فی حجیة خبر الواحد غیر المفید للاطمئنان، و عدم، من التوقف و نتیجة ما ذکرناه

خبار بالأ لعملزوم اهو: للو کان، و انحلال العلم الکبیر بالاحکام بالعلم الإجمالی فی ضمن الاخبار، 

 358؛ ص 4ج ؛منتقى الأصول  الکتب المعتبرة بعنوان الاحتیاط، و لا بأس فیه. الواصلة إلینا فی

بر شد خحجت با بحث من از اول خبر واحد تا آخر بحث واحد این شد که اگر بناست خبر واحدی نتیجه

عیفات و تض ان آور برای مجتهد باشد نه هر خبر واحدی. از آنجا که باب توثیقاتواحدی است که اطمئن

خبر  . منوداطمئنانی به این اخبار موجوده حتی در کتب معتبره حاصل نمی ش برای منرجالی منسد است 

ر اخبار نان دبرای من اطمئ  ،الجانسداد در ر دان آور باشد و با وجوواحدی را حجت می دانم که اطمئن

ندارم  عتبرهحاصل نمی شود لذا من دلیلی بر حجیت روایات حتی صحیحه السند از نظر قوم حتی در کتب م

 ر از بابین اخبایکن او سراغ حجیت الیل بر حجیت ندارد. لداز این جهت مانند انسدادی هستم که او هم  و

 .دج داراو این باب را گشود چون معتقد بود احتیاط عسر و حر .مت نمی رومظن مطلق رفت من آن سَ

دن در اط کرحتیان که یم و با توجه به ایی که از انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر داشتیربا تقر

حتیاط این ا ات هست و ان هم روایات موجوده در کتاب معتبر، منعلم اجمالی صغیر که خصوص روای دائره

ست یاط درچون این احت ی اشکال در احتیاط نیست. وآفرین نمی دانم می گویم جایی برارا عسر و حرج 

ن لازم لیک ت نداردیشد من سراغ اخبار واصله در کتب معتبره می روم و همین اخبار را و لو عنوان حج

گر به تمله دیکافی می دانم و من نیازی به رجوع به وقائع مح این را برای معظم فقهالعمل می دانم و 

وایات ا همین ربرا  ثر فقه. و من اکموهومات و مشکومات غیر از از این اخبار در دائره کتب معتبره نمی بینم

ه تکلیف نافی ولنم با این روایات پاسخ دهم اصپاسخ می دهم و اگر بخشی را نتواموجوده در کتب معتبره 

 .جاری کنم

ات مین روایبه ه نه! من در معظم فقه ،اصل برائت به حدی جاری نمی شود که زیر بنای احکام از بین برود 

 م.از باب احتیاط عمل می کنم بقیه را به اصول نافیه تکلیف مراجعه می کنم و مشکلی نداری

 :مباحث قبل خلاصه

ین یرا ازاحتیاط کرد.  چه که وهم یا شک یا ظن دارید انسدادی می گوید نمی شود در ناحیه هر -1

 اختلال نظام حاصل می شود.

ن هم با وید ممنتقی الاصول هم با این که در قاعده عسر و حرج اشکال دارد اما علی الحساب می گ -2

 شما همراه هستم.نمی گویم در دائره همه موهومات و مشکوکات احتیاط کنید .

ی ز سوبود و انکردم به صورتی که دیگر عسر و حرجی دائره احتیاط را محدودتراگر من اما به من بگویید 

 یت مطلق ظنون می رسد؟ت به حجّدیگر اگر به تکالیفم عمل کردم ایا نوب
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رج داشت حسر و پاسخ این است که راه احتیاط بهترین راه است. انسدادی که احتیاط را قبول نکرد زیرا ع

ز شما این قسمت رد. لذا من منتقی الاصول در ااندوجود معتبره عسر و حرج ولی در دائره اخبار ودر کتب 

  جدا می شوم.

اجمالی  ینم. علممی ب از اینجا به بعد شبیه انفتاحی می شود. سراغ کتب معتبره می روم و آنها را لازم العمل

بیر کاجمالی  ن علمدائره آکبیر را واقعاً به علم اجمالی صغیر منحل می کنم و می گویم همه تکالیفی که در 

 بود در دائره علم اجمالی صغیر است و احتیاطاً به این ها عمل می کنم.

 

 

 حسین مقدس

 25-24جلسات 

11/3/1401 

 

 باسمه تعالی

 18/3/1401.//27-26انسداد.بررسی و نقد کلام منتقی الاصول.جلسات  خارج اصول

ی لم اجمالدند عیح داده شد. این بزرگوار) ره( معتقمبنای محقق روحانی در کتاب منتقی الاصول مفصل توض

شود هم  ا شاملرگسترده ای که هم اخبار معتبره در دائره وسیع و)کبیری که نسبت به ثبوت احکام داریم، 

 و ر معتبرهتب غیکغیر معتبره را، هم روایات موجوده در کتب معتبره را شامل شود و هم روایات موجوده در 

ت روایا به انحلال حقیقی در دائره منحل (،و شهرتهایی که ادعا شده است باشد حتی شامل اجماعات

 می شود.  وجود تکالیف است کهبه یک علم اجمالی کوچکتر و  موجوده در کتب معتبره،

ائره دبره، در ر معتاگر ما تبعاً للانسدادی  بگوییم احتیاط، در دائره روایات موجوده در کتب معتبره و غی

 سر و حرجعداقل شهرتها، در دائره مظنونات و مشکوکات و موهومات مستلزم اختلال نظام و یا ح اجماعات و

 است، اما احتیاط در محدوده روایات کتب معتبره عسر و حرج ندارد.

 لذا منتقی الاصول تا نیمه راه با انسدادی همراه می شود ومی گوید:

آحاد حتی صحیحه نداریم. زیرا باب علم و علمی در  اطمئنان نسبت به صدور اخبارحصول دلیلی معتبر بر 

 رجال مسدود است. 
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ی شود نون نمظبا این که مثل انسدادی قائل به حجیت مطلق  )منتقی الاصول مسلکی مانند انسدادی دارد 

ن راه ظ اد را ازار آحاز این رو که اخب (اما از جهتی مانند انسدادی است که قائل به حجیت اخبار آحاد نیست.

از  وانست خاص حجت نمی داند ولی انسدادی به جهت این که از یک سو باب علم و علمی را مسدود می د

ختلال وجب اسوی دیگر دائره علم اجمالی را گسترده فرض می کرد و احتیاط را در این دائره گسترده م

 ظن مطلق باب آحاد از نظام و یا عسر و حرج می دانست همه باب ها، مگر باب حجیت  ظنون از جمله اخبار

 به روی او بسته بود.

در  الی صغیرم اجمدر منتقی الاصول با بیانی که گذشت، گفتیم این بزرگوار چون علم اجمالی کبیر را به عل

عسر و  ستلزممناحیه روایات کتب معتبره منحل می داند و چون احتیاط در این محدوده را )کتب معتبره( 

نم ولی کنمی  دی می گوید من هم به اخبار آحاد از باب ظن خاص مثل تو عملحرج نمی داند لذا به انسدا

 سراغ حجیت مطلق ظنون هم نمی روم.

رج نمی حسر و عراه احتیاط در دائره روایات کتب معتبره بر من باز است و این احتیاط را هرگز مستلزم 

 دانم. 

ظرف  5باشیم و  ظرف داشته 10ی در جایی که انحلالی که گفتم انحلال حقیقی بود مانند انحلال علم اجمال

وچکتری کظرف سیاه، قطره خونی در یکی از این ده ظرف افتاده باشد اگر یک علم اجمالی  5سفید و 

از دائره علم  ظرف سفید 5ظرف سیاه افتاده است خود به خود آن  5حاصل شد به اینکه خون در یکی از آن 

 ظرف سیاه باید احتیاط نمود. 5اجمالی خارج می شود فقط در ناحیه 

 همان طور که انجا انحلال حقیقی است در مانحن فیه هم انحلال حقیقی است.

ر ذا در نظست. لدر مانحن فیه احتیاط در ناحیه علم اجمالی کوچک صورت بگیرد و آن روایات کتب معتبره ا

اص و نه خب ظن ارد ، نه از باایشان روایات مثل کافی و دیگر کتب معتبره به معنای دقیق کلمه حجیت ند

ست که لی ااز باب ظن مطلق، ولی مرجعیت دارد. اگر چه حجیت ندارد. و مرجعیت هم به لحاظ این انحلا

 تصویر شد.

 نقد بر منتقی الاصول

ظرف  5)اشیم از یک مثال شروع می کنم و نکته ای را بیان می دارم. اگر ده ظرف سفید و سیاه داشته ب

مالی ز علم اجید( علم اجمالی داریم که یک قطره خون در یکی از ده ظرف افتاده، و نیظرف سف 5سیاه و 

ن یک کی افتادا، )یداشته باشیم که یک قطره بول هم در یکی از این ده ظرف افتاده، این علم اجمالی کبیر م

 قطره خون و افتادن یک قطره بول(.است
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ی لم اجمالعیم که ظروف سیاه رنگ افتاد. اینجا قبول دارعلم اجمالی صغیری داریم که قطره دم در یکی از  

دم  ک قطرهیمنحل می شود ولی باز هر ده ظرف واجب الاجتناب اند زیرا فقط بحث  به علم اجمالی صغیر

 ت. رف اسظنبود بلکه یک علم اجمالی کبیر دیگری داشتم و آن وقوع یک قطره بول در یکی از این ده 

زم دم لا جمالی کبیری است منحل نشده است. اگر هر ده ظرف به لحاظ وقوعاین علم اجمالی که علم ا

کبیر دوم منحل  ظرف سیاه اجتناب کنیم اما چون علم اجمالی 5الاجتناب نیست و اگر به لحاظ دم باید از 

 نشده است، لذا از هر ده ظرف سفید و سیاه باید به لحاظ بول اجتناب کرد.

 ل حقیقیم انحلات نه ان مثالی که شما بیان کردید. در مثال شما قبول داراس این مثال منطبق بر بحث ما

 5هر  مالی نسبت بهظرف سیاه اجتناب لازم است اما در مثال ما با این که علم اج 5رخ داده و فقط دردائره 

ر هول حاظ ببه ل ظرف سفید دیگر لازم الاجتناب نیست به لحاظ دم فقط باید از ظروف سیاه اجتناب کرد اما

 ده ظرف لازم الاجتناب است. و این جا انحلالی صورت نگرفت.

تمام  لحاظ ما در تقریر مسلک خودمان تفکیک قائل شدیم بین شریعت نازله و شریعت موجوده، مجتهد به

 عت نازلهر شریدآن چه در شریعت نازله بوده به وجود تکالیفی علم اجمالی دارد. لیکن برخی از آنچه که 

ی علم فت. ولراکنون در اختیار ما نیست. بیش از روایات موجوده روایاتی است که از دست ما بوده است 

 ت. اجمالی دارم به این که دائره تکالیف در همه روایات و ادله موجوده در شریعت نازله اس

 ز محلا اه آنهاگر مرا هیچ راهی برای کسب اطلاع از بخش مفقوده شریعت نبود طبیعتاً تکلیف من نسبت ب

مان هیچ زصر و ابتلاء من خارج می شود، من بودم و شریعت موجوده، ولی این گونه نیست که ما در  این ع

را به  فقودهمراهی برای رسیدن به بخشی از آن شریعت مفقوده نداشته باشیم. ما می توانیم ان بخشهای 

ریعت شر دائره الیف داجمالی به وجود تکگونه ای بازشناسی کنیم )ولو همه را نتوانیم.( لذا اول نگویید علم 

 نازله بر ان بخش مفقوده خارج از محل ابتلا است و علم اجمالی منحل است.! خیر!

یدن به ای رسعلم اجمالی در ناحیه شریعت نازله در بخش مفقوده اش هنوز پا برجاست. زیرا راههایی بر

 د کرد.اعتما روایات موجوده در کتب معتبرهبخشهایی از ان بخش مفقوده داریم. لذا تنها نمی توان به 

 بله! این روایات باید دیده شود، اما اعتماد فقط به این روایات نباید کرد. 

. تبره استیر معغیک قرینه برای این که نقبی به تراث مفقوده خودمان بزنیم همین روایات موجوده در کتب 

زوماً لفی که ضعیفه است. ما گفتیم هر روایت ضعییک قرینه برای فهم بخشهای مفقوده از تراث، روایات 

 یف لزوماات ضعجعلی نیست. هر روایتی را که فقیه جعلی و دروغ دانست از  دائره خارج می کند اما روای

 جعلی نیست. 

 چرا فقیه به انها بعنوان یک شاهد)نه دلیل( برای رسیدن به ان تراث مفقوده مراجعه نکند؟
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 وجود در کتب معتبره، منحصر کنیم؟چرا خود را به روایات م

و  ابن حمزه ست که کتابهایی از قدمای فقهای امامیه مثل نهایه طوسی، مراسم سلار، وسیلهامگر نه این  -2

 ...در این سنخ از کتب نامشان اصول متلقاه از معصوم است؟ 

 کردند؟ مگر نه این است این کتب عین روایات را با تغییر جزیی به عنوان فتوا بیان می

 ت؟یی اسمگر نه این است که نهایه شیخ و وسیله و...به ظاهر کتب فقهی است اما واقعاً کتب رو.ا

ی ر کتابهایات دمگر نه این است که در این کتب فقهی ما عباراتی را می بینیم که روایات است و این روا

 روایی ما مثل کافی نیست؟ 

تلقاه از مام اصول به ن ان فتوا داد. ایا نمی توان از این کتابها نهایتا بگویید روایت مرسله است که فقیه به

ز اهایی معصومین شناخته می شوند حداقل بعنوان یک شاهد و قرینه راهی برای فهم و رسیدن به بخش

 ششریعت نازله پیدا کرد؟

 ن علم اجمالی که علم اجمالی کبیر بود را بی اعتنا باشیم؟آچرا 

نون ه حجیت ظیا ب وییم یا باید در دائره همه مظنونات مشکوکات ....احتیاط کنیم!ما مثل انسدادیون نمی گ

 به عنوان مطلق ظنون برسیم. ما این را نمی گوییم!

 ا حدی کهتوییم گما آن علم اجمالی کبیر در ناحیه همه تراث روایی و فقهی را هنوز زنده می بینیم و می 

از این  رود وو قرائن فقیه باید سراغ همان شریعت نازله ب قدرت هست توانایی هست، با جمع بین شواهد

ا بتواند دا کند تنی پینشانه های موجود در کتب روایی و کتب فقهی اشاراتی پیدا کند. نشانه هایی بیابد، قرائ

 تا حد ممکن شریعت نازله را تکمیل کند.

ند کلیف مانتافیه ننعی از اجرای اصول اگر توانست با این تجمیع به جایی رسید که درست! در بقیه موارد ما

 برائت نیست.

ر است مالی کبیلم اجما انحلالی را قائل نشدیم، زیرا منتقی الاصول فرض کرد هر انچه از تکالیف در دائره ع

 اریم. ست نددهمان در ناحیه علم اجمالی صغیر است. این اشتباه بود! ما که همه ما انزل الله را در 

از  استفاده لی باوهی برای فهم آن بخش مفقوده نداشتیم بله! از دائره تکلیف خارج بود. و از سویی اگر را

 قانون تجمیع شواهد ما حتی از روایات ضعیفه السند مرسله نمی گذریم.

حتی از فتاوای قدمای اصحاب نمی گذریم. از ادعای اجماع و شهرت نمی گذریم. خود را بی نیاز از تراث 

قط خود را محتاج به مراجعه به کتب معتبره نمی دانیم. بلکه می گوییم علاوه بر کتب فقهی نمی بینیم. ف
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معتبره هر چیزی که می تواند برای فقیه قرینه ای جهت کشف شریعت نازله باشد باید ملاحظه شود. البته 

 ست.مسلک ما احتیاط در ناحیه موهومات و مشکوکات و مظنوانت نیست تا بگویید این اختلال نظام ا

 ما می گوییم برای تجمیع شواهد وقرائن، از موهومات و مشکوکات و...   ..نگذرید. 

 کلامی دیگر از منتقی الاصول

 م:در ادامه بحث در مورد مبنای منتقی الاصول ، لازم است عبارتی را از ایشان بیان نمایی

قدم فی ا تبل عرفت فیم -کلامإذن، فنحن متفقون على حجیة الخبر المفید للاطمئنان الّذی هو حجة بلا 

 .بعض تحقیقاتنا ان حجیته على حدّ حجیة القطع

یه یذهب إل ، کمالکن الإشکال فی الصغرى، فهل لدینا من الاخبار التی یطمئن بصدورهاما یفی بمعظم الفقه

 فی الکفایة أو لا؟.

و  تعدیلهم ن فیا و حسن الظو لا یخفى ان ذلک یبتنی على مزید الفحص و السیر فی الاخبار و أحوال رواته

بحث لک فی الرفت ذعتوثیقهم، و إلا فالأخذ بتوثیقهم من باب التعبد لا ینفع فی حصول الوثوق بالخبر، کما 

 330؛ ص 4منتقى الأصول ؛ ج عن دلالة السنة على حجیة الخبر، فراجع.

ود حجت قیه بمئنان برای فایشان می گویند ما این کبری کلی را قبول داریم که هر روایتی که مفید اط

ی ریاض واست مانند حجیت قطع، حجیت اطمئنان،که همان علم عرفی باشد از حجیت قطع که علم فلسفی 

 است کمتر نیست.

 هر روایتی که موجب اطمئنان فقیه شود حجت است. لکن اشکال در صغری است.

 شان داشته باشیم؟ ایا ما در فقه به حدی از روایات دسترسی داریم که اطمئنان به صدور

عظم آن در م صدور مرحوم آخوند ره در کفایه ادعا می کند: ما چون به اندازه کافی روایاتی که اطمئنان به

انی ین اطمئنین چنافقه داریم لذا نوبت به حجیت ظنون و .........نمی رسد. ولی منتقی الاصول می گوید که 

 خیر؟ ود یاشیه در معظم فقه چنین اطمئنانی حاصل می صغروی قابل مناقشه است که ایا اساساً برای فق

نیم تصحیح ک ات رازیرا مهم ترین راه حصول اطمئنان به این روایات موجوده این است که ما اسناد این روای

یخ از جاشی و شنمثل  و برای این کار باید به تعدیلات و توثیقاتی که بزرگان رجال دارند اعتماد کنیم. گفته

ت ین روایااا در بول نمی شود. نمی توانیم بگوییم به گفته رجالیون اعتماد می کنیم و برای مباب تعبد ق

 وثوق و اطمئنان حاصل می شود.

ما هم در مبحث قبل یک نوع انسداد خاصی را در علم رجال اثبات کردیم و روشن شد که به صرف گفته 

اوی پیدا کرد ) باب تعدیلات و توثیقات رجالی نجاشی و کشی و شیخ نمی توان اطمئنان به عدالت و وثاقت ر
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مسدود است.( اما نه به این معنا که راهی نیست جهت راوی شناسی، ما برای راوی شناسی هم همان 

 پیشنهادی را دادیم که برای روایت شناسی ارائه دادیم.

ا رل رجالی ا قوه تعبدو آن تجمیع شواهد رجالی است. بنا براین ما هم مانند منتقی الاصول کسی نیستیم ک

 قبول کنیم.کسی نیستیم که از قول رجالی اطمئنان به صدور روایت پیدا کنیم.

رم سداد را قبول داصریحاً واضحاً بیان می کند که من این مقدمه ان331ما هم این عبارت ایشان را که در ص 

 است: ن اینیم عبارت ایشاکه باب علم و علمی مسدود است ما هم مانند ایشان این مقدمه را قبول دار

لموثق انا حسن الظن بالتعدی بالنحو الّذی ینفی احتمال اشتباه حیث لیس لدی -إذن فنستطیع ان نقول

منتقى  ثابتة تامة. -باب العلم، و العلمی أعنی انسداد -مقدمة: بان هذه ال-لدینا و انما نأخذ به من باب التعبد

 331؛ ص 4الأصول ؛ ج

ان هم ا با ایشارد امدنحوه بیان ما چه بسا در علم رجال با فرمایش این بزرگوار تفاوتهایی تا اینجا اگر چه 

نتقی هم م عقیده هستیم وتا اینجا با انسدادی همراه هستیم هم انسدادی باب علم را مسدود می داند

ه گفتیم کرار طالاصول در عبارتی که خواندم صریحا باب علم و علمی را مسدود می داند و هم بر مسلک اض

 باب علم و علمی منسد است.

د شون قائل ادی چ)بر هر سه مبنا( علم اطمئنانی به حجیت روایات و قبول قول رجالی ما نداریم. ولی انسد

ل به یم و قائببین که احتیاط حد اقل عسر و حرج آفرین است راهی نداریم الا به این که باب ظنون مطلقه را

 شویم. حجیّت مطلق ظنون

  نون رفت.طلق ظمه انسدادی از اینجا از راه منتقی الاصول و راه ما جدا می شود. انسدادی سراغ حجیت را

 ما و منتقی الاصول یک وجه اشتراک داریم و آن این است که سراغ مطلق ظنون نرفته ایم.

یگر ددمه قمجناب محقق روحانی با تحلیلی که از انحلال حقیقی ارائه داد به این نتیجه رسید که یک 

 انسداد مخدوش است. اگر چه یک مقدمه تمام بود و ان انسداد باب علم و علمی بود.

رد ولی قبول دا ین راایشان می گوید: احتیاط در دائره مظنونات و مشکوکات و....اختلال دارد منتقی الاصول ا

 د. منحل ش قیمی گوید این اجمالی کبیر به یک علم صغیر در ناحیه کتب معتبره به انحلال حقی

 سخن ما این است که :

اولاً: انحلال حقیقی در اینجا وقتی قابل تصور است که اخبار موجوده در کتب معتبره را معظم روایات صادره 

من المعصومین بدانیم تا بگوییم این روایات در کتب معتبره برای فقه کافی است و انحلال حقیقی رخ می 
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انی از علمای قبلی، مانند شیخ طوسی و صدوق گرفته تا سیخ انصاری، دهد در حالی که ما از زبان بزرگ

 شاهد داریم که ما آنچه را از دست دادیم بیش از چیزی است که داریم. 

 شما از کجا می گویید آنچه در روایات کتب معتبره است برای معظم فقه کافی است؟

اشد. بومین ه معظم روایات صادر از معصوقتی برای معظم فقه کافی است که این روایات در کتب معتبر 

ین چنین نه ا وقتی این انحلال صورت می گرفت که اختلاف بین شریعت نازله و شریعت موجوده ناچیز باشد

 اختلاف گسترده ای.

 تلقاه ازصول مثانیاً: شما روایات موجود در کتب غیر معتبر روایات ضعیف السند و اجماعات و و شهرت ا

 کتفاء بهاکه این بسنده کردید ، در حالی کنار نهادی و به روایات موجوده در کتب معتبرهمعصومین همه را 

د و شهرت تبر السنیر معروایات کتب معتبره و کنار نهادن بقیه تراث دلیلی ندارد. ما اگر نتوانیم به روایات غ

 د.و اجماع به عنوان دلیل نگاه کنیم اما به عنوان شاهد و قرینه می توان نظر کر

ته وده نداشث مفقوقتی شما نسبت به تراث مفقوده بی تکلیف بودید که راهی برای بازشناسی بخشهایی از ترا

ز تراث خشهایی احوی بنباشید اما با راهی که ما پیش نهاد دادیم و آن را راه اضطراری نامیدیم می توانیم به 

 مفقود را شناسایی کنیم 

 ات موجوده در کتب معتبره کنیم.!!چرا در اینجا خود را محدود به ورای

 تحریف و دس و ثالثاً: با مباحث قبلی واضح شد در آن منابع اولیه حدیث که کتب و اصول پیشینیان باشد

 قال پیدای انتتقطیع و نقل به معنا هم صورت گرفت. و همان کتب اولیه است که به این کتب معتبره کنون

 کرد. 

 ا.مه لاهلهالعص هایت دقت را در پاکسازی دقت و نقل روایت داشتند: امااین بزرگان یعنی محمدین ثلاثه ن

 ع را کتبا مرجچه بسا در این متون نمونه هایی از آن دس و تحریف و تقطیع و...مشاهده شود. این که شم

 معتبره دانستید بدون هیچ تعلیقه ای قابل قبول نیست.

 د شود.  .بای یناسی ،هم راوی شناسی هم روایات شناسما گفتیم در شناسایی روایات قابل قبول هم منبع ش

این که فقط بگوییم منبعی مانند کافی و تهذیب و ....مرجعیت داشته باشند از باب احتیاط و هیچ تعلیقه ای 

نباشد که با وجود این اختلالات باید سراغ شواهدی رفت که ضریب خطا ر ا به حداقل برساند و لذا گفتیم 

معتبره مراجعه کرد هم روایات غیر معتبره، تا ببینیم در این مجموعه اولاً پاسخ تجمیع  هم باید به کتب

شواهد و قرائن نسبت به منبع شناسی در منابع اولیه ای که کافی و امثال آن از آن منابع نقل کرده اند 

 چیست؟ باید منبع اولیه را خوب شناخت. آیا مورد قبول معصوم بود یاخیر؟
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 د.!!!با تجمیع شواهد راوی شناسی کنیم. نه فقط رجال کشی و رجالی نجاشی را دی در مرحله بعد

 بعد روایت شناسی کرد. متن روایت را با قران و محکمات دین بسنجیم.

 اینها بعلاوه با نسخه شناسی باید بررسی شود که اطمئنانی برای فقیه حاصل می شود.

 این نقد ما به بیان منتقی الاصول است.

 ن توانستیم به بیان موارد افتراق خود با منتقی الاصول بپردازیم.تا الا

 

 حسین مقدس

 27-26جلسات 

18/3/1401 

 باسمه تعالی

جلسات سخنی از مرحوم خویی.خارج اصول انسداد.تقسیم بندی راویان حدیث و مجتهدان.

28-29//25/3/1401 

ی توان مض شد( پیش از آن در خبر واحد عربعد از همه مباحثی که تاکنون تحت عنوان انسداد بیان شد )و 

 م نمود.تقسی این دسته بندی در بین علمای شیعه را، از نظر توجه آنها به تراث روایی، به دسته اصلی

 ه اند:ه دستتمام کسانی که به نحوی با روایت کاری دارند و روایت را به عنوان مدرکی قبول دارند س

غیبت صغری و آنگاه کبری روایت گر حدیث بودند چه  یعنی کسانی که تا عصر .راویان حدیث -1

به صورت شفاهی یا به صورت کتبی. چه به صورت مستقیم از معصوم یا با واسطه نقل کنند. ما 

 این طبقه از روات را بر دو دسته تقسیم می کنیم:

وم ه از معصی واسطا واسطه یا بکسانی که جنبه علمیِ چندانی ندارند. فقاهت نداشتند فقط حدیثی را ب -1-1

 نقل می کردند و بس. بدون این که قدرت بر تفریع فروع داشته باشند.

د زراره و سانی ماننریع فروع بودند.کراویانی که علاوه برنقل روایات، اهل تفقه و استنباط بودند. اهل تف -1-2

 محمدبن مسلم ابان بن تغلب ابو بصیر و دیگران.
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ی غیبت کبر کلینی و صدوق و دیگران چه در زمان غیبت صغری یا کسانی مانند  مرحوم محدثان. -2

بی خود کتا ین هاابه نشر احادیث اهتمام داشتند و غالباً اهل کتاب و نوشته بودند. هر چند برخی از 

 مستقل نداشتند بلکه اجازه دهنده و نقل کننده کتب دیگران بودند.

شانی م می خورند نظیر علامه مجلسی محدث کایک قسمت از این محدثان در زمانهای بعد هم به چش

 محدث نوری صاحب وسائل .این افراد یک گروه از محدثان هستند.

 ست که ازههایی گروه دوم که به انها اخباریون می گوییم. که بین محدثین و اخباریین شباهت ها و تفاوت

 محل بحث ما خراج است.

مفید، شیخ طوسی و دیگران بر می گردد.کسانی که در  . پیشینه این افراد به سید مرتضی، شیخمجتهدین -3

عین اهتمام به حدیث، اهل استنباط و اجتهاد بودند. به علم کلام با استدلالات عقلانی معتقد بودند. به علم 

اصول فقه معتقد بودند. اهل تفریع فروع و  اجتهاد بودند. لیکن این طبقه سوم، خود دارای مسلکهای 

تفاوتهایی عمده بین اینها مشاهده می شود. مثلا عده ای مانند سید مرتضی و ابن گوناگون هستند. و 

ادریس عملاً به خبر واحد عمل نمی کردند عده ای بسیار از اصولیون مانند شیخ طوسی و دیگران به خبر 

واحد عمل می کردند. اگر بخواهیم این طبقه را که نامشان مجتهدین است دسته بندی کنیم به چهار 

 سته تقسیم می شوند :د

معتقدند هم باب تحقیقات رجالی و توثیثقات و تضعیفات مفتوح است هم باب علمی در اخبار ، انفتاحی -3-1

آحاد.که ما به اندازه کافی اخبار داریم. انفتاحیونی داریم که تاکید اصلی آنها بر خبر صحیح السند و یا موثق 

وی آوردند نه به انسداد صغیر. در علم رجال هم قائل به انفتاح است. انفتاحیونی که نه به انسداد کبیر ر

هستند. انفتاحیون که می توانند به برکت علم رجال و روایت موجوده استنباط کنند و اگر دست شان از 

روایات صحیح السند یا موثقّ کوتاه شد به اصول عملیه مراجعه می کنند. از بین علمای قبلی ما مثل صاحب 

ز بین معاصر ما مانند مرحوم محقق خویی جز این دسته اند. البته بین خود این ها هم اختلافات مدارک و ا

 وجود دارد.

مجتهدینی که آنها هم به تحقیقات رجالی اعتماد دارند. انفتاحی هستند نه . وثوق به صدوری -3-2

ند. اینها از جهتی مثل انسدادی اما خود را در چهار چوب روایات صحیح السند یا موثقه محصور نمی کن

مرحوم کلینی، روایاتی که قرائن بر صدور دارند صحیحه می دانند لیکن به اصطلاح قدما یعنی معتبر ، و لو از 

نظر سند مشکل باشد. این افراد از مجتهدین انفتاحی را وثوق به صدوری می نامند. یعنی برای انها مهم 

های سند یا غیر سندی. این ها باز یکی دسته نیستند. یک  وثوق به صدور روایات است. چه از راه بررسی

 فکر ندارند.
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ین جهت د . از اندار در این دسته اصولیینی مثل نائینی قرار دارد که صریحاً مناقشه در اسناد کافی را قبول

 لازم نمیداند. که اعتماد بر کافی می کند بررسی سندی را 

اره ره اش توان از محقق حائری موسس حوزه و محقق بروجردیدر بین این مجتهدین وثوق به صدوری، می 

 کرد.

امثال  هرت وشدر قاموس گروه اول که مجتهدین انفتاحی مانند محقق خویی باشد چندان سخنی از اجماع،  

ان خن به میسا هم آن به میان نمی آید. در حالیکه در قاموس این دوم در کنار روایات از اجماعات و شهرته

 می اید.

ز وم حتی اروه دگروه اول هر روایاتی را که ضعیفه السند باشد از دور استنباط خارج می داند اما این گ

 روایات ضعیفه السند به عنوان قرینه نمی گذرند. 

ند. ر نمی کنری فکاما وجه اشتراک گروه اول و این گروه دوم این است که هر دو معتقد به اجتهادند و اخبا

 تاح اند انسدادی فکر نمی کنند.هر دو معتقد به انف

مانند مرحوم میرزای قمی.که با توجه به مقدماتی که قبلا گذشت که چهار یا پنج  .مجتهدان انسدادی -3-3

 مقدمه است انسدادی هستند:

ه سدادیون چین مقدمه را همگان فبول دارند چه انما علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه داریم. ا -3-3-1

م نند بهائم و مااین مقدمه امری بدیهی است. و مقصود این است که ما می دانیم تکالیفی داریانفتاحیون. 

 نیستیم. 

ب علم باز هم مجتهدان انسدادی و هم باب علم و علمی مسدود است. نسبت به انسداد با -3-3-2

داریم.  طع و علمم، قکامجتهدان انفتاحی معتقد به این نکته اند که ما نمی توانیم ادعا کنیم در کثیری از اح

می  را ماولی مجتهدان انفتاحی می گویند اگر چه باب علم مسدود است ولی باب علمی مفتوح است. زی

عتبرند رای ما مداً بتوانیم به قسمت عمده ای از روایات به عنوان مدرک فتوا استدلال کنیم و این روایات سن

 . اگر همی کندسدادی در ادله حجیت خبرواحد مناقشه مو دلالهً هم قابل استدلال هستند. لیکن مجتهد ان

 انسدادی سراغ اخبار می رود از باب حجیت ظن خاص نیست بلکه از باب حجیت ظن مطلق است.

ت را مقدمایم زیاین افراد مجتهد هستند اما انسدادی عمل می کنند. می گویند  ما به مظنونات عمل می کن

 دیگر را بیان می کنند.
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مستلزم  طرح کنیم. زیرا این یا ممکن نیست یامنمی توانیم در جمیع شبهات راه احتیاط را  ما  -3-3-3

راجعه مرائت اختلال نظام و یا عسر و حرج است. چنانکه نمی توانیم در جمیع شبهات به اصولی مانند ب

 کنیم. یا به قرعه مراجعه کنیم. همچنین به فتوای مجتهد انفتاحی مراجعه نمی کند.

ات نمی توان به همه مشکوکراجح قبیح است. حال که  رجیح مرجوح  برعقل حکم می کند که ت -3-3-4

 شکومات وم بر مکنیم زیرا حرج دارد و نمی توانیم عمل به موهومات را مقد احتیاطو مظنونات و موهومات 

، قدم کنیممنات نومظنونات بدانیم زیرا ترجیح مرجوح بر راجح است. چنانکه نمی توانیم مشکومات را بر مظ

موس ثل قالذا به مظنونات به دیده حجت عمل می کنیم. لیکن حجیت ظن مطلق.در قاموس انسدادی نیز م

ظنی  موجب مجتهد انفتاحی وثوق به صدور عناصری از قبیل اجماع و شهرت جایگاه دارد. و چه بسا اگر

 شود بتوان به آن فتوا داد.

جا افرادی مانند منتقی الاصول بودندکه مفصلاً بیان آن گشت. .که در این مجتهدان شبه انسداد -3-4

نتیجه اش این شد که از نظر این گروه روایات کتب معتبره مرجعیت دارند نه حجیت. واحتیاط در 

 دائره روایات کتب معتبره موجب عسر و حرج نیست.

ت یا. آنچه ما گفتیم نظریه پنجمی بود که گرچه شباهتی با نظرمجتهدان اضطراری -5-3

 فوق دارند لیکن جدا بود که مبانی آن مفصل تنقیح شد.

 سخن مرحوم خویی

 در ادامه مباحث قبل تتمهّ ای از فرمایش لازم محقق خویی لازم است بیان شود.

عدم التعرضّ  لاجمال ومة باالمقدّمة الاولى مماّ لا إشکال فی تمامیتها، فانّ إهمال التکالیف المعلو و بالجملة:

وئی ( ؛ لسید الخثار امصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آ .مماّ یقطع بعدم رضى الشارع به بالضرور لامتثالها

 262؛ ص 1ج

 .داند ایشان در مصباح، مقدمه اول انسداد را را که علم اجمالی به ثبوت تکالیف باشد تمام می

نباط، فانّ ض للاستن تعرّل ضروریة لکل مفهی بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامّة، ب و أماّ المقدّمة الثانیة:

س، یة، کوجوب الصلوات الخمأحکام إجمال -منها و لو لم تکن ضروریة بل القطعیات -الضروریات من الأحکام

 الشرائط وجزاء و وجوب الصوم فی شهر رمضان و نحوهما، و لا علم لنا بتفاصیل تلک المجملات من حیث الأ

، بمعنى نع الخلومسبیل  ى انسداد باب العلمی فصحّتها مبتنیة على أحد أمرین علىأماّ بالنسبة إلو الموانع. و 

 .أنّ أحدهما یکفی فی إثبات انسداد باب العلمی

مقدمه دوم را هم که انسداد باب علم و علمی باشد در مورد باب علم تام می داند بلکه ضروری می شمارد. 

ی بسیار کم است. ما نسبت به اصل نماز و روزه علم داریم زیرا احکام قطعی ما نسبت به مجموعه فروع فقه
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اما نسبت به فصول و جزئیات علم و یقین نداریم. لذا باب علم مسدود است لیکن این بزرگوار می گوید 

گونه که انسدادی می گویند مبتنی بر یکی از دو امر است که اگر یکی از این  انسدادی شدن ما در علمی ان

 اد ثابت می شود.دو حاصل شد انسد

بت و امر ثاده هر کبه عبارت دیگر تمامیت یکی از این دو امر انسداد را اثبات می کند تا چه رسد به این  

ادی طلب انسدمر دو شود. لذا انسدادی یکی از این دو را اثبات کند مطلبش ثابت می شود اما انفتاحی باید ه

 را باطل کند تا به انفتاح معتقد شود.

 نسدادیدو امر ا

وثاقة رواتها، أو من جهة  ثبوت عدم جهة منعدم حجّیة الروایات الموجودة فی الکتب المعتبرة، إماّ  أحدهما:

 263؛ ص 1ج عدم حجّیة خبر الثقة.

ت وثاقت عدم ثبو ز راهاما از یکی از این دو راه ثابت کنیم روایات موجوده در کتب معتبره حجیت ندارد. یا از 

لذا  سدود استمثیقات راهی نداریم که علم به وثاقت راویان پیدا کنیم یعنی باب علم رجال یا توراویان یعنی 

 این روایات از باب ظن خاص حجیت ندارند.

جیت خبر حی بر راه دوم این که فرضا این روایات ثابت شود که از ثقه صادر شده اند خبر واحدند و دلیل

ی مب اربعه در کت راه را برگزیدید نتیجه عدم حجیت روایات موجودهواحد ثقه ما نداریم. هر یک از این دو 

 شود.

در کتب  وجودهانسدادی همین که این را بگوید اذعایش ثابت شده است. انفتاحی باید ثابت کند روایات م

ت ر ثقه حجند خباربعه حجیت دارند. انفتاحی باید بگوید باب علم رجال مسدود نیست. انفتاحی بایدثابت ک

 ت.اس

عدم حجّیة ظواهرها بالنسبة إلینا، لاختصاص حجیّة الظواهر بالمقصودین بالافهام و لسنا منهم، فعلى  ثانیهما:

کل من التقدیرین ینسدّ علینا باب العلمی، إذ على تقدیر عدم ثبوت وثاقة الرواة، أو عدم حجّیة خبر الثقة 

قلنا بحجیّة الظواهر بالنسبة إلى غیر المقصودین بالافهام، أو تسقط الروایات عن الحجیّة من حیث السند و إن 

قلنا بأناّ من المقصودین بالافهام، و على تقدیر عدم حجیّة الظواهر بالنسبة إلینا تسقط الروایات عن الحجّیة 

 من حیث الدلالة و لو على تقدیر الیقین بصدورها من المعصوم )علیه السلام(.

روهی چه گ م باب رجال مسدود نیست. یا روایات آحاد حجیت دارند اما برایانسدادی می گوید فرض کنی

 حجیت دارند؟
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مقصود  گر ماامن می گویم حجیت اخبار آحاد، برای مقصودین بالافهام است. ما مقصود به افهام نیستیم 

 ستیم امانه دانیستیم و مقصود مخاطبین خطابات شرعیه در عصر صدور هستند با این که روایات را صادرشد

 در عین حال برای ما قابل استناد نیست.

ط برای نم فقانسدادی می گوید حتی اگر من باب رجال را مفتوح بدانم یا حجیت اخبار آحاد را قبول ک 

 ت.مقصودین حجت است نه برای ما در چنین عصر و زمانی. لذا باب علمی هم برای ما مسدود اس

لا الأمرین و کمن دفع  دّ لهبمامیة أحد هذین الأمرین، و القائل بالانفتاح لا یکفی القائل بالانسداد ت و بالجملة:

 إثبات حجّیة الروایات من حیث السند و الدلالة.

مام بداند دلالت ت ز حیثاانفتاحی باید هر دو امر را رد کند. روایات را از جهت سند تمام بداند. هم روایات را 

 یت ندارد برای ما هم در این زمان حجیت دارد.بگوید این روایات فقط برای حضار حج

تین فی ن الحیثیخبر مو حیث إناّ ذکرنا الأمرین فی بحث حجّیة الخبرو بحث حجیّة الظواهر و أثبتنا حجیّة ال

 ذینک البحثین، فلا حاجة إلى الاعادة.

که  است عتقدنسبت به مقدمه سوم انسداد هم ایشان در مورد عدم وجوب احتیاط تام در همه شبهات م 

ستلزم اشد یا مشته باحتیاط تام در جمیع شبهات یا اساساً واجب نیست زیرا امکان ندارد یا اگر هم امکان دا

 اختلال یا عسر و حرج است.

رعیه شحکام خویی احتیاط تام را قبول نمی کند عمل به قرعه را هم جائز نمی داند می گوید اساساً ا

 قرعه فقط در موارد قلیلی در شبهات موضوعیه جای دارد.بالضروره مبتنی بر قرعه نیست. 

ع إلى الأصل از الرجودم جوعو هی بطلان الرجوع إلى الغیر و العمل بالقرعة و نحوها، و  و أماّ المقدّمة الثالثة:

 غیر واضحلى الإفی کل مورد، و عدم وجوب الاحتیاط التام، فتفصیل الکلام فیها: أنّ التقلید و الرجوع 

الجاهل  عالم إلىوع اللان، لأنّ القائل بالانسداد یرى خطأ من یدعّی الانفتاح، فیکون رجوعه إلیه من رجالبط

رورة. و لا رعة بالضل القفی نظره. و کذا العمل بالقرعة و نحوها، فانّ أساس الأحکام الشرعیة غیر مبتنٍ على مث

لیها فی ، فالرجوع إهموضوعیة على ما ذکر فی محلّدلیل على حجیّة القرعة إلاّ فی موارد قلیلة من الشبهات ال

 الشبهات الحکمیة فاسد بالضرورة.

 یاط قبولد احتنسبت رجوع انسدادی به انفتاحی هم درست نیست زیرا رجوع عالم به جاعل است. اما در مور

 داریم احتیاط تام ممکن نیست.

تیاط یض در احد تبعم اگر احتیاط تام ممکن نشتا اینجا در این مقدمه با انسدادی همراه هستیم اما می گویی

 چر قابل قبول نباشد؟
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 چه دلیلی بر رد تبعیض در احتیاط دارید؟ در حدی که مستلزم اختلال نظام نشود.

 سخن استاد

 ما می تواینم ادعا کنیم که مدعای سید خویی در این بحث انسداد دو مرحله ای است. 

ین، اا اثبات بنند. ا با اثبات حجیت سندی و دلالی روایات تخریب می کمرحله اول این که پایه های انسداد ر

ه علم عیه بحجیت روایات از باب ظن خاص حجت می شوند و ان علم اجمالی کبیر ما به وجود تکالیف واق

 اجمالی به صدور مقداری از احکام موجوده در کتب معتبره منحل می شود.

اما در  رند..ات موجوده در کتب معتبره از باب ظن خاص حجیت داخویی در مرحله اول می گوید: این روای

 :مرحله دوم 

میع الأخذ بج هو الاحتیاط و الإجمالی العلم مقتضى کانو مع الغض عن ذلک و تسلیم عدم حجیة الاخبار 

الثانی، و  العلمل بد انحقالاخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة الدالة على التکلیف، لأن العلم الإجمالی الأول 

مصباح الأصول  .لحرجر و االثانی بالثالث على ما تقدم بیانه. و هذا الاحتیاط لا یوجب اختلال النظام و لا العس

 234؛ ص 1کتبة الداوری ( ؛ جم -) مباحث حجج و امارات 

اب علم اینکه ب رضر فاگر هم بالفرض به این روایات موجوده در کتب معتبر از باب اخبار ثقات، نگاه نکنیم. ب

می نمراجعه  حجیت رجال را مسدود بدانیم یا اخبار احاد را برای ما ثابت نشده باشد به این اخبار از باب

 کنیم بلکه این اخبار از باب احتیاط مرجعیت دارند و این احتیاط عسر و حرج ندارد.

 علم اجمالی اول منحل شده و چنین احتیاطی حرج ندارد.

اب من از ب برای ویی به روایات کتب معتبره از باب حجیت ظن مطلق فتوا ندهم، ان روایاتلذا اگر هم من خ

لاصول انتقی متبعیض در احتیاط در دائره همین کتب معتبره مرجعیت دارد. این همان مبنایی است که از 

 نقل شد.

اولیه  ختار. اما ملیکن در منتقی الاصول مختار اولیه همین است در مصباح خویی از مختار ثانوی است

 حجیت اخبار آحاد است. نوبت به این مسائل نمی رسد.

یات که ی روااگر باب علمی مسدود شد ما مقدمه دیگر انسداد را مخدوش می کنیم. می گوییم عمل به برخ

 در کتب معتبره موجودند اختلال نظامی نیست. ما رو به انسداد نمی آوریم.

 نسدادلازم بود گفته شود.این تمام مباحثی که دراصل بحث ا

مختار ما هم نه انفتاح است به ان معنایی که گفته شد و نه انسداد و نه مختار منقی الاصول ، بلکه مبنایی  

 که نامش را مسلک اضطرار نامیدیم.
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 باسمه تعالی

در جاهل قاصر.جلسات خارج اصول.تنبیهات انسداد.بررسی و نقد کلام مرحوم خویی 

30-31//8/4/1401 

 در ادامه مباحث انسداد به تبع شیخ انصاری و آخوند تنبیهاتی را مطرح می کنیم.

 تنبیه اول:ظن در مورد اعتقادی

 تنبیه دوم: ظن در امور تکوینیه

 تنبیه سوم: ظن در امور تاریخی است.

 با این سه تنبیه تکلیف مباحث بعدی ر.شن می شود.

نند و کمل می تعلق به احکام فرعیه دارد. اینجا انفتاحی به ظن خاص و انسدادی به ظن مطلق عگاهی ظن 

 مباحث آن بیان شد.

 اما در مورد ظن متعلق به اصول اعتقادیه به مطالبی باید توجه نمود:

فت معر رعی.رفت شبخشی از مسائل اعتقادی به گونه ای هستند که از ما یا معرفت عقلانی خواسته اند یا مع

 . عقلانی مانند معرفت به ذات الهی جلّ و اعلی. معرفت شرعی مانند معرفت به معاد جسمانی

 آن گونه که در آیات کریمه قران مجید و روایات اهل بیت )ع( رسیده است. 

 سئوال

 ایا در مثل معرفت باری می توان به اخبار آحاد به جای معرفت عقلی بسنده کرد؟

عتماد اعالی تاص به تعبیر انفتاحی و مطلق ظن به تعبیر انسدادی در معرفت باری ایا می توان به ظن خ

 کرد؟

 ایا به این تمسک کردن به اخبار احاد صدق معرفت و علم می کند؟ یا خیر؟
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 مطلب اول:

نون صدق ظاد و درآن قسم از مواردی که از ما معرفت عقلی خواسته اند روشن است که استناد به اخبار آح

ر علم به نو و علم بر آن نمی کند. در معرفت باری آن چه از ما خواسته اند خروج از ظلمت جهلمعرفت 

ت قطع رح اساست. در خداشناسی از ما قطع و یقین خواسته اند. قطع و یقینی که در ادله خداشناسی مط

ر مارات خبو ا یدموضوعی ماخوذ بر نحو صفتیه است. یعنی باید این صفت قاطع بودن در انسان به وجود بیا

 ول فلابدحله اواحد ظنون نمی توانند قائم مقام قطع موضوعی به نحو صفتیه باشند. در چنین جایی در مر

 من تحصیل العلم والمعرفه مع الامکان. 

اجز عر عقلاً لی اگاگر برای او ممکن باشد باید تحصیل علم و قطع کند. اعتماد به ظنون قابل قبول نیست. و

قبح  ند بهل علم و معرفت بود او مکلف به چنین تکلیفی نخواهد بود زیرا عقل حکم می کبود از تحصی

 تکلیف به غیر مقدور.

 مطلب دوم:

اد ه افرباین که گفتیم باید مع الامکان هر کسی تحصیل و معرفت داشته باشد طبیعی است که نسبت  

نین چی در . ان علمی که از یک عاممختلف با قدرت فهم و توان علمی متفاوت، تفاوت پیدا خواهد کرد

 ولی مهم این مواردی خواسته می شود طبیعتاً با علمی که از یک توانمند علمی می خواهند متفاوت است.

 است که باید همگان طبق قدرت خود از جهل به روشنایی علم در معرفت باری بیرون ایند.

ا در اینج و عمل نیست. زیرا خبر واحد مفید علملذا در این موارد، اعتماد صد درصد به اخبار آحاد ممکن 

 نیست.

 مطلب سوم:

ار ه اخبکدرست است نمی توان به اخبار آحاد استدلال عقلی و یقینی کرد ولی این بدان معنا نیست 

 ورد توجهاسی متوحیدی ما فقط به این دلیل که خبر واحدند کنار گذاشته شوند و اساساً در مباحث خداشن

 قرار نگیرند.

ا در ری لطیفی ته هاخیر این گونه نیست!!. این احادیث بویژه اگر با نگته بزرگان علوم عقلی مطالعه شود نک

 بردارد.

ت که ین اسابحث، بحث عدم مراجعه و عدم استضائه از نور کلام معصوم در مثل کتاب توحید نیست. بحث 

 به صرف خبر واحد نمی توان استدلال علمی و عقلی داشت.

 ار آحاد در این مسیر کمک کار عمده ای برای محقق در علم کلام و فلسفه است.بله اخب
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 مطلب چهارم:

 سمانی،درجعرفت ما در امور اعتقادی بعضی از مسائل را داریم که از ما معرفت شرعی خواسته شده مانند م

ه ایستشدی این گونه از موارد هم باز اکتفا کردن به ظنون چه ظن خاص انفتاحی چه ظن مطلق انسدا

یسر ر آحاد ماخبا نیست. در این موارد هم باید علم شرعی از قرآن و روایات متواتره پیدا کرد. اعتماد به

 نیست. 

 مطلب پنجم:

م اگر ی کنیاگر ما سخن از لزوم معرفت عقلانی در معرفت باری و لزوم معرفت شرعی در معاد جسمانی م

ن فصلا بیانچه ماتعبیر به قطع و یقین می کنیم با توجه به  صحبت از علم و معرفت به میان می آوریم اگر

ئنان ل اطمکردیم مقصود قطع و یقیین فلسفی نیست. بلکه مراد قطع و یقین علم قرانی است. مراد حصو

ر ی اید. دمار ماست. و در این اطمئنان، تجمیع قرائن و شواهد یکی از عقلایی ترین روش های تحقیق به ش

ر اصول د دیگر دشواه بتوانیم از همان اخبار آحاد به عنوان قرائن و شواهد درکنار قرائن و این مسیر چه بسا

تعقل  صل را براید ااعتقادی بهره برد. با این نکته که در مثل معرفت باری نباید به صرف تعبد اکتفا کرد ب

 نهاد نه تعبد. ولی در انجا که معرفت شرعی خواسته شده است قضیه متفاوت است.

مز و راز و ر و لو می توان از ادله شرعیه علم و اطمئنانی به این مطلب شرعی پیدا کرد و به ان متعبد بود

و روایات  مین ایاتها با عقلی فنی ان را نفهمیم. و لو نتوانیم معاد جسمانی را با برهان عقلانی اثبات کنیم ام

اد ند معما معادی را که معرفی نمود به اطمئنان می رسیم که شارع مقدس که قران مجید که روایات

ست که ااین  جسمانی است اگر چه از نظر مباحث فنّی عقلی نکته هایی مبهم مانده باشد مهم نیست. مهم

 من معرفت شرعی بر ان پایه های استوار علمی رسیده باشم.

 مطلب ششم:

ی کند. ایت ملتزم باشیم کفبرخی از امور اعتقادی هست که لازم نیست ما معرفت پیدا کنیم. همین که م

یل نند تفاصت. ماهمین که انقیاد داشته باشیم کافی است.همین که تسلیم باشیم و عقد القلب باشد کافی اس

ر آحاد به اخبا وانیمتمربوط به برزخ و معاد. یا مانند تفاصیل مربوط به صراط و میزان. در این موارد ما می 

ر این دکه ایا  کنیم یل آن عقد القلب بهره ببریم لیکن بعداً باید بحثاعتماد کنیم و از این ظنون برای تحص

 مسیر بین انفتاحی و انسدادی تفاوتی هست یاخیر؟

 مطلب هفتم:

 ی به نام فردبحث جاهل قاصر و مقصر است. اولین سئوالی که در مورد جاهل قاصر هست این که آیا اساساً

 جاهل قاصر داریم یا خیر؟

 رد جاهل قاصر در سه مقام بحث می کند:مرحوم خویی در مو

 المقام الأوّل: فی وجود الجاهل القاصر و عدمه.
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حکام ک من الأیر ذلالمقام الثانی: فی ترتب أحکام الکفر علیه، کالنجاسة و المنع من الارث و التناکح و غ

 الفرعیة المترتبة على الکفر.

 275؛ ص 1لأصول؛ جمصباح ا المقام الثالث: فی استحقاقه العقاب و عدمه.

 ایشان در تبیین مقام اول می گوید :

، إذ کل إنسان راًناد إلاّ صانعالفحقّ القول فیه أنهّ لا یوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود  أماّ المقام الأوّل:

 وده ویدرک وج -غایة قلةّ الاستعداد ما لم یکن ملحقاً بالصبیان و المجانین و لو کان فی -ذی شعور و عقل

، و الق غیرهخل له بنفسه، و هو أولّ مدرک له، و یدرک أنهّ حادث مسبوق بالعدم، و أنهّ لیس خالقاً لنفسه 

تقل إلى ثمّ ین «الِق ونَ م  الْخءٍ أَمْ ه  أَمْ خ لقِ وا مِنْ غَیرِْ شیَْ » هذا المعنى هو الذی ذکره سبحانه و تعالى بقوله:

سَأَلْتهَ مْ  وَ لَئِنْ» ائل:قینتقل منه أیضاً إلى وجود الصانع، کما قال عزّ من وجود غیره، و هو مدرک ثانٍ له، و 

إلى وجود  بمجرد الالتفات لّ ذکره(الق )جأی أنّهم یعترفون بالخ «مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَضَْ لَیَق ول نَّ اللَّه 

صانعاً  ک أنّ لهما یدرإنسان ذی شعور و عقل کالسماوات و الأرض. و کذا الحال بالنسبة إلى التوحید، فانّ کل 

 سة إحیاءع موسمصباح الأصول ) طب یدرک بحسب ارتکازه الفطری أنّ الخالق )جلّ ذکره( واحد لا شریک له

 275؛ ص 1آثار السید الخوئی ( ؛ ج

لب طنکه ماگر معنای جاهل قاصر این است که به مطلبی رسیده باشد و هیچ احتمال خطا ندهد و حال آ

 . نادراًست الاخطا باشد این معنا از جاهل قاصردر مورد وجود صانع و خالق قابل تحقق نیست و موجود نی

 یرا:زبسیار اندک هستند کسانی که نسبت به اصل وجود خدا و نسبت به توحید جاهل قاصر باشند. 

را  خدا ود و وجودکل انسان ذی شعور و عقل ولو استعدادش اندک باشد چنانچه مجنون و صبی نباشد خ

 درک می کند.

لمی تعبیر ع ده بهمن هستم، )یدرک وجوده و نفسه( و این را متوجه است که روزی نبوده و بعداً به وجود آم

و خالق ات که به این نکته فطرتاً رسیده است که او مسبوق به عدم است. خود به این نکته واقف شده اس

 خویش نیست بل له خالق غیره.

 ریم در سوره مبارکه طور فرمود:اگر قرآن ک

 ام خلوقوا من غیر شی ام هم الخالقون. به دنبال این است که درک فطری را شکوفا کند.

 :لذا انسان به وجود صانعی بیرون از خودش بالفطره رسیده است چنانکه در سوره زمر فرمود

  «ق ول نَّ اللَّه وَ لَئِنْ سَأَلْتهَ مْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ لیََ »
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ست. هم امینی زیعنی همان اعتراف به این که خالقی است به مجرد این که ملتفت شود به این که آسمان و 

 .یر موجودغت یا در مورد وجود باری تعالی و هم در مورد توحید . به تعبیر ایشان جاهل قاصر یا نادر اس

لجاهل اد. نعم، موجو ع و توحیده )جلّ ذکره( نادر أو غیرالجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصان و بالجملة:

 نسوان الیهود و ثیراً منانّ کالقاصر بالنسبة إلى النبوةّ الخاصّة و الإمامة و المعاد الجسمانی فی غایة الکثرة، ف

ة إلى بن بالنسمخالفیعن تحصیل مقدّمات التصدیق و الجزم بالنبوةّ الخاصةّ، و کذا نسوان ال النصارى قاصرات

السید  یاء آثارسة إحمصباح الأصول ) طبع موس .الإمامة، و کذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسمانی

 275؛ ص 1الخوئی ( ؛ ج

 بله جاهل قاصر نسبت به نبوت خاصه یا امامت و معاد جسمانی فی غایته الکثره.

مورد  که دربه نبوت خاصه هستند. چنان بسیاری از یهود و نصاری قاصر از تحصیل مقدمات تصدیق و جزم

 معاد جسمانی هم افراد قاصر کم نیستند.

بته ستند. الهر کم لذا از نظر این محقق بزرگوار در مسئله توحید و اصل وجود خدا یا جاهل نداریم یا بسیا

 در مورد نبوت خاصه و امامت جاهل قاصر داریم.

 ضرت ختمیبوت حن که نبوت را تقیید به نبوت خاصه یعنی نایشان بحثی از نبوت عامه به میان نیاورد. ای

ز ل رسل باارسا مرتبت )ص( زد می توان این را استنباط کرد که ایشان در مورد نبوت عامه یعنی اصل لزوم

 گویا می گوید:

 او برای ز طرفاجاهل قاصر کم داریم زیرا همین که انسان به خدا معتقد شد متوجه می شود که باید کسی  

 هدایت خلق آمده باشد و این یعنی همان نبوت عامه.

 لذا این جا هم طبیعتاً از نظر ایشان جاهل قاصر کم خواهد بود.

ا در یم امخلاصه سخن محقق خویی این شد که ما در نبوت خاصه، امامت و معاد جسمانی جاهل قاصر دار

یم یا اصر نداراهل قریم . این موارد یا جاصل وجود خدواند و توحید او و حتی در نبوات عامه جاهل قاصر ندا

 بسیار کم است.

 نقد به محقق خویی

 آنچه به محضر ایشان بیان می شود این که:

. و فکرند ز علماز سخن ایشان فهمیده نمی شود جاهل قاصر را منحصر در افرادی دانسته است که کم بهره ا

له معاد ر مسئدز مخالفین و یا بعضی از رجال لذا مثال می زند به نسوان از یهود و نصاری. یا نسوان ا

 جسمانی.
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ل قاصر د جاهسخن ما این است که جاهل قاصر فقط منحصر در این مواردی که ایشان برشمردند نیست. نبای

د ست. نبایاده ارا منحصر در کسی دانست که توانایی درک بیشتر برای او نبوده و احتمال خلافی را نمی د

ت صریح ه صوربین مورد منحصر شود. ما ترکیب جاهل قاصر، در برابر جاهل مقصر را واژه جاهل قاصر در ا

ه لال هم باستد در قران و حدیث نداریم. ولی می توان از قران و حدیث نکاتی را استفاده نمود که عقل و

 همان مطلب دلالت می کند.

ه . دعوت بی کندفقه در دین الهی مقران کریم از یکی سو دعوت به تفکر در ایات الهی می کند، دعوت به ت

 تدبر در قرآن کریم می کند دعوت به علم و دانش می کند .

ق نند به حی توااز سوی دیگر همین قران مجید صریحاً افرادی را که عناد دارند و لجاجت افرادی را که م

 برسند اما خود به دنبال شناخت حق نیستند توبیخ می کنند.

د توبیخ اوردن افرادی را که حق شناسند و اصرار و لجاجت می کنند و ایمان نمیچنانکه همین قران مجید 

 می کند.

و  کر وتعقلاغ تفشما به این دو مطلب قرانی که هر دو پایه های عقلانی دارد توجه کنید. یکی این که بسر

اقع و اخت وتفقه بروید دوم این که مبادا پرده های لجاحت و عناد و شیطانی باعث شود که بدنبال شن

تفرعن  کبر وحقیقت نروید و یا باعث شود که وقتی حق را هم شناختید از پذیرش ان با لجاجت و عناد ت

قل سلیم هم ع اجتناب کنید. این دو مطلب، دو مطلبی است که هم قران و هم روایات بر ان متواتر است و

 حکم می کند.

د هر و حقیقت طفره نرو. عقل حکم می کن عقل حکم می کند بدنبال فهم حقیقت باش. از شناخت حق

 وقت حقیقت را شناختی عناد نورز.

 این مطلب قرانی و روایی و عقلانی که جای تردیدی ندارد. حالا می پرسیم:

یجه و لی نتاگر کسی بدنبال تفکر و تفقه رفت، بین خود و وجدانش در برابر پذیرش حق لجاجت نداشت و

ق ورزیده حجاجت ناز معتقدات دینی ما شد، او کوتاهی نکرد تقصیر ندارد لثمره تفکر و تدبر او چیزی غیر 

 ت.ده اسطلب بوده ولی در مسیر حق طلبی خود قصور دارد. به حقی که در قران مجید بیان شده نرسی

این شخص جزء افراد کم بهره نیست به قول محقق مانند نسوان یهود و نصاری و نسوان مخالفین نیست  

مند حق طلبی است که اهل تحقیق بود اما نتوانسته است بین خود و وجدانش مطلبی را که قران اتفاقا دانش

حق میداند اعتراف به حقانیت کند. نه از روی لجاجت و تقصیر و عناد! بلکه این نتیجه یک تحقیق علمی بود 

معرفت واقعی برسد آن  اما به نتیجه واقعی نرسیده است. تمام کوشش را کرد تمام کوشش را کرد که به قلهّ
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چرا که رسیده است، خود قله می داند ولو درست نباشد. او تصور می کند حقیقت است. حال او را عالم 

 مقصر بنامیم یا جاهل مقصر بنامیم؟!یا جاهل قاصر بنامیم؟

  بدون ست منجاهل قاصر را به این تعبیر در روایات و آیات نداریم ولی حقیقتش بیان شده است.کافی ا

خودم  خطای عناد توان خود را برای حق شناسی بکار ببرم. ولی به هردلیلی به خطا رفتم و متوجه این

شد؟! نشمند بالو داونیستم و طرف مقابل را خطا می دانم واقعاً. ایا این فرد جاهل به حقیقت نیست قصوراً؟ 

اهل م آنها جی گویانش می رویم؟! نمچرا وقتی ما می خواهیم مثال جاهل قاصر بزنیم به دنبال کم بهره از د

 عناد ده بلاقاصر نیستند بلکه سخن این است ان دانشمند حق طلبی که به دنبال حق رفته و به خطا رسی

 بود چرا او را از دائره جاهل قاصر خارح کنیم؟

 در مورد خدا شناسی قران فرموده است:

 ام خلقوا ........................

 هم....................یا فرمود: لئن سالت

راهم لمی فعمعترف به برهان فطرت هستیم لیکن این معنایش این نیست که اگر کسی مقدماتی را از نظر 

 کرد و اما به این نتیجه نرسید بدون عناد و لجاجت، او را جاهل قاصر ندانیم!

اهل ج لذا خیلی ها شیم.ظر داشته باالبته باید تفکر و تدبر و تفحص او تام باشد. باید تاثیر محیط را نیز در ن

رگز هست و اقاصرند و جاهل قاصر هرگز مستحق عقاب نیست و عقاب او عقلاً از واضح ترین مصادیق ظلم 

 نمی توان این ظلم را به خدا استناد داد.

 حکم جاهل قاصر کافر

 ؟خیر است یا آیا اگر کسی جاهل قاصر بود وکافر بود در اثر جهل قصوری احکام کفر بر او مترتب

 اگر گفتیم کافر نجس است این جاهل نیز کفرش موجب نجاست هست یا خیر؟

له عن و کان جهة و لفالصحیح فیه جریان أحکام الکفر على الجاهل بالاصول الاعتقادی و أماّ المقام الثانی:

ن أن یکون  فرق بیلاً لاقصور، لاطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلک الأحکام، فإن قلنا بنجاسة أهل الکتاب مث

 276؛ ص 1مصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ( ؛ ج جهلهم عن تقصیر أو قصور.

 م و جاهلل عالمحقق خویی می گوید: اطلاقات ادله ای که دلالت می کند بر ترتب این احکام، اطلاقش شام

نود و الم ععهل کتاب نجاست دارند فرقی بین و جاهل هم چه مقصر و چه قاصر می شود. لذا اگر گفتیم ا

 لجوج و جاهل مقصر و جاهل قاصر نیست.
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 نقد بر مرحوم خویی

ی ت گروههاطلاقااگر کافر را نجس ذاتی بدانی )که ما در اصل این مطلب تأمل داریم( نباید به صرف این ا

ر ده ای که ادلانعن سخن با روح زیادی از مردم را مانند کلاب و خنزیر و بول و عذره نجس العین شمرد. ای

 دین حاکم است سازگاری ندارد.

 م.!!دانی بسیاری از این مردم جاهل قاصرند ما اینها را در حکم نجاسات بدانیم!!این را درست نمی

که  واهد بودخوایی آیا نباید این اطلاقات با مذاق شریعت تقیید شود. نتیجه این اطلاقات در فقه گاهی فتا

 وی رضیعه ره حتوح شریعت منافات دارد. مانند جواز استمتاع از زوجه وتعمیم آن به زوجه صغیجزماً با ر

ز ای شود!! یده مجواز استمتاع بما دون الوطی در رضیعه!! که برخی فتوا می دهند .این نقیصه از کجا فهم

 اطلاق نگری بدون توجه به روح شریعت!!

 ع الی سبیل ربک................آیا شما که می خواهید به فرموده قران: اد

 وعظه کردما را سراغ این مردم بروید  و هدایت کنید، موعظه کنید، حال با نجس شمردن مردم می توان آنه

 و هدایت نمود؟!!

 

 

 

 حسین مقدس

 30/31جلسات 

8/4/1401 

 باسمه تعالی

 //33-32انسداد.ادامه تنبیه اول. بررسی تنبیه دوم و سوم.جلسات   خارج اصول

15/4/1401 

ح ینجا مطرانون در نکته ای که اک یت ظن در مسائل اعتقادی بود.در مورد حجّانسداد،  تنبیه اولبحث ما در 

مصلحت  ه ناممی شود مستفاد از نظر مرحوم شیخ انصاری در باب امارات است. ایشان معتقد به مصلحتی ب

 است.  سلوکیه

 امارات مجعول است منجزیت و معذریت است.مرحوم آخوند در کفایه، معتقد است آنچه در 
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معذریت  زیت ومرحوم محقق نائینی بیان می دارد که مجعول در باب ط ر ق و امارات، حجیت به معنای منج

 نیست بلکه مجرد طریقیت و کاشفیت است. به الغا احتمال خلاف.

تعبداً  ر علمین است که غیاگر کسی مبنای اخیر را اختیار کرد معتقد است که معنای حجیت در امارات ا

 ست.رتب اعلم قرار داده شده زیرا مؤداّی اماره علم و یقین نیست ولی تعبدا احکام علم بر آن مت

حدود مت را کسی که مثل مرحوم آخوند حجیت را به معنای منجزیت و معذریت می داند دائره حجیت امارا

نا ی ان معشرعی نداشته باشد جعل حجیت برامی کند که دارای اثر شرعی است. تا مطلبی اثر  به چیزی

 ندارد.

نجز ست) ماین دو مبنای اخیر یعنی مبنایی که می گوید معنای حجیت امارات جعل منجزیت و معذریت ا

که  ز مبناییو نی در صورت اصابه با واقع و معذر در صورت مخالفت با واقع (، این مبنا را در نظر بگیرید

 معنای جعل طریقیت است.معتقد است حجیت صرفاً به 

وثر مم و سوم یه دوآنچه در این مقدمه گفته شد هم به درد تتمه باقی مانده از تنبیه اول است و هم در تنب

 است.

 ایا ظنون در مسائل اعتقادیه نقشی دارند؟

 قبلا گفته شد مسائل اعتقادی بر دو قسم است:

معرفت  این قسم گفته شد که حال کهنها واجب است. در آمعرفت در  ،ل اعتقادیئبرخی از مسا -1

 از اصول ایا خبر واحد در این قسم توانند معرفت ساز باشند یا خیر؟ مییا ظنون آواجب است 

 جایگاهی دارد یا خیر؟

یرفتن و دن، پذو فقط معتقد بو که معرفت دقیق به آنها لزومی ندارد. ،ل اعتقادیئاز مسا دومقسم  -2

امت ع روز قیوقائ وتفاصیل مربوط به برزخ و تفاصیل مربوط به معاد  ایمان در آنها خواسته شد. مانند

بی ردی که ن. موا.علم تفصیلی به این امور لزومی ندارد. آنچه مهم است پذیرش و ایمان به آنها است

د نها معتقنیت آخاتم )ص ( وائمه هدی علیهم السلام بیان کردند یا در قرآن کریم آمده است به حقا

 تفاصیل را ندانیم. باشیم اگر چه

 :اول سئوال

ر دیم و خبحی بواگر در مورد برزخ و معاد و صراط و میزان، خبر واحدی که ظنی است اقامه شد و ما انفتا

نوان ظن عا به واحد را از باب ظن خاص حجت می دانستیم ایا هم چنان که در فروع فقهیه این خبر واحد ر

قادیه، ل اعتاصه و اخبار آحاد آیا در این بخش دوم از مسائخاص، حجت قرار می دهیم ، از این ظنون خ

 استفاده می کنیم یا خیر؟
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 هیه حجیتوع فقایا صحیح است بگوییم بنا بر مسلک انفتاحی، همچنانکه  اخبار آحاد و ظنون خاصه، در فر

اول از  بخشر ددارند در این بخش دوم از اصول اعتقادیه هم حجیت دارند یا خیر؟ بعد از آنکه ثابت شد 

ا تی اگر مند )حامور اعتقادیه، یعنی آن بخشی که معرفت یقینی به انها لازم است اخبار آحاد حجیت ندار

ر ند ایا بت دارانفتاحی بودیم و به اخبار آحاد به نگاه ظن خاص نگاه می کردیم ولو در فروع فقهیه حجی

 یر؟(مسلک انفتاح در اصول اعتقادی قسم دوم، هم حجیت دارند یا خ

حاد را اخبار آ رد؟ وکایا می توان به تفاصیل برزخ و معاد و ....که در روایات آمده است به دیده حجیت نگاه 

 حجت دانست؟ یا تفاصیل را باید از قطعیات مانند اخبار متواتره اخذ کرد؟

 جواب سئوال اول:

رحجیت لیل بباب انسداد. د اگر ما انفتاحی شدیم برای ما خبر واحد  از باب ظن خاص حجت است. نه از

ن خبر ه مضموکداریم. و خبر واحد را به عنوان ظن حجت قرار دادیم. در اینجا فرقی نمی کند  حبر واحد

تزام می قاد و ال اعتواحد از فروع فقهیه باشد یا از این بخش دوم از امور اعتقادیه، یعنی بخشی که ما صرفاً

 خواهیم و بس، معرفت نیاز نداریم.

قه بود فد در نفتاحی شدیم خبری قائم شد که اوضاع برزخ این گونه است خبر واحدی که اگر این سناگر ا

ن ظبه این  توجه سند معتبر بود حالا با این سند تفاصیل برزخ و صراط بیان می شود انفتاحی می تواند با

م تقاد دارن اعمنه است و خاص به مضمون این خبر ملتزم و معتقد شود. بگوید روایت دارد که قیامت این گو

د مرحوم مانن برای این این انفتاحی خبر واحد از باب ظن خاص حجت می شود. فرقی نمی کند این انفتاحی

 باشد که رگانیآخوند ره باشد که مجعول در باب امارات را مجرد منجزیت و معذریت می داند یا مانند بز

 امارات( نا درعلماً بالتعبد می دانند . )هر دو مب حجیت را به معنی جعل طریقیت یعنی جعل غیر العلم

ت بگیرد معذری حجت می داند ، اگر مانند آخوند حجیت را به معنای این انفتاحی خبر را از باب ظن خاص 

ضمون رد اگر می ندابه این امر اعتقادی از باب این خاص معتقد و ملتزم می شود و این التزام برای او مشکل

 اشت.دواهد واقع بود که هیچ، مخالف بود معذیت دارد. او در این التزام مشکلی نخ آن خبر موافق با

ر آن ست اگااگر مبنای دوم که مثل خویی و دیگران معتقدند و آن این که حجیت به معنای جعل طریقیت 

بد ا تعشد م مبنا را هم قبول کنیم بالاخره این انفتاحی می گوید وقتی خبر واحد از باب ظن خاص حجت

احد ین خبر ومون امعتبر داریم که شارع غیر العلم را علم قرار داد لذا بدون هیچ محذوری می تواند به مض

گوییم یست تا بزم ندر باب امور اعتقادی بخش دوم ملتزم باشد. معتقد باشد زیرا در این ها معرفت و یقین لا

م قادی لازر اعتارد. این قسم دوم از اموچون خبر، خبر واحد است در این گونه امور اعتقادی جایگاهی ند

محقق  نین امریاحی چالمعرفه نیست بلکه لازم التسلیم و انقیاد و التزام است. و با خبر واحد بر مسلک انفت

 می شود.
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 سئوال دوم:

عمل می  مطلق اگر ما انسدادی شدیم و در فروع فقهیه چیزی به نام ظن خاص برای ما مطرح نبود و به ظن

 این بخش ان دریا به همان نگاهی که به ظنون مطلق در فقه به اخبار آحاد نگاه می کردیم می توکردیم ا

 دوم از امور اعتقادی به همان اخبار آحاد از نگاه ظن مطلق استدلال کرد؟

یت ای او حجیه برایا وقتی انسدادی مقدمات انسداد را پیاده می کند این مقدمات انسداد فقط در فروع فقه

ست که زم الالق درست می کند یا در این قسم دوم از امور اعتقادی که فقط صرف ایمان و اعتقاد ظن مط

یل را تفاص وعلم به تفاصیل لازم نیست می تواند انسدادی به این آخبار از باب ظن مطلق مراجعه کند 

 بفهمد یا خیر؟

ه تواند ب ت نمیت به انها لازم اسبعد از انکه گفته شد انسدادی هم در بخش اول امور اعتقادیه که معرف

 ظنون مطلقه مراجعه کند ایا در این بخش دوم هم از امور اعتقادیه می تواند یا خیر؟

 جواب پرسش دوم:

 ا مقدمات. زیرانسدادی نمی تواند به صرف یک خبر واحد ملتزم و معتقد شود به این که قیامت چگونه است

ل خاطراختلایاط باست که یکی از مقدمات انسداد این بود که احت انسداد اینجا تمامیت ندارد. مگر نه این

 نظام جائز نیست؟ 

 از امور ش دومدر فروع فقهیه راه احتیاط بسته بود لذا انسدادی سراغ ظن مطلق می رفت. ولی در این بخ

م اهم ملتزن بخوماعتقادیه احتیاط ممکن است. بدون این که اختلال نظامی یا حرجی بوجود بیاید زیرا اگر 

و  باب قبر وم درشوم صراط و میزانی هست ولو تفاصیل را ندانم کافی است. بگویم من اجمالاً به آنچه معص

 قیامت گفته است معتقدم، کافی است و احتیاط در امور اعتقادی است.

 در قسمه نود و لذا انسدادی نه در بخش اول اعتقادی که معرفت لازم بود می تواند به سراغ خبر واحد بر

 دوم از امور اعتقادی.

 زم نیستلاصیلی اما بر مختار ما که مسلک اضطرار بود و تجمیع قرائن، اگر چه در این بخش دوم معرفت تف

 یست. امازم نلاولی با تجمیع قرائن و شواهد از جمله خبر واحد در مواردی معرفت تفصیلی ممکن است ولو 

طمئنان ام پس ست. نگوییم چون خبر واحد است و متواتر نداریبا طیّ طریق تجمیع شواهد و قرائن ممکن ا

ان ین اطمئنار چه به تفاصیل نیست. در مواردی می توان از همین اخبار با ضمّ ضمیمه اطمئنان پیدا کرد اگ

 این بخش دوم از امور اعتقادی لازم نباشد.در 

 تنبیه دوم:

 د:ی شونما این امور به دو قسم تقسیم م در مورد مراجعه به ظنون در امور تکوینیه است. از نظر
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انات ت حیواخباری که می گوید زیر زمین چه وضعیتی دارد؟ آسمانها و ستارگان چگونه اند؟ خلق -1

 چگونه است؟ 

کذا  اد برایشجام درا ان یبرا انجام داد یا فلان عمل استحبااخبار داریم که اگر کسی فلان امر واجب  -2

م من صا . مثلاً ات و واجبات را در این جهان و آن جهان بیان می کندو کدا....آثار تکوینیه مستحب

 فی شعبان کان له کذا....

 این کذا و کذا خبر از تکوین است

 آیا ظنّ در امور تکوینی با هر دو قسم حجیت دارد یا خیر؟

 سئوال گاهی بر مبنای انسداد مطرح می شود و گاهی بر مبنای انفتاحی.

فروع  مطلق و گاهی سخن از حجیت ظن خاص است. اگر ما انسدادی شدیم و درگاهی سخن از حجت ظنّ 

ا واجب یست ینفقهیه مقدمات انسداد را بیان کردیم که یکی از ان مقدمات این بود که احتیاط یا جائز 

د، راجعه کرائت منیست. یکی از مقدمات این بود که در تمام فروع فقهی نمی توان به اصول عملیه مانند بر

وشن است روینی ما سراغ انسداد رفتیم ( زیرا در فروع فقهی این مقدمات تمامیت داشت لیکن در امور تک)

سم کوینیه قمور تکه مطرح کردن حجّت برای اخبار احاد از باب ظن مطلق معنا ندارد. زیرا ان مقدمات در ا

 اول مانند انکه اسمان کذا و کذا است قابل تطبیق نیست.

فت که گانسداد  نا برش دوم از امور تکوینه هم که خبر از ثواب و عقابی دارد ایا می توان باما در مورد بخ 

 مثلاً کسی روزه رجب بگیرد روزه شعبان بگیرد کان له کذا؟

د قیه بگویفت که جواب این است که خیر! اینجا هم باز مقدمات انسداد قابل تطبیق نیست. تنها راه این اس

 ن صام شعبا فله کذا. نه این که خبر از واقع دهد.عن الصادق ع انه م روی

تی برای حجی و قسمشمقدمات انسداد اینجا برای او تطبیق نمی شود. فتحصل که در امور تکوینیه با هر د

 .ظن مطلق نیست 

 سئوال

ود عمل بفقه  بنا بر مسلک انفتاح چه باید گفت؟ ظن خاص داشتیم، به خبر واحدی دست یافتیم که اگر در

 خیر؟ اد یادمی کردیم آیا می توان خبر واحد را در امور تکوینیه )چه قسم اول و چه دوم( حجت قرار 

 جواب

ر ایی که دو مبنداینجا چه بسا بتوان بین آن دو مبنایی که در جلسه قبل بیان شد تفکیک قائل شویم. بین 

 هیم.صیل دل محقق خویی ره تفمعنای حجیت بود، بین مبنای مختار مرحوم اخوند ره با مسلک مختار مث
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 عذریتمبگوییم اگر کسی مسلک مرحوم اخوند را قبول کرد و جعل حجیت خبر را به معنای منجزیت و 

. ی بدهدنمی تواند به استناد یک خبر واحد حتی صحیحی السند خبر از یک امر تکوین گرفت این شخص

ت دی اسد گفتیم این جعل مخصوص موارزیرا جعل حجیت اگر به معنای منجزیت و معذریت خبر واحد بو

ثر مین که ان و زکه مؤداّی خبر، اثر شرعی داشته باشد. در امور تکوینیه، در موجودات خارجی مانند اسما

 شرعی ندارد تا منجزیت و معذریت معنا پیدا کند

اشد. بین واقع ع دیماگر علم داشتیم، خبر می دهیم اما اگر علم نداریم حق اِخبار نداریم ولو آنچه خیال کر

ت صحیح قضاو در عین حال حق اِخبار نداریم. مانند باب قضاوت. چطور اگر کسی حکم به حق هم بکند باز

 نیست و مانند کسی است که قضاوت به غیر حق کرد؟!!

را صرف  ت خبراینجا هم وقتی می توان خبر از واقع داد که علم باشد. بر مسلک مرحوم آخوند ره که حجی

عول در قط مجمعذریت است بر مسلک آخوند که هرگز غیر علمی تعبداً علم قرار داده نشده و ف معذریت و

ساسا نیه که اتکوی باب امارات منجزیت است و معذریت این را باید فقط در فروع فقهی پیدا کنید نه در امور

 منجزیت و معذریت معنا ندارد.

 داد. در امور تکوینی تا علم نداشته باشم خبر نمی توان

انه  یروگوید  قط میفدر قسم دوم هم باز مانند مرحوم آخوند نمی تواند از واقع خبر دهد. )مانند انسدادی.( 

معنای  یه به....فله کذا. آخوند هم با این که انفتاحی است ولی چون مسلکش در باب امارات جعل الحج

به  یست پسدر این قسم، اثر شرعی نمنجزیت و معذریت است و این هم در جایی است که اثر شرعی باشد 

 ظن خاص هم نمی تواند ترتیب اثر دهد.

لماً علعلم اما بر مسلگی که می گوید: اماره حجت است خبر واحد حجت است و حجت به معنای جعل غیر ا

کوینیه مور تااست نه منجزیت و معذریت، اگر این مبنا بود این به خبر واحد به عنوان ظن خاص حتی در 

ین مسلک اا بر قسم اول تکوینیه یا قسم دوم می تواند تمسک کند و ان را حجت قرار دهد. زیرا بن هم چه

ین کنی ز تکواخبر واحد مانند علم شده است لیکن تعبدا. چطور شما وقتی علم داشتی می توانسی اِخبار 

ن خاص و ظاین  به برکتچه قسم اول یا قسم دوم، در اینجا هم که غیر العلم تعبداً علم شناخته شده است 

 خبر واحد خبر بده از واقع و تکوین.

ین اه متعلق بخبار ااین روایات تکوینیه، از حیث این که اثر دارند مانند روایات فقهی می شوند و آن جواز 

ن ذا این ظاد. لدروایات است زیرا حجت است. یعنی با این که در واقع غیر علم است شارع تعبدا علم قرار 

 د.می شو خبر طبق مسلک این انفتاحی به اعتبار این اثر که جواز اخبار از متعلق باشد حجتخاص و 

 اگر روایتی گفت اسمان و کذا و کذا برای ما اخبار جائز است.
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 . چنانکهعبداًتمن وقتی می توانم خبر دهم که عالم باشم. دلیل حجیت خبر می گوید تو مانند عالم هستی 

 گفته شود. یَوِ ر وم هم می توان خبر از واقع داد بدون این که در امور تکوینیه قسم د

 تنبیه سوم:

 ببینیم آیا اخبار آحاد در قضایای تاریخی حجیت دارد یا خیر؟

 هر آنچه در تکوین گفته شد در اینجا هم قابل جریان است.

 دم امکانکی عید که انسدادی نمی تواند به این اخبار استناد نماید زیرا در امور تاریخی مقدمات انسدا

 احتیاط بود و عدم رجوع بود جاری نیست.

ر دار آحاد ه اخببانفتاحیی مانند آخوند که حجیت را معنای معذریت و منجزیت قرار می دهد نیز نمی تواند 

ه ک یَوِر د اید بگویتاً بامور تاریخی استناد کند زیرا در امور تاریخی حجیت به معنای معذریت معنا ندارد. نهای

 حادثه ای اتفاق افتاد.

یدا می پارخی تاگر کسی انفتاحی بود و حجیت را معنای جعل غیر علم علماً دانست یک اثر برای این خبر 

 د.قل کننکند و آن جواز اخِبار از واقع است. به استناد روایت صحیح السند یک گزارش تاریخی را 

 

 

 

 حسین مقدس

 33-32جلسات 

باسمه تعالی 15/4/14  

در مسلک  تاریخی و تجربی ،مسائل اعتقادی،اخلاقیظنون نسبت به  بررسی جایگاه  اصول. خارج

22/4/1401//35-34.جلسات اضطرار  

 در این جلسه به توضیح مختار خود پرداخته و به شرحی بر مبنای خود می پردازیم.

ت، تعلق به مسائل فرعی در تمام مباحث خبر واحد و انسداد، اصلی ترین نظر نسبت به اخبار آحاد و ظنیا 

است و در دیگر مسائل علم اسلامی یا به نحوی با علوم اسلامی . فقهی  

 در اینجا در چهار مقام بحث را مطرح می کنیم:
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 یا خبر واحد و ظنیات دیگر در اخلاق کاربردی دارند یا خیر؟آ -1

 خبر واحد و ظنیات دیگر در تاریخ چه نقشی دارند؟ -2

 اعتقادات تاثیری دارند؟یا در اصول و فروع اصول آ -3

 یا در مسائل تکوینیه و تجربی کاربردی دارند یا خیر؟آ -4

که  احثی استین مبلذا توضیح مختار را در چهار مقام تبیین می کنیم با این تذکر که این بحث ما از مهمتر

 کاربرد اساسی در بکارگیری روایات غیر فقهیه دارد.

ی مسخ داده بوط پامبانی را اگر توجه نماییم بسیاری از شبهات مرمبانی در این جلسه بیان می شود که این 

 شود.

 مقام اول

 ظنیات در اخلاقیات می تواند مدرک باشد یا خیر؟ وایا خبر واحد 

 دو مطلب اساسی باید اینجا روشن شود:

یده شن ده یای که دیاخلاق و فقه با این بیاناتقائل شدن میان فرق نهادن و تمایز  ما معتقدیم اساساً -1

نانکه شند. چتمام گزاره های اخلاقی می توانند صبغه و رنگ فقهی داشته با می شود وجهی ندارد.

 تعداد زیادی از گزاره های فقهی، صبغه و رنگ اخلاقی دارند.

لم عفقه دو  وخلاق اینکه باب اخلاق را منحاز و مستقل از فقه بدانیم بلا وجه است و این که فقط بگوییم ا

 ب اخلاقیمطال د که تعامل و ترابطی دارند باز حق مطلب را اداء نمی کند. حق این است که همهجدا هستن

تطبیق  خلاقیاقابل تجزیه و تحلیل فقهی هستند و همان احکام تکلیفی در فقه را می شود بر گزاره های 

 نمود.

ی می بوجود کلانم از هم مشاین که این دو علم را از هم جدا کنیم، وجهی ندارد و در جدا کردن این دو عل

 آید که التزام به آن مشکل است.

 در علم احلاق می گویند:

فا به وتی دارد عاملامخلف وعده نکنید. اخلاقاً وفای به وعده لازم است. اما در فقه بغیر از عهودی که جنبه 

ن اعه کنید مراج وعدهعقد را فقها لازم نمی دانند. در حالیکه اگر به لسان ایات و روایات مربوط به خلف 

وفا به  گوییمتعابیر تند در مورد خلف وعده چگونه می شود فقط یک حکم اخلاقی شمرده شود و نهایتاً ب

 وعده فقهاً مستحب است نه لازم!!

ود. عنا شما گفتیم صیغه امر، توضیخی است که هم در وجوب فقهی و هم در استحباب فقهی و ارشادی م

 د امر به تقوی می کند چگونه معنا می کنید؟آیاتی را که در قران مجی
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جراست؟! م الاآیا همه مصادیق تقوی از منظر فقه واجب است؟ همه آنچه که در خطبه متقین آمده است لاز

 قطعاً خیر!

ک نحو تیم یولی برخی مصادیق تقوی که ترک محرمات و اتیان واجبات است لازم العمل می باشد. لذا گف

ق این م در اخلاقه و هنهفته است. یا توصیه در معنای عام در اوامر نهفته است. هم در فلزوم در معنای اوامر 

 وجود دارد.

صرفاً  ید آن را. نبااگر جایی صیغه امر با تعابیر تندی بیان شد نباید از ظهور این امر در لزوم دست بکشیم

و دعات این موضو ابطه تنگاتنگی کهامری اخلاقی محض بدانیم. این مرزبندی قابل قبول ما نیست. باید یک ر

 علم را در هم تنیده کند، بین این دو قائل شد.

 ر سنددا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یک مطلبی نیست که اگر کسی مان :حدیث مشهور نبوی که -2

ن و آرق ةریمیات کآمناقشه کند مطلب متزلزل شود. آنجا در این روایت بیان شد مطلبی است که از 

 اری استفاده می شود ایاتی که بیان گر اهداف بعثت انبیا الهی است.روایات بسی

 اگر در قران و روایات سخن از تزکیه است: لیزکیهم.............

 :. یعنی اولاًاخلاقی که این حدیث بیان کرده است اخلاق جدا از فقه و فقه جدا از اخلاق نیست انما .

 قبلی را تتمیم کنم. من آمده ام تا پیام های اخلاقی پیامبران 

لاقیات به خا .....آنچه ازثانیاً: یعنی آمده ام درک و پیام و اخلاقی عقل را جهت دهی کنم . لیثیروا لهم ..... 

 است.  وایاترحکم عقل انسانی هست تایید و تکمیل کنم. این جایگاه بلند اخلاق در نظام فکری قران و 

خلاق از ااً کردن ان جدم، گویا غور در مسائل فقهی داریم. با این بیاگر ما بخواهیم در مسائل اخلاقی غور کنی

ه رف این کصد به فقه که معنا ندارد . جدا کردن شیوه های بحث فقهی از بحث اخلاقی هم معنا ندارد. نبای

ل مع هباید مثل فق بگوییم بحث اخلاقی است به هر روایاتی استناد کنیم. با هر شیوه ای تبیین اخلاق کنیم.

 کرد و تفاوتی نیست.

 تیم بایدقه گفاگر کسی مسلک اضطرار را قبول کرد آن مسلک در اخلاق هم خود را نشان می دهد. اگر در ف

ئل این مسا  همهبه وثوق شخصی رسید و بهترین مسیر ع قلایی برای اطمئنان قاعده تجمیع قرائن است دقیقاً

و  تدر بین ظنیا یستند.ملاحظه شود. زیرا این دو از هم جدا نو مبانی در اخلاقیات و روایات اخلاقی نیز باید 

 اخبار آحاد اخلاقی باید تأمل فنی فقهی داشت. 

 حال ببینیم نتیجه چیست؟
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د باید ی کننمشیوه ای که صاحب جواهر و شیخ اعظم در مکاسب دارند که برخی از مسائل اخلاقی را مطرح 

 تعمیم داده شود.

ایات ر این رورخی داز روایات اخلاقی موافق با اصول و موازین قرانی است. لذا ب ما قبول داریم که بسیاری

ست. عتبر دانمت را تامل سندی ندارند اما اگر خواستیم از یک روایت حکم اخلاقی فقهی صادر کنیم باید روای

 لیکن اعتبار روایت هم راهش روشن است.

ضطرار ه مسلک اا شیووافق با اصول است استفاده کرد . اممی توان برای تنبیه از روایات غیر معتبر سند که م

 را که شیوه تجمیع قرائن بود باید بکار گرفت.

د حلیل کنیرا ت خلاصه آن که شما وقتی وارد اخلاق می شوید به نگاه نقلی می خواهید با نقل بحث اخلاقی

نگوییم در  قهی لحاظ گردد.و از این نقل در کنار عقل فرمانی اخلاقی صادر کنید باید همه راههای ف

 اخلاقیات یغتفر ما لا یغتفر فی غیر اخلاقیات. هرگز چنین چیزی نیست!

را  همه این باید آنچه در فقه با دلیل مستحب است باید دید در اخلاق هم دلیل مستحب دارد یا لزوم دارد؟

 بحث کرد.

 مقام دوم:

 خبر واحد در تاریخ.جایگاه 

ند طرار رسالک اضما باید توجه کنیم که همان مشکلاتی که ما را در فقه به مس مقصود ما تاریخ دینی است.

 ان مشکلات در تاریخ اسلام هم هست.

 یان نشدهبطالب مبسیاری از منابع اولیه تاریخ اسلام از دست ما رفت. در منابع موجود تاریخ اسلام همه 

مد و خ نیان مقدمه موخره در کتب تاریاست چه بسا یک ماجرایی ذکر شد مقدمه و موخره داشته است. ا

ثر نیامدن مات در اابها اتفاقاً انچه حذف شد قرینه فهم است. با ابهاماتی در تاریخ اسلام مواجه هستیم که این

 برخی مسائل و ذکر نشدن در تاریخ است.

ایی که غ هروهمه معترفند که در تاریخ جعلیات فراوان است .در تاریخ اسلام هم جعلیات فراوان است.د

 دشمنان دین بنام تاریخ دین نوشتند کم نیست.

ه بخشی فی، کخلط بین قصه و داستان سرایی و ذکر تاریخ. به اسم مقتل شناخته می شود مانند روضه کاش

 تاریخ است بخش عمده ای افسانه . قصه سرایی است. جدا کردن این موارد کار مهمی است.

اصول  خیر؟ با رد یاع وکتاب معتبر باشد باید دید نقل تاریخی معارض دالذا باید علاوه بر ان که باید  منب

 اصلی مذهب ما هم خوانی دارد یا خیر؟
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هد یا نسبت بد خواهددر تاریخ اسلام اگر کسی بخواهد وارد شود باید با مبانی دین آشنا باشد؟ چه چیزی را ب

 قه دارد.درست است که تاریخ از فقه جداست اما تعامل با فنسبت ندهد؟ 

 مقام سوم: خبر واحد در امور اعتقادی.

 یا خیر؟ باشد قبلا اشاره ای کردیم. آیا بر مسلک اضطرار ،خبر واحد در  امور اعتقادی می تواند منبع

ریم و حض داما به جد معتقدیم که دین مبین اسلام دینی مبتنی بر تعبد محض نیست. در دین نه تعبد م

 و فهم و لانیتشاخه ها و فروعش یا بدون واسطه یا با واسطه مبتنی بر عق محض تعبد. بنیان دین در همه

 تدبر و حکمت است.

رتکب می رخی مهم اصول هم فروع هیچ کدام را نباید با نگاه تعبد محض تفسیر کرد. این خطایی است که ب

 شوند. و این راه و رسم برخی اخباریون می باشد.

و معاد  نبوت ا با وسطه یا بی واسطه. اساس اعتقادات از توحید وقوام دین بر تعقل و فهم است. حال ی

ین خود چه ب مطالبی است که قابل استناد عقلی است. این ها را باید با برهان عقلی مستدل نمود. اگر

عبد مسائل ت ر اینمستدلین تفاوتهایی باشد. ولی اصل این که این امور برهان پذیر ند قابل انکار نیست. د

ا ربرهانی  روایی به نصی از قران و سنت معنا ندارد مگر این که بخواهیم از درون ان نص قرانی یاداشتند 

 استکشاف کنیم. 

 م فرمودهه امااگر به کتاب توحید صدوق مراجعه کنیم روایات توحیدی را بررسی کنیم نه با عینک تعبد ک

 ط کنیم ستنباوایات نکته های برهانی ااست قبول دارم ولو چیزی نفهمم ! نه! با نگاه تدبر از نصوص ر

عقلی شتوانه تپا یک نه این که به هر روایت استدلال کنیم. اینجا جای تعبد نیست. اما در فروع اصول لیکن ب

ین ست. امی توان به روایت استناد کرد. نه تعبد محض. بگوییم این سخن سخن امامی است که حکیم ا

 ینطق عن الهوی. سخن رسولی است که ثابت کردم که ما 

 این سخن از منبع عصمت برخواسته و عصمت را قبلا را ثابت کردم. 

اگر تعبداً قبول می کنم، تعبد محض نیست تعبد مستند به یک برهان قطعی است. چنانکه اگر در فقه             

ن تعبد محض سخن امام را قبول دارم تعبد محض نیست. تعبدی است که پشتوانه آن تعقل است. ما در دی

یعنی بدون پشتوانه عقلانی نداریم. هر آنچه موظفیم تعبدا قبول کنیم از جمله مسائل مربوط به معاد ، 

تعبدی است که مستند به برهان است. مثل این که من بارها یک پزشک را آزمودم سخنش را درست دیدم از 

 اگر این پزشک دستوری داد ولو من راز را دیگران هم به تواتر حاذق بودن و عالم بودن طبیب را شنیدم. حالا

ندانم اما این پذیرش تعبد محض نیست. آنچه مذموم است محض تعبد و تعبد محض است. اما جایی که 

 مستند شود به یک خبر وجدانی و برهانی، این تعبد محض نیست. 
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وع اصول ر فردد. و اگر ما در اعتقادات اگربه روایات مراجعه می کنیم برای استکشاف برهان است نه تعب

 مه آنهاعتقادات به روایات مراجعه می کنیم تعبدی است که مستند به پشتوانه عقلانی است لیکن 

ا بود و ه معنمشکلاتی که مقدمه شد برای مسلک اضطرار در فقه که یکی از بین رفتن روایات بود، نقل ب

 ....آنها هم در اعتقادات و روایات اعتقادی جریان دارد. 

ین اچه بسا  دند ودر تاریخ اسلام فرقه های انحرافی از نظر عقیده هر یک به نفع خود دست به کذب و وضع ز

 روایات را در بین روایات معتبر منتشر کردند چه بسا به اسم راوی معتبر جعل سندکردند.

کرد  کتفااری انگیزه جعل در روایات اعتقادی بیش از فقهی است. لذا نباید حتی به صرف صحت سند ظاه

 اینجا باید دقت کرد. باید از شیوه اضطرار از بن بست خارج شد.

 ت.تر اسدر اصول اولیه اعتقادی بر خلاف فقه عقل مددکار است. اما در تاسیسیات فقه نقش عقل کم

 ین که بادون اباما با اضطرار و شیوه های خاص خود مواجه هستیم. لذا نباید به یک روایتی استناد کرد 

 رهان عقلی سنجیده شود. ای بسا نتیجه اش چیزی شود که قائلان تجسیم به ان رسیدند!!ب

نیست  ل اعتماده قابمبادا در فروع اصول نیز هر روایتی را معتبر بدانیم. البته ما نمی گوییم هر روایتی ک

 جعلی است اما قابل استناد نمی دانیم.

 کند. عبور ل دین از جمله تجمیع قرائن باشد نتواندانچه که از ان معیار های اضطراری در فروع اصو

حض مان تعبد بعنو در اصول دین عقلانی بحث کنیم و اگر میخواهیم از روایات بهره ببریم نه هر روایتی، نه

 بلکه برای استکشاف برهان.

 در فروع اصول هم با همان معیار باید سراغ روایات رفت.

 مقام چهارم.

 می و تجربی.اخبار آحاد در مسائل عل

اد فی الاخبار الوارده باب اعتق 116-115بیانگر اوضاع افلاک و نجوم است.شیخ صدوق در کتاب اعتقادات ص 

 فی الطب.

 اعتقاد ما این است که اخبار وارد در طب چند دسته اند:

 ما قیل علی هوا مکه و مدینه و لا یجور استعماله فی سائر اهویه.

 عرف من تبع ................... ما اخبر به العالم ع علی ما

 ت.امام نسخه یک نفر را نوشت. داروی یک نفر را بیان کرد. برای دیگران قابل استفاده نیس
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 منها ما دلسّه المخالفون لتقبیح صوره المذهب علی الناس....

 روایتی که خواستند مذهب را بد نام کنند.

 ما وقع فیه سهو من ناقله. راوی اشتباه نقل کرد.

 و منها ما حفظ بعضه و نسی بعضه. فکر می کند عسل برای هر دردی شفا است!!!

 شیخ مفید، که در مواردی به شیخ اشکال می کند اینجا تاملی ندارد.

د اشت نبایدافات لذا باید معیارهای علمی روز هم مد نظر قرار گیرد. اگر روایتی با قطعیات علمی روز من

ب یزی را طچان هر شود. اگر با ظنّیات مخالفت داشت باید کنار نهاد. نمی تومطرح شود. بلکه کنار گذاشته 

 اسلامی نامید. هر سخنی را به امام معصوم نسبت ندهیم.

 

 

 حسین مقدس

 35-34جلسات 

22/4/1401 

 باسمه تعالی

 29/4/1401//37-36خارج اصول.بررسی و نقد تنبیه دوم انسداد بر اساس دیدگاه مرحوم خویی.جلسات 

 نبیه دوم:ت

 مرحوم خویی در بیان تنبیه دوم می فرماید:

لم  حیث لولاهبذی لم یقم على حجیته دلیل هل یجبر به ضعف السند أو الدلالة ان الظن الّ -الأمر الثانی()

؟ و هل لاة أم یکن حجة أم لا؟ و هل یوهن به السند أو الدلالة بحیث لو قام على خلافه یسقط عن الحجی

 متعارضین على الآخر أم لا؟ فیقع الکلام فی هذه الجهات الثلاث:یرجح به أحد ال

 در این تنبیه با چند سئوال مواجه هستیم:

 آیا ظن مطلق می تواند جابر ضعف سند و دلالت باشد یا خیر؟ -1

 ایا می تواند موهن سند و دلالت روایت باشد یا خیر؟ -2

 ر؟ایا می تواند مرجح احد المتعارضین علی الاخر باشد یا خی -3

 به تعبیر دیگر:آیا ظن مطلق می تواند در جایگاه جابریّت، موهنیت و مرجّحیت واقع شود یا خیر؟
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یم و ص داراین بحث را هم انفتاحی هم انسدادی مطرح می کند. انفتاحی می گوید ما در روایات ظن خا

 مطلق با ه ظنم که بمعتقدیم خبر واحد ثقه را بعنوان ظن خاص قبول داریم و عمل می کنیم. نیازی نداری

 نگاه دلیلیلت بنگریم.

جایگاه ند دراز نظر انفتاحی ظن مطلق، دلیل نیست اما این سئوال باقی است آیا این ظن مطلق، می توا

 جابریت، یا موهنیت یا مرجحیت بنشیند یا خیر؟

ید، بول نمودقد و یاما از منظرانسدادی نیز باز این سئوال مطرح است. شما که مقدمات انسداد را تکمیل کرد

یا  ؟شود  ایا نتیجه مقدمات انسداد فقط این است که ظنّ مطلق در جایی که ظن خاص نداریم دلیل می

اده می استف انسدادی می تواند به برکت همان مقدمات انسداد، هم چنان که از ظن مطلق به عنوان دلیل

 کند به عنوان جابر موهن یا مرجح هم استفاده کند؟

م هختار ما سلک من بحث تنبیه دوم هم قابل انطباق و بحث بر مسلک انفتاح و انسداد است، بر مچنان که ای

 باز این پرسش مطرح است.

 ایا می توان با نگاه جابر بودن یا موهن بودن یا مرجح بودن به ظن مطلق نگاه شود؟

 ایا استفاده نمودن از قاعده تجمیع شواهد و قرائن شامل این موارد می شود؟

 ایا در عملیات تجمیع قرائن ظن مطلق به عنوان جابر، موهن یا مرجح واقع شود؟

ع یات تجمیر عملددر عملیات تجمیع، و لو این ظن به تنهایی جابر، موهن و مرجح نیست، اما ایا می تواند 

 قرار بگیرد یا خیر؟

ر مطرح ضطرااو انفتاح و  در مباحث مربوطه به ظنون این بحث مطرح شده بود. )قبل از انکه قصه انسداد

 یر؟خد یا شود.( حال با مطرح شدن این سه مبنا آیا می توان برای ظن مطلق چنین تاثیری را قائل ش

 بیان مقدمه:

 ظنون بر سه دسته است:

 ست.اظنی که دلیل خاصی برای حجیت داریم. مثل آنکه انفتاحی در مورد اخبار آحاد قائل  -1

 اریم مانند قیاس.ظنی که دلیل خاص بر عدم حجیت د -2

 این دو نوع ظن از بحث خارجند.

ظن مطلقی که نه دلیل خاص بر حجیت داریم مانند خبر  واحد و نه دلیل خاص بر عدم حجیت   -3

داریم مانند قیاس. لذا به ان ظن مطلق گفته می شود مانند شهرت.حال چه شهرت فتواییه یا 

 شهرت عملیه.
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بر خمثل  اریم نه دلیل خاصی بر عدم حجیتش د اریم یعنی نهایا شهرت که نه دلیل خاصی بر حجیتش د

 ایی:واحد است بنا بر انفتاح، نه مثل قیاس است که دلیل خاصی بر عدم حجیت داریم در چنین ج

 ایا ظن مطلق جابر ضعف سند است یا خیر؟ 

 آیا موهن سند و دلالت هست یا خیر؟

 حث انسداد سه مقام خواهد داشت:با این مطلب که گفته شد طبیعتاً این تنبیه دوم ب

 بحث اول جابریت

 بحث دوم موهنیت 

 بحث سوم مرجحیت.

 مقام اول و دوم هر یک دو جهت دارد: بحث سند و بحث دلالت.

 جهت اول از بحث:

 ایا ظن مطلق جابر ضعف سند هست یا خیر؟

 شهورمدش با عمل مشهور بین اصولیین این است که اگر یک خبر واحدی داریم دچار ضعف بود ضعف سن

ستفاده ایشان جبران می شود. محتار مرحوم محقق خراسانی در کفایه این است. عصاره وجهی که از بیان ا

 وق بهمی شود این است که مهم این است عمل مشهور موجب وثوق به صدور روایت می شود و وقتی وث

 ان داشته باشید. صدور آمد حجت خواهد شد. خبر واحدی حجت است که شما وثوق به صدور 

و  کون حجة.تا لا فهو ان المعروف المشهور بینهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهرة فی نفسه

ن عمل لاّ اإاختاره صاحب الکفایة )ره( و ذکر فی وجهه ان الخبر الضعیف و ان لم یکن حجة فی نفسه، 

 .ع الحجیةالمشهور به یوجب الوثوق بصدوره، و یدخل بذلک فی موضو

سند ضعیف ال وایاتاگر سند روایت درست بود و وثوق آور بود مشکلی نداریم، اما اگر سند دچار ضعف بود و ر

شود اصل نبود طبیعتا خود روایت ضعیفه بما هی هی موجب وثوق به صدور نیست. و تا وثوق به صدور ح

 موضوعی برای حجیت محقق نمی شود.

ه ب وثوق به موجن امامیه به این روایت عمل کردند این عمل مشهور امامیاما وقتی دیده شد مشهور بزرگا 

یت د رواصدور خواهد بود و طبیعتاً چنین خبری حجت خواهد بود. این یعنی عمل مشهور جابر ضعف سن

 است.
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ن نواعر را به مشهو در برابر این نظر عده ای از علمای قبلی ما و طائفه ای از اصولیین معاصر ما هرگز عمل

عمل  ارند ودیک ظن مطلق ،جابر ضعف سند روایت نمی  دانند. از جمله معاصرین که این مبنا را قبول  

شه بر مناق مشهور را ظن مطلقی نمی داند که جابر باشد مرحوم محقق خویی ره است. ایشان در مقام در

 مرجوم آخوند می گوید:

ت صحیحة ن کانلشخصی بصدور الخبر، فالکبرى و اأقول: ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان ا

، لکن مل بالظنن الععإذ الاطمئنان الشخصی حجة ببناء العقلاء، فانه علم عادی، و لذا لا تشمله أدلة المنع 

 الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا یحصل الاطمئنان الشخصی من عمل المشهور. 

رت دیگر ه عباست، مرادتان از وثوق به صدور، و باین که شما معتقدید عمل مشهور موجب وثوق به صدور ا

 اطمئنان به صدور، چه نوع وثوق و اطمئنانی است؟

 ایا مرادتان وثوق و اطمئنان شخصی است یا مقصودتان وثوق اطمئنان نوعی است؟ 

 اطمئنان بر دو قسم است. یک اطمئنان شخصی، اطمئنان نوعی.

 وثوق و اطمئنان شخصی:

 قدمات و ادله برای دیگران وثوق بیاورد یا خیر؟من کار ندارم این م 

 من از ترتیب دادن این مقدمات و این ادله وثوق شخصی دارم .

 وثوق نوعی:

ل نشود ن حاصمقدماتی و شواهدی باشد که نوعاً برای مردم اطمئنان آور است ولو برای شخص من اطمئنا 

 اما برای نوع مردم اطمئنان می اید.

 جناب آخوند:

 سم است؟دو ق ه عمل مشهور را موجب وثوق می دانید مرادتان از وثوق و اطمئنان کدام یک از اینشما ک 

ا رطمئنانی نین اچاگر مراتان اطمئنان شخصی است باید بگوییم بله! هر جا که اطمئنان شخصی بود بنا عقلا 

قبول داریم  ی دانند .حجت میداند. ع قلا اطمئنان شخصی را علم عادی می شمارند در حکم یقین و قطع م

 اطمئنان شخصی حجت است ولی برای کسی که اطمئنان برایش حاصل شود نه دیگری.

اگر مجتهدی از عمل مشهور اطمئنان شخصی پیدا کرد قبول داریم، ولی اگر برای کسی اطمئنان شخصی 

ا درست می حاصل نشد دیگر نمی توانیم بگوییم این عمل مشهور جابر ضعف سند است و موضوع حجیت ر

 کند و وثوق به صدوردارد! 
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دارد. دور نبرای کسی که وثوق به صدور حاصل شده قضیه از این قرار است، نه برای کسی که وثوق به ص

ا. رای مبپس اگر مقصود شما، اطمئنان و وقوق شخصی است برای هر کس که اطمئنان دارد حجت است نه 

 لذا حجیت برای ما بی معنا است.

ا هیچ میشان ارزشی برای عمل مشهور قائل نیست. لذا این را جابر ضعف نمی داند. از منظر محقق خویی ا

ل ین عمضابطه ای نداریم که عمل مشهور برای همه، جابر باشد. برای کسانی که مثل من خویی از ا

 اطمئنان حاصل نمی شود نمی گویم: ان عمل المشهور بالروایه یوجب الوثوق بصدورها. 

 رىراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعیّ، فما ذکره غیر تام صغرى و کبو ان کان م

 ور.)اما الصغرى( فلأنه لا یحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعیف لنوع الناس من عمل المشه 

ول دم حصعو )اما الکبرى( فلأنه على تقدیر حصول الاطمئنان النوعیّ لا دلیل على حجیته مع فرض  

یات التی ة و الرواء و بعض الآیات الشریفبسیرة العقلا -الشخصی. و لم یثبت ذلک بدلیل، انما الثابتالاطمئنان 

ذب، لا اً عن الکثقة الذّی یحصل الوثوق النوعیّ بوثاقة الراوی، بمعنى کونه محترزحجیة خبر ال -تقدم ذکرها

 ىلعبل لا دلیل  ع من عمل المشهور،حجیة خبر الضعیف الذّی یحصل الوثوق النوعیّ بصدقة و مطابقته للواق

 الشخصی و لا حجیة خبر الضعیف الذّی یحصل منه الیقین النوعیّ بصدقة فی فرض عدم حصول الیقین

 241، ص: 1کتبة الداوری (، جم -مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات  الاطمئنان الشخصی.

 

 ویاً.ا هم صغرویاً مخدوش است هم کبراما اگر مراد شما، اطمئنان نوعی است. اینجا فرمایش شم

 صغری: لانه لایحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعیف .......

 حاصل می مئناناگر بگویید نوعا مردم وقتی روایت ضعیفی را ببینند و دیدند مشهور عمل کردند نوعاً اط

ه صرف ود ببر ضعیف بشود باید گفت چنین صغرایی محقق نیست. این شما و این اکثریت مردم! کجا اگر خ

 عمل مشهور برای نوع مردم وثوثق و اطمئنان حاصل می شود؟!

طمئنان ول الااما الکبری: لانه علی تقدیر حصول الاطمئنان النوعی لا دلیل علی حجیته مع فرض عدم حص

 الشخصی.

وایت ریک  هببنا شد. اطمئنان شخصی را از نوعی جدا کنید. فرض می کنیم برای نوع مردم از عمل فقها 

بر واحد که خ ضعیفه اطمئنان به صدور پیدا شود. دیگر آن اشکال صغروی را نداشته باشیم. فرض می کنیم

 مورد عمل فقها وثوق به صدور نوعی دارد. ایا برای شما اطمئنان حاصل شده یا خیر؟

ایی اگر برای شخصی، اطمئنان حاصل شده، که از باب حجیت اطمئنان شخصی حجت است.سخن در ج

است که من به عنوان یک شخص از عمل مشهور اطمئنان پیدا نکردم. نوع مردم اطمئنان دارند اما من 

 اطمئنان ندارم.
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 ست؟! اایا دلیلی داریم که این اطمئنان نوعی ولو برای کسی که اطمئنان شخصی حاصل نشود، حجت 

 سئوال

 است.  ه عقلادارد و ان دلیل هم، بنا وسیرحجیت اطمئنان نوعی ولو اطمئنان شخصی همراهش نباشد دلیل 

 شدنشده با حاصل ع قلا هر جا که نوع مردم اطمئنان پیدا کنند حجت می دانند ولو برای خود آنها اطمئنان

 جواب

قه ثخبر  هرگز سیره عقلا این نیست . انچه از سیره عقلا در بحث خبر واحد بیان کردیم خصوص حجیت

نند کعمل می  بدان رد( نوعاً این خبر را اطمئنان به صداقت دارد. آنچه ع قلااست.)که اطمئنان نوعی می آو

ور ل مشهاطمئنان نوعی حاصل شده از خصوص خبر ثقه است نه خبر ضعیفی که به قول شما با ضمیمه عم

 وثوق نوعی به صدق حاصل شود.

ر خبر ددله و هرگز ان ا همه ادله ای که به نوعی وثوق نوعی را کافی می دانند در خصوص خبر ثقه است

 ضعیفی که مورد عمل باشد قابل تطبیق نیست.

ه تنها فته نشما گفتید اطمئنان نوعی! من می گویم اگر حتی از خبر ضعیفی که مورد عمل فقها قرار گر

برای  بود وناطمئنان ، بلکه اگر یقین نوعی حاصل شد )صددرصد نوعی حاصل شد( ولی برای من این یقین 

  اطمئنان شخصی نبود، دلیلی بر حجیتش نداریم!من حدّاقلِ

 ما دوراه بیشتر نداریم:

 وق الخبر صی بصدلا بد فی حجیة الخبر إما من الوثوق النوعیّ بوثاقة الراوی أو الوثوق الشخ و بالجملة

م یدل مرین فللا الأمطابقته للواقع، و لو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوی و اما مع انتفاء ک

 دلیل على حجیته و لو مع حصول الوثوق النوعیّ، بل الیقین النوعیّ بصدقة.

خبر ر إلى اللمشهواهذا کله مع ما تقدم فی أواخر بحث حجیة الخبر من منع الصغرى، و انه لم یعلم استناد  

 الضعیف و مجرد الموافقة من دون الاستناد لا یوجب الانجبار عند القائل به.

 241ص1(جکتبة الداوری  م -اسم، مصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات خویى، ابوالق

اریم. زم دلایا خودمان وثوق پیدا کنیم یا اطمئنان و وثوق نوعی، خود بخود حجت نیست. دلیل برحجیت 

د عمل ف مورتمام آنچه به عنوان دلیل بر حجیت نوعی بیان می شود مربوط به خبر ثقه است نه خبر ضعی

 فقها.

ب آخوند: گفتید عمل مشهور موجب جبران ضعف است. اگر وثوق شخصی خودتان است که برای جنا

خودتان حجت است نه برای من! اگر مرادتان اطمئنان نوعی است، این که مثل اطمئنان شخصی نیست که 
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 مانند علم باشد و حجت باشد. دلیل بر حجیت می خواهد و ما هیچ دلیلی بر حجیت اطمئنان نوعی حاصل

 شده از عمل فقها نداریم.

 ما نه صغری را قبول داریم نه کبری را.

 ما دو راه بیشتر نداریم: 

 وثوق نوعی ولو برای من وثوق نیاید.

 دوم وثوق شخصی،ولو از عمل مشهور باشد. 

اریم. شد نداگر جایی برای مجتهدی وثوق شخصی نیامد دلیلی بر حجیت این عمل ولو موجب وثوق نوعی با

 چ نداریم که عمل مشهور موجب جبران ضعف سند باشد.لذا هی

 لذا شهرت نه می تواند دلیل باشد و نه به عنوان جابر ضعف سند باشد.

 بررسی یک نکته

ین انداً به ا مستراگر از همه اشکات بالا چشم پوشی کنیم، اگر جایی روایت ضعیفی را دیدیم و فتوای فقها 

 مطرح کرد.روایت دیدیم می توان جابر بودن را 

ا شهور فقهدید ممثلاً اگر روایتی بگوید عرق جنب از حرام نجس است. این روایت ضعیفه السند بود شما دی

البته  ی شودمعرق جنب از حرام را مستنداً به این روایت نجس می دانند. اینجاست که بحث جبران مطرح 

ت فتوا به روای ستندافقها فتوا دادند اما م اگر اشکالات قبلی نباشد. نه صرف موافقت مضمون روایت با فتوا.

لسند ندادند صرفا یک شهرت فتواییه محض است که مضمون شهرت موافق با مضمون یک روایت ضعیف ا

ان ضعف ی جبراست. صرف مطابقت مضمونی، یا موافقت فتوا با روایت ضعیفه، قوت به روایت نمی بخشد.یعن

 استناد نیاید جابر نیست.سند نمی کند باید استناد درست شود، تا 

 سخن ما برمسلک اضطرار

ا مختار مآنچه ایشان گفت بنا بر مسلک خودشان که انفتاحی است حرفی درست است لیکن بنا بر مسلک 

 تقریر بحث جابریت ضعف سند به این نحو نیست که بیان شد تا دچار اشکال شویم.

د. رصد ندارصد د ت نازله با شریعت موجوده انطباققبلا گفته شد که ما در تنگنای ادله قرار داریم. شریع

ی برای رد حتبسیاری از منابع را نداریم حالا من هستم و روایت ضعیفی که به تنهایی هرگز حجیتی ندا

 اضطراری. لیکن بی ارزش هم نیست. خبر دروغ نیست! خبر ضعیف است.

آورده  یحضرنوان فتوای خود در من لاسائر کتب فقها دیده می شود. شیخ صدوق این روایت ضعیف را به ع

 است
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و عمل  ل کردکلینی هم نقل گرده، شیخ مفید هم این روایت را نقل کرده و فتوا داد، شیخ  طوسی هم نق

 کرد و ...دیگران هم نقل نودند.

 آیا با این شکِل، وثوق شخصی شما به روایت بیشتر نمی شود؟!

 د ما به مضمون فتوا می دهیم.این جایی است که روایت را بیاورند و بگوین

مئنان م ولی اطداری اما اگر صرفاً مطابق مضمونی است. استناد به روایت نکردند اینجا ولو اطمئنان به صدور

 به قوت مضمون حاصل می شود.

 ریم و همفه داو در همان مثال عرق جنب ولو فقها استناد نکردند ولی در نجاست عرق حرام هم روایت ضعی

 هدان طراز اول از فقهای قبلی ما.فتوای مجت

 درست اینجا نمی توان گفت روایت صدورش درست می شود. زیرا صرف موافقت مضمونی، جهت صدوری را

رسیم  هی مینمی کند اما همین که مضمون تقویت شد با عملیات تجمیع شواهد و قرائن به این نتیجه فق

 که عرق جنب از حرام، نجس است برای فقیه بس است.

 وثر است،توا مبران ضعف سند برای جایی است که استناد مشهور به این روایت باشد ولی جایی که برای فج

یم گذار اگر عملیات تجمیع شواهد پیاده شد و نتیجه گرفتیم مضمون ضعیف نیست اینجا روایت را می

 د و شاهدموی روایت شماره یک، فتوا فقیه اول شماره دو و بعد شماره های بعدی. ولی فتوا ضعیف نیست و

 است.

 

 

 

 حسین مقدس

 37-36جلسات 
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